
 

1404/11/13    

7/1404/734   

  ك734-168-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

چنانچه در مقام ادغام آراء مختلف (تجميع آراء) حكمي صادر شود كه در خصوص جرم اشد، قابل تعليق و در 

عليه براي تعليق اجراي حكم، تكليف خصوص جرم ديگر، غير قابل تعليق باشد، در فرض تقاضاي محكوم

  آيا تعليق اجراي مجازات امكانپذير است؟چيست؟ 

  پاسخ:
بلامانع است و در مورد  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  53اولاً، تعليق اجراي مجازات در تعدد جرم با لحاظ ماده 

نيز اختيارات دادگاه در تعليق اجراي تمام يا قسمتي  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  510اعمال مقررات ماده 

  شود. از مجازات همچنان به قوت خود باقي است و اين امر ورود در ماهيت محكوميت محسوب نمي

ثانياً، در فرض سوال كه ناظر به امكان تعليق اجراي مجازات در صورت درخواست محكوم پس از صدور رأي واحد 

است و رأي متضمن دو محكوميت مجازات اشد  1392انون آيين دادرسي كيفري مصوب ق 510تجميعي موضوع ماده 

قابل تعليق و مجازات غير اشد غير قابل تعليق است، موضوع تابع عمومات مذكور در قانون مجازات اسلامي مصوب 

  اين قانون است.  49و  47، 46، 40؛ از جمله مواد 1392

ت تعليقِ اجراي مجازات اشد و صدور قرار تعليق در اين خصوص؛ اجراي شايسته ذكر است در فرض سؤال، در صور

قانون يادشده منتفي  134ماده » ث«مجازات اشد بعدي، كه مجازات آن غير قابل تعليق است، به دلالت قسمت اخير بند 

  است.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/11/07    

7/1404/733   

  ك733-168-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

تواند دعاوي ثلاث كيفري (تصرف آيا شخصي كه داراي حق كسب يا پيشه يا تجارت و يا سرقفلي است، مي

 1375قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب  690عدواني، ممانعت از حق و ايجاد مزاحمت) را مطابق ماده 

  مطرح كند؟

 پاسخ:

قانون مدني كه حقوق متعلقه اشخاص نسبت به اموال را مشتمل بر مالكيت اعم از عين يا  29عنايت به ماده با 

قانون مجازات اسلامي  690در ماده » متعلق«منفعت، حق انتفاع و حق ارتفاق به ملك غير دانسته است؛ كلمه 

شود؛ بنابراين، هر شخص ت ميشامل هر گونه حقي نسبت به مالكيت عين يا منفع 1375(تعزيرات) مصوب 

شده باشد، با توجه به گفته داراي حقوق يادقانون پيش 690حقيقي يا حقوقي كه نسبت به اموال موضوع ماده 

حسب مورد در جرايم تصرف عدواني يا ايجاد مزاحمت يا  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  10ماده 

  شود.ممانعت از حق، شاكي خصوصي محسوب مي

 كتر محمدعلي شاه حيدري پورد

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/11/28    

7/1404/721   

  ع721-66-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

ر و سازهاي غير مجاز؛ قانونگذا همانگونه كه مستحضريد در راستاي اجراي وظايف قانوني براي مقابله با ساخت

با اصلاحات و  1374ها مصوب كانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ 10به موجب قوانيني از جمله ماده 

يم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين قانون تعاريف محدوده و حر 3الحاقات بعدي و تبصره يك ذيل آن، ماده 

نامه استفاده از اراضي، احداث بنا و تأسيسات در خارج از حريم شهرها و آيين 10، ماده 1383آنها مصوب 

ها، ادارات جهاد هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي، دهياري 1391/2/10محدوده روستاها مصوب 

 »جلوگيري از ادامه عمليات«يا » توقف عمليات«هاي ها را با آوردن واژهكشاورزي، نيروي انتظامي يا بخشداري

به مقابله با ساخت و ساز غير مجاز » نظارت بر ساخت و سازها«يا » كنترل و نظارت بر ساخت و سازها«يا 

و  لملزم نموده است، اما هنگامي كه مأموران نهادهاي يادشده براي متوقف كردن عمليات يا جلوگيري يا كنتر

نظارت بر ساخت و ساز غير مجاز به ملكي مراجعه كرده و اخطار توقف عمليات ساختماني غير مجاز را به 

دهد؛ به كنند، پس از خروج مأموران از محل، فرد خاطي عمليات ساخت و ساز را ادامه ميمرتكب ابلاغ مي

آوري ابزارآلات و مصالح با جمعهمين سبب گاهي انجام اين وظيفه قانوني توسط مأموران نهادهاي مذكور 

ساختماني ملازمه دارد؛ به نحوي كه اجراي اين وظايف به طريق ديگر مقدور نيست؛ در اين خصوص خواهشمند 

  هاي زير پاسخ دهيد:است به پرسش

 نظارت«و يا » كنترل و نظارت بر ساخت و سازها«، »جلوگيري از ادامه عمليات«هاي توقف عمليات يا واژه -1

آيا نهادهاي مندرج  -2شود؟ كه در مواد قانوني يادشده آمده است، شامل چه اقداماتي مي» ساخت و سازها بر

توانند در راستاي توقف و جلوگيري از عمليات ساختماني و يا كنترل و نظارت بر در مواد قانوني صدرالذكر مي

مجاز از قبيل بشكه، ميكسر بتون و يا ساخت و سازهاي غير مجاز وسايل ابزار و تجهيزات ساخت و ساز غير 

آوري، و يا كاميون حمل مصالح يا نخاله را توقيف كنند و به منظور انجام وظايف قانوني يادشده بالابر را جمع

اقدامات مشابهي را انجام دهند و پس از توقف كامل عمليات ساخت و ساز، ادوات و تجهيزات را به مالك 

آوري ادوات و ابزارها بودن پاسخ، چنانچه سازندگان غير مجاز براي جمع در صورت مثبت -3عودت دهند. 



قانون نيروي  4ماده  17توانند در راستاي بند ها و ادارات جهاد كشاورزي ميها، بخشداريتمرد كنند، آيا دهياري

آوري ت جمع، رأساً از مأمورين نيروي انتظامي براي تأمين امنيت و مراقبت از عمليا1369انتظامي مصوب 

ادوات ساخت و ساز غير مجاز، درخواست نيرو نمايند و يا آنكه بايد از مقام قضايي مربوطه (دادستان يا رئيس 

توانند در راستاي مواد قانوني يادشده، رأساً ابزارآلات دادگاه بخش) اين موضوع را درخواست كنند و يا آنكه مي

اجراي مواد قانوني يادشده، چنانچه نهادهاي متولي براي توقف در  -5آوري كنند؟ و مصالح ساختماني را جمع

ساخت و ساز غير مجاز ملكي مراجعه كنند و مالك و كارگران (اتباع بيگانه غير مجاز) با ديدن مأمورين متواري 

اند، شوند، تكليف وسايل و مصالح ساختماني از جمله درب ورودي و تجهيزات ساخت و ساز كه رها شده

آوري كرده و پس از توانند آنها را جمعاي دارند؟ آيا ميا نهادهاي مذكور در اين خصوص وظيفهچيست؟ آي

با توجه به رويه عملي و در راستاي  -6قطعي شدن توقف عمليات ساختماني، وسايل را به مالك عودت دهند؟ 

 يا مسدود كردن دسترسي، آيا تخليه و پلمپ موقت محل ساخت و ساز غير مجاز »تناسب اقدام با تخلف«اصل 

مجاز  گيرد و امريبا خاكريز يا مانع بتوني توسط اين نهادها، ذيل اختيارات راجع به توقف و جلوگيري قرار مي

  است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، تشريفات و مدت اعتبار چنين اقداماتي چگونه است؟

 پاسخ:

ها مصوب شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنقانون تعاريف محدوده و حريم  3حكم ذيل ماده  -6و  2، 1

ها و همچنين حكم مبني بر كنترل و نظارت بر هر گونه ساخت و ساز در داخل محدوده توسط دهياري 1384

نامه نحوه استفاده از اراضي، احداث بنا و تأسيسات در خارج از حريم شهرها و محدوده آيين 10ذيل ماده 

ت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي مبني بر تعيين مرجع صدور پروانه هيأ 10/2/1391روستاها مصوب 

ساختماني و نظارت بر ساخت و ساز موضوع اين ماده توسط معاون امور عمراني استانداري و همچنين مفاد 

با اصلاحات و الحاقات بعدي، صرفاً در  1374قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها با مصوب  10ماده 

» كنترل«هاي ربط است؛ واژهها و ديگر مراجع ذيص امر كنترل و نظارت بر ساخت و سازها توسط دهياريخصو

هاي غير مجاز مذكور در مواد يادشده، مجوز اقدام به توقف و يا جلوگيري از عمليات ساخت و ساز» نظارت«و 

يل ساخت و سازها توسط مراجع آوري ابزار و تجهيزات اين قبيا مخالف ضوابط و مقررات حاكم و يا جمع

  باشد.يادشده نمي



با اصلاحات و  1374ها مصوب قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ 10ماده  2آنچه در تبصره  -4و  3

هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات  2/3/1386نامه اجرايي اين قانون مصوب آيين 13الحاقات بعدي و ماده 

بت به قلع و قمع بنا اقدام و وضعيت زمين را به حالت اوليه اعاده نمايند)، ناظر به بعدي آمده است (رأساً نس

قانون آيين دادرسي  484چگونگي اجراي حكم صادره از مراجع قضايي در اين خصوص است؛ زيرا طبق ماده 

كام كيفري اين ماده، اجراي اح 3اجراي احكام كيفري بر عهده دادستان است و وفق تبصره  1392كيفري مصوب 

البدل است؛ اما مقنن در تبصره هاي بخش بر عهده رئيس دادگاه و در غياب وي با دادرس عليصادره از دادگاه

با اصلاحات و الحاقات بعدي، اجراي حكم  1374ها مصوب قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ 10ماده  2

كشاورزي قرار داده است و به همين سبب، واژه  دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را بر عهده مأموران جهاد

  در اين تبصره به كار رفته است.» رأساً«

گفته، در فرض سؤال كه فرد متخلف و كارگران وي (اتباع بيگانه غير مجاز) با با توجه به توضيحات پيش -5

اند، مأموران و نهادهاي دهربط متواري شها و ديگر نهادهاي ذيمراجعه به مأموران اداره جهاد كشاورزي، دهياري

  آوري تجهيزات رها شده و عودت بعدي به مالك در صورت مراجعه بعدي وي ندارند.يادشده تكليفي در جمع

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/11/11    

7/1404/715   

  ح715-62-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

به مشتمل بر اصل دين و خسارت تأخير تأديه است، گاه به علت طولاني شدن مدت عدم دعاوي مالي كه محكومدر 

عليه با پرداخت اصل دين قصد جلوگيري از شود و محكومپرداخت، ميزان خسارت تأخير تأديه از اصل دين بيشتر مي

عليه معمولاً بر اين باور است كه با پرداخت اصل ادامه محاسبه خسارت تأخير تأديه را دارد؛ در چنين فرضي محكوم

 كه اين امر در عملتواند پرداخت آن را به زمان ديگري موكول كند؛ درحاليدين خسارت تأخير تأديه متوقف شده و مي

  له شود.تواند موجب تضييع حقوق محكوممي

ام فرماييد در فرض پرداخت وجه از سوي گفته و اختلاف رويه موجود، خواهشمند است اعلبا عنايت به مراتب پيش 

عليه، آيا وجه پرداختي بايد ابتدا به حساب اصل دين منظور شود و يا آنكه بابت خسارت تأخير تأديه كسر محكوم

  شود؟

 پاسخ:

هاي عمومي و انقلاب در قانون آيين دادرسي دادگاه 522در موارد مطالبه طلب و نيز خسارت تأخير تأديه وفق ماده 

كند؛ بلكه حكم به پرداخت اصل طلب به ، مرجع قضايي در رأي خود دو مبلغ را تعيين نمي1379امور مدني مصوب 

كه بايد طبق ضابطه مندرج در اين ماده در زمان اجرا محاسبه و وصول شود، صادر همراه خسارت تأخير تأديه آن

به را پرداخت كرده است؛ مكلف به پرداخت باقيمانده عليه بخشي از محكومنابراين، در فرضي كه محكومكند؛ بمي

باشد؛ بدين معني كه خسارت تأخير تأديه موضوع به بر اساس شاخص تورم اعلامي از سوي بانك مركزي ميمحكوم

به كه پرداخت نشده آن بخش از محكوميادشده كه به منظور جبران كاهش ارزش پول مقرر شده است، به  522ماده 

  گيرد و اين فرض منصرف از مبحث خسارت مركب است. است، نيز تعلق مي

ها به و خسارت تأخير تأديه در زمان هر يك از پرداختگفته، در فرض سؤال با لحاظ اصل محكومبنا به مراتب پيش

كسر  بهه و خسارت متعلقه، محاسبه و از ميزان محكومبو بر مبناي مبلغ پرداختي در هر مرحله، كسري از اصل محكوم

  شود.مي

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/11/26    

7/1404/709   

  ح709-93-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

در رسيدگي به دعواي اعسار از پرداخت مهريه كه مديون در عوض دين مالي دريافت يا تحصيل نكرده است  -5

و خوانده نتواند ملائت فعلي يا سابق خواهان اعسار را ثابت كند، آيا صدور قرار اتيان سوگند خواهان توسط 

گي، قرار اتيان سوگند خواهان در جلسه دادگاه الزامي است؟ آيا دادگاه مجاز است ضمن دستور تعيين وقت رسيد

اول دادرسي را نيز صادر كند و يا آنكه بايد جلسه اول دادرسي برگزار شود و پس از احراز عجز خوانده از 

در برخي محاكم خانواده در  -6اثبات ملائت خواهان، با صدور قرار اتيان سوگند، جلسه دادرسي تجديد شود؟ 

ريه كه خواهان مدعي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي است، ابتدا به صورت برخط دعاوي مالي مانند مطالبه مه

شود و در صورتي كه عجز خواهان از توديع هزينه دادرسي مطابق استعلام و ضمائم دادخواست اموال شناسايي مي

قانون مصوب  نامه اجرايي اينآيين 5و ماده  1391قانون حمايت خانواده مصوب  5محرز شود، در اجراي ماده 

گيرد؛ اما چنانچه در نتيجه ، معافيت خواهان از پرداخت هزينه دادرسي مورد موافقت قرار مي27/11/1393

استعلام به عمل آمده خواهان واجد اموال كافي براي پرداخت تمام يا بخشي از هزينه دادرسي تشخيص داده 

مخالفت دادگاه با اعسار خواهان از پرداخت تمام شود و مراتب شود، وقت دادرسي تعيين و به طرفين ابلاغ مي

  گيرد.يا بخشي از هزينه دادرسي مورد حكم قرار مي

گفته، خواهشمند است اعلام فرماييد آيا تعيين جلسه دادرسي در دادگاه خانواده براي با توجه به توضيحات پيش

قانون حمايت  5ست؟ با توجه به ماده اين موضوع ضروري است؟ آيا استماع شهادت شهود در اين جلسه الزامي ا

، آيا دادگاه بايد در خصوص مخالفت با اعسار از پرداخت هزينه دادرسي حكم صادر 1391خانواده مصوب 

كند؟ چنانچه معافيت از پرداخت بخشي از هزينه دادرسي مورد موافقت دادگاه باشد و بخش ديگر مورد مخالفت 

  باشد، تكليف چيست؟

 پاسخ:

، در مواردي كه مديون ثابت كند كه 1394هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت 7ماده  به موجب -5

مال تلف حقيقي يا حكمي شده است و نيز در مواردي كه مديون در عوض دين، مال دريافت نكرده يا تحصيل 



ن نه علي المدعي و اليميالبي«نكرده باشد، اثبات ملائت مديون (مدعي اعسار) بر عهده داين است و مطابق قاعده 

شود؛ زيرا وي مدعي ملائت مديون است و بر مديون كه منكر ملائت بر دائن احكام مدعي بار مي» علي من انكر

شود؛ بنابراين، چنانچه باشد و اين انكار در موارد ياد شده موافق اصل است، احكام منكر مترتب ميخود مي

هاي عمومي و انقلاب در و بعد قانون آيين دادرسي دادگاه 270ق مواد مدعي ملائت نتواند آن را اثبات كند، وف

تواند تقاضاي سوگند نمايد و در صورتي كه مدعي اين قانون، مي 275؛ از جمله ماده 1379امور مدني مصوب 

تواند مديون قانون اخيرالذكر، دادگاه نمي 283ملائت (داين) سوگند مديون را درخواست نكند، با توجه به ماده 

گفته، را سوگند دهد و در صورت سوگند، اثري بر آن مترتب نيست. بر اين اساس و با توجه به توضيحات پيش

تواند قانون مدني، خوانده دعواي اعسار مي 1325شده و همچنين مستفاد از ماده ياد 275مستند به ماده 

د و صدور قرار اتيان سوگند، مستلزم تشكيل جلسه رسيدگي و احراز شرايط صدور درخواست اتيان سوگند نماي

تواند پيش از آن مبادرت به صدور چنين قراري نمايد؛ اما صدور قرار مذكور در اين قرار است و دادگاه نمي

  جلسه دادرسي و اتيان سوگند در همان جلسه فاقد منع قانوني است.

، در صورت عدم تمكن مالي هر يك از اصحاب 1391انون حمايت خانواده مصوب ق 5اولاً، به صراحت ماده  -6

تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وي را از پرداخت هزينه دادرسي، دعوا دادگاه مي

م موكول ها را به زمان اجراي حكها معاف يا پرداخت آنالزحمه داوري و ساير هزينهالزحمه كارشناسي، حقحق

نامه اجرايي اين قانون آيين 5هاي اين ماده و ماده كند؛ بنابراين، درخواست مهلت و يا معافيت از پرداخت هزينه

، طرح دعوا نبوده و منصرف از حكم اعسار از پرداخت هزينه دادرسي است و دادگاه 27/11/1393مصوب 

  كند.تاً اتخاذ تصميم ميبدون تشريفات دادرسي، در خصوص اين درخواست نفياً يا اثبا

ها را به زمان اجراي حكم موكول كند؛ تواند پرداخت هزينهشده، دادگاه حسب مورد ميثانياً، در اجراي مواد ياد

رد نظر ها به معافيت دائم فها را بپذيرد و يا نسبت به برخي هزينهيا آنكه معافيت دائم فرد از پرداخت تمام هزينه

ها را به زمان اجراي حكم موكول كند و يا آنكه با احراز ملائت جزئي گر از هزينهدهد و پرداخت بخشي دي

  ها را از وي وصول كند. خواهان، بخشي از هزينه

ثالثاً، علاوه بر ماده يادشده، به حكم تبصره همين ماده افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و مددجويان 

 505) ماده 1394بگير و غير آن و همچنين به موجب تبصره (الحاقي مستمريسازمان بهزيستي كشور؛ اعم از 

، افراد تحت پوشش كميته امداد 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه



ين نهاي دادرسي معاف هستند؛ چبگير سازمان بهزيستي از پرداخت هزينهامام خميني (ره) و مددجويان مستمري

  معافيتي به حكم قانون است و به تشخيص قاضي موكول نيست.

به، رابعاً،  به طور كلي در دعواي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي و همچنين دعواي اعسار از پرداخت محكوم

كننده و استماع شهادت آنان، به احراز ضرورت اين امر توسط دادگاه منوط است حضور شهود در دادگاه رسيدگي

 ها، قانوناً فاقد اشكال استرسيدگي و صدور حكم بر مبناي شهادت كتبي، بدون حضور و استماع شهادت آنو 

و در صورتي كه دادگاه ضروري بداند، با دعوت طرفين و تشكيل جلسه، اظهارات شهود را نيز استماع و حكم 

  كند؛ اما در هر صورت، تشكيل جلسه دادرسي الزامي است.مقتضي صادر مي

  

 كتر محمدعلي شاه حيدري پورد

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/11/29    

7/1404/704   

  ع704-66-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

با اصلاحات و الحاقات بعدي، آيا  1334مصوب  قانون شهرداري 101ماده  5در خصوص جرم موضوع تبصره 

هاي اجرايي مانند اداره ثبت اسناد و املاك است و يا آنكه چنين جرم موضوع اين ماده صرفاً ناظر به دستگاه

جرمي از سوي اشخاص حقيقي نيز متصور است؟ در صورت ارتكاب توسط اشخاص حقيقي، بر اساس كدام 

  ماده قانوني جرم قابل پيگيرد است؟

 پاسخ:

با اصلاحات و الحاقات بعدي،  1334قانون شهرداري مصوب  101) ماده 1390(الحاقي  5جرائم موضوع تبصره 

  اند.ناظر به كاركنان اداري و قضايي است كه در جريان افراز يا تفكيك اراضي از مقررات قانوني تخلف كرده

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

قضاييهمدير كل حقوقي قوه 



 

1404/11/28    

7/1404/700   

  ح700-127-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

آيا در دعواي مطالبه ديه راننده مقصر حادثه از شركت بيمه، تقويم خواسته از حقوق خواهان و در اختيار وي 

نقلاب در هاي عمومي و ااست و اعتراض به آن توسط خوانده صرفاً در چارچوب قانون آيين دادرسي دادگاه

باشد و يا آنكه بايد ديه به نرخ روز مطالبه شود و در زمان تقديم دادخواست، تقويم مي 1379امور مدني مصوب 

  واقعي صورت گيرد؟

 پاسخ:

كه ديه اولاً، در صورتي كه ديه فارغ از جنبه كيفري آن و در قالب دادخواست حقوقي مطالبه شود، با توجه به اين

قانون مجازات  549باشد؛ زيرا وفق ماده مستلزم تقويم بهاي آن از نظر هزينه دادرسي مي واجد جنبه مالي است،

 490و به موجب ماده » موارد ديه كامل همان است كه در مقررات شرع تعيين شده است« 1392اسلامي مصوب 

ا پرداخت ديه به كننده بخواهد هر يك از انواع ديه را پرداخت نمايد و يدر صورتي كه پرداخت«اين قانون 

؛ بنابراين، »طي باشد، معيار قيمت زمان پرداخت است مگر آنكه بر يك مبلغ قطعي توافق شده باشدصورت اقسا

است و مبلغ مشخصي وجه نقد موضوع » بخشي از آن«يا » يك فقره ديه كامل«در فرض سؤال عنوان خواسته 

هاي عمومي قانون آيين دادرسي دادگاه 62د يك ماده خواسته نيست تا از نظر پرداخت هزينه دادرسي مشمول بن

قانون مجازات اسلامي  490باشد. بديهي است چنانچه مطابق ذيل ماده  1379و انقلاب در امور مدني مصوب 

تواند مورد خواسته قرار گيرد كه در اين صورت از بر مبلغ قطعي توافق شده باشد، همان مبلغ مي 1392مصوب 

  باشد.يادشده مي 62نظر پرداخت هزينه دادرسي مشمول بند يك ماده 

  قانون مذكور، به تقويم خواسته اعتراض كند. 63تواند با رعايت ماده ثانياً، خوانده مي

 وردكتر محمدعلي شاه حيدري پ

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/11/28    

7/1404/698   

  ح698-3/1-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

چنانچه پس از اعاده دادرسي و نقض دادنامه الزام به تنظيم سند رسمي، احراز شود كه پلاك موضوع خواسته به صورت 

توان از محل اموال به حال سابق امكانپذير نيست، آيا ميرسمي به اشخاص ثالث منتقل شده است و اعاده وضع 

عليه قيمت ملك را وصول كرد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا قيمت روز ملك ملاك عمل است يا قيمت محكوم

  ملك در زمان انتقال زمين با وصف بدون پروانه ساخت؟

  پاسخ:
تقل له منصادر و در مرحله اجراي حكم، سند به نام محكوم اولاً، چنانچه حكم قطعي بر الزام به تنظيم سند رسمي ملك

شود و وي ملك را به اشخاص ديگري انتقال دهد و پس از آن به موجب رأي نهايي؛ از جمله از طريق اعاده دادرسي 

است و به دستور دادگاه  1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  39حكم صادره نقض شود، موضوع مشمول ماده 

  شود.اجرايي اعاده ميعمليات 

توان انتقال رسمي رسد نميقانون مدني، به نظر مي 311و  302، 36، 31، 30ثانياً، با عنايت به احكام مقرر در مواد 

مال را تلف حكمي تلقي كرد؛ زيرا محروميت مالك از مالكيت و استرداد عين مال امري استثنايي و خلاف اصل است و 

توان احكام استثنايي قانون را به ديگر موارد تسري داد؛ بنابراين در فرض ي جايز است و نميتنها در موارد مصرح قانون

قانون اجراي  46سؤال كه ملك به موجب سند رسمي به شخص ثالثي انتقال يافته است، از شمول حكم مقرر در ماده 

خارج است و بر اين اساس، پاسخ به پرسش راجع به چگونگي محاسبه بهاي ملك، منتفي  1356احكام مدني مصوب 

  است.

كه در هر صورت اعاده به وضع سابق را تجويز  1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  39ثالثاً، با توجه به اطلاق ماده 

زد؛ ساراي حكم صورت گرفته است، زايل ميكرده است و نظر به عام بودن اين اجازه، تمامي اقداماتي را كه در جهت اج

يادشده و ابطال سند انتقال اجرايي با دادگاه مربوط است و از آنجا كه اسناد  39بر اين اساس صدور دستور اجراي ماده 

  بعدي انتقال متكي بر سند انتقال اجرايي است، اعلام بطلان آن نيز از سوي دادگاه مربوط، فاقد اشكال قانوني است.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/11/05    

7/1404/691   

  ح691-26-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

، چنانچه 18/6/1399هاي مالي مصوب نامه نحوه اجراي محكوميتآيين 18با توجه به حكم مقرر در ماده 

له مختومه شود، آيا در پرونده محكوميت پرونده راجع به اجراي حكم قطعي اعسار با اعلام رضايت كتبي محكوم

نامه يادشده را اجرا كرد و يا آنكه حكم آيين 18توان حكم ماده له، ميعليه در مقابل همان محكومجديد محكوم

عليه تا پرداخت كامل دين در شود و محكومسار اجرا ميعليه بدون لحاظ رأي قطعي اعمحكوميت اخير محكوم

له در بازداشت خواهد ماند؟ به عبارت ديگر، آيا منتفي شدن اجراي حكم تقسيط به جهت اعلام رضايت محكوم

  اي ديگر است؟پرونده ديگر، مانع تسري حكم تقسيط به محكوميت مالي موضوع پرونده

 پاسخ:

، چنانچه 18/6/1399هاي مالي مصوب نامه نحوه اجراي محكوميتآيين 18با توجه به حكم مقرر در ماده 

له واحد باشد، در صورت اثبات اعسار وي در خصوص هاي متعدد به نفع محكومعليه داراي محكوميتمحكوم

ها نيز معسر است؛ زيرا هرگاه قادر به پرداخت ها، چنين شخصي نسبت به ديگر محكوميتيكي از محكوميت

د و از باشبه) موضوع حكم اعسار نباشد، قادر به پرداخت ديون ديگر كه مازاد بر آن است، نيز نميحكومدين (م

له) در دعواي له واحد است، طرح دعواي ديگر اعسار به دليل استماع دفاعيات وي (محكومجا كه محكومآن

مالي براي خود باشد و به عليه مدعي حدوث وضعيت جديد اعسار اول، امري عبث است؛ مگر آنكه محكوم

عبارت ديگر، تعديل در حكم تقسيط قبلي را خواستار شود. بر اين اساس، در فرض سؤال، منتفي شدن اجراي 

له در آن پرونده، مانع تسري حكم تقسيط در حكم تقسيط موضوع حكم اعسار به جهت اعلام رضايت محكوم

  پرونده ديگر نيست.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/11/06    

7/1404/685   

  ك685-168-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

چنانچه جرايم موضوع صلاحيت دادگاه صلح توسط اطفال داراي پانزده تا هجده سال سن ارتكاب يابد،  -الف

  آيا رسيدگي در دادگاه اطفال مستلزم صدور كيفرخواست در دادسرا است؟ 

  توان شعبي از دادگاه صلح را براي رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان اختصاص داد؟آيا مي -ب

 پاسخ:

قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  304اولاً، با عنايت به عموم و اطلاق عبارت مذكور در صدر ماده  -و بالف 

اين  315و اختصاصي بودن دادگاه اطفال و نوجوانان، صلاحيت اين دادگاه؛ جز در مواردي مانند ماده  1392

تمامي جرايم اين اشخاص در اين قانون كه به حكم قانون مستثني شده است، منصرف از نوع جرم بوده و به 

شود. بر اين اساس، در صورت تشكيل دادگاه اطفال و نوجوانان در حوزه قضايي شهرستان، دادگاه رسيدگي مي

در  1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12ماده  10و  9رسيدگي به جرايم ارتكابي موضوع بندهاي 

ام شمسي باشد، در صلاحيت دادگاه اطفال و نوجوانان است و فرضي كه سن مرتكب بين پانزده تا هجده سال تم

 285از حيث انجام يا عدم انجام تحقيقات مقدماتي توسط دادسرا، موضوع حسب مورد تابع حكم مقرر در ماده 

  است. 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 

كه دادگاه اطفال و قانون آيين دادرسي كيفري كه به موجب آن تا زماني  298ثانياً، با توجه به تبصره ماده 

اين  315نوجوانان در محلي تشكيل نشده باشد، به تمامي جرائم اطفال و نوجوانان به جز جرائم مشمول ماده 

 9بندهاي شود و از آنجا كه دهد، رسيدگي ميقانون در دادگاه كيفري دو يا دادگاهي كه وظايف آن را انجام مي

، قانون لاحق و متضمن آخرين اراده قانونگذار است، 1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12ماده  10و 

قضايي شهرستاني كه دادگاه اطفال و نوجوانان تشكيل نشده؛ اما دادگاه صلح تشكيل شده است، به  در حوزه

جده سال سن ارتكاب يافته باشد، نه در دادگاه گفته كه توسط افراد داراي كمتر از هجرائم موضوع بندهاي پيش

كيفري دو، بلكه در دادگاه صلح رسيدگي خواهد شد. بديهي است در اين صورت، متهم از تمامي امتيازاتي كه در 

  مند خواهد بود.شود، بهرهدادگاه اطفال و نوجوانان اعمال مي



نامه شيوه تشكيل و ماده يك آيين 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  566با عنايت به ملاك ماده  ثالثاً،

» مراجع قضايي«رئيس محترم قوه قضاييه و اطلاق عبارت  28/2/1398شعب تخصصي مراجع قضايي مصوب 

قانون شوراهاي  12نامه و از آنجا كه از موارد صلاحيت دادگاه صلح به شرح مندرج در ماده در عنوان اين آيين

، چنين مستفاد است كه اين مرجع در زمره مراجع قضايي است و با لحاظ مراتب مقرر 1402اختلاف مصوب  حل

در بند ثانياً، در فرض عدم تشكيل دادگاه اطفال و نوجوانان در محل، اختصاص شعبه يا شعبي از دادگاه صلح 

 1402اي حل اختلاف مصوب قانون شوراه 12ماده  10و  9براي رسيدگي تخصصي به جرايم موضوع بندهاي 

  ع است.گفته، بلاماننامه پيشكه مرتكب آن افراد كمتر از هجده سال تمام شمسي است؛ با رعايت مواد ديگر آيين

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/11/06    

7/1404/678   

  ح678-3/1-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون  96هاي شعب اجراي احكام مدني، نحوه اجراي مفاد ماده هاي جدي مربوط به پروندهيكي از چالش

عليه است؛ اين چالش در شهرهاي در امر توقيف حقوق و مزاياي محكوم 1356اجراي احكام مدني مصوب 

ه آنها هاي زيرمجموعهاي صنعتي و معدني و شركتتر است؛ زيرا در موارد متعددي شركتصنعتي بسيار پررنگ

هاي خاص و نظاير آن پرداخت هاي موردي، مناسبتوجوه قابل توجهي را در قالب مزاياي غير مستمر، پاداش

هاي مشورتي و رويه حاكم، كل پاداش، توقيف و در يادشده و نظريه 96كنند؛ در گذشته با توجه به مفاد ماده مي

مورخ  706738شد؛ همانگونه كه مستحضريد در حال حاضر در رأي شماره له پرداخت ميحق محكوم

است؛ وفق اين نظريه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به نظريه شوراي نگهبان استناد شده  20/3/1404

اطلاق شمول حكم مذكور مبني بر پرداخت از محل مزاياي غير مستمر نسبت به حالتي كه فرد مديون معسر «

شود كه توقيف و برداشت تمام مزاياي غير مستمر و ؛ از مفاد اين رأي چنين استنباط مي»باشد خلاف شرع است

رأي بر اعسار صادر شده است، خلاف نظر فقهاي شوراي  عليهم؛ در شرايطي كههاي پرداختي به محكومپاداش

  شود.نگهبان و مقرره ديوان عدالت اداري تلقي مي

با اصلاحات و الحاقات  1392) قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402(اصلاحي  93با توجه به حكم ماده 

 1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  96بعدي، خواهشمند است در خصوص چگونگي تفسير و اجراي ماده 

هاي كلي و موردي محكومان موضوع اين ماده قانوني، اعلام و ميزان و نحوه توقيف مزاياي غير مستمر و پاداش

  نظر فرماييد.

 پاسخ:

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه بر اساس  20/3/1404مورخ  706738كه رأي شماره نظر از اينصرف

الاجرا و نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازمآيين 83ترم نگهبان صادر شده است، ناظر به ماده نظريه شوراي مح

با اصلاحات و الحاقات بعدي است و نه ماده  11/6/1387طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 

باشد؛ » ديون معسرم«، نظريه يادشده ناظر به حالتي است كه فرد 1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  96



 توقيف مزاياي غير مستمر را خلاف شوراي محترم نگهبان فقط در حالتي كه فرد مديون معسر باشد، بنابراين،

شرع دانسته است و بايد نظر ايشان با اين قيد مورد توجه و عمل قرار گيرد؛ بر اين اساس، دادگاه صادركننده 

مديون؛ از جمله آن بخش از حقوق و مزاياي غير مستمر مانند حكم اعسار بايد با لحاظ مجموع وضعيت مالي 

كه در تبصره ماده گونهشود، حكم اعسار صادر كند؛ همانطور معمول پرداخت مي وري كه بهكاري و بهرهاضافه

رياست محترم قوه قضاييه تصريح شده است 18/6/1399هاي مالي مصوب نامه نحوه اجراي محكوميتآيين 9

شود، دادگاه در صدور حكم تقسيط و تعيين كاركنان مذكور كه حقوق و مزاياي آنان برداشت ميدر مورد «

؛ در هر صورت، »دهد تا موجب عسر و حرج وي نگرددعليه را مورد ملاحظه قرار مياقساط، كسر حقوق محكوم

شود و يا حكم مياين اداره كل مرجع تشخيص مصداق نيست؛ اما مراجع قضايي كه حكم زير نظر آنان اجرا 

  كنند، بايد اين مراتب را لحاظ و در صورت ابهام، از دادگاه صادركننده حكم كسب تكليف نمايند.اعسار صادر مي

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/11/25    

7/1404/677   

  ع677-94-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

مناقصه عمومي با موضوع تأمين نيروي انساني در سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار كرده » الف«دولتي شركت 

 شود؛ اما پيش از انتخاب، حائز حداقل قيمت پيشنهادي مي»ب«است؛ پس از جلسه گشايش پيشنهادات مالي شركت 

ه فني و ت براي بررسي قيمت و كنترل مباني به كميتو ابلاغ برنده مناقصه توسط كميسيون مناقصات، پيشنهاد مالي شرك

در مرحله » ب«شود و بر اساس اطلاعات واصله خلاف واقع بودن اسناد ارائه شده از طرف شركت بازرگاني ارجاع مي

شود و به همين سبب شركت يادشده از فرايند مناقصه كنار گذاشته شده و گذار محرز ميارزيابي كيفي براي مناقصه

 »نامه شركت در فرآيند مناقصهضمانت«شود. آيا در اين مرحله ضبط دوم به عنوان برنده مناقصه انتخاب مي شركت

  پذير است؟به دليل ارائه مستندات خلاف واقع، امكان» ب«شركت 

 پاسخ:

با اصلاحات و الحاقات بعدي چنين مستفاد  1383قانون برگزاري مناقصات مصوب  21ماده » ب«اولاً، از بند 

است كه ضبط تضمين شركت در مناقصه، منوط به امتناع برنده مناقصه از انعقاد قرارداد و يا عدم ارائه ضمانت 

انجام تعهدات است و شامل فرض استعلام كه شركت برنده در مرحله ارزيابي كيفي به لحاظ خلاف واقع بودن 

  شود.يند مناقصه كنار گذاشته شده است، نمياسناد ارائه شده از فرا

گفته، مانع از طرح دعواي جبران خسارت وفق عمومات ثانياً، عدم ضبط تضمين شركت در مناقصه به شرح پيش

حاكم و همچنين مانع از اعمال محدوديت يا محروميت قانوني نسبت به شركت متخلف وفق قوانين و مقررات 

با اصلاحات و الحاقات بعدي  1387ء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب مربوطه؛ از جمله قانون ارتقا

هيأت وزيران با اصلاحات  4/12/1381بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران مصوب نامه طبقهآيين 25و ماده 

  باشد.و الحاقات بعدي نمي

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/11/26    

7/1404/675   

  ح675-3/1-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

در دعاوي با خواسته مطالبه  1356قانون تجارت مصوب  269با توجه به اينكه برخي محاكم به استناد ماده 

 عليه در مرحلهعليه صادر ميكنند، چنانچه محكومطلب موضوع چك يا سفته، حكم بر رد دعواي اعسار محكوم

هاي اعسار از پرداخت اجراي احكام اصل مبلغ مندرج در برات را پرداخت كند، آيا دادگاه ميتواند در پرونده

  خسارت تأخير تأديه اعطاي مهلت نمايد؟

 پاسخ:

عليه در مرحله اجراي حكم، اصل مبلغ وجه برات را پرداخت كرده است و نسبت به خسارت در فرض سؤال كه محكوم

قانون  15كند و مطابق ماده كه برات را معمولاً تاجر صادر مينظر از آنتأخير تأديه دادخواست اعسار داده است، صرف

شود تا در مقام رسيدگي طرح دعواي اعسار از سوي تاجر پذيرفته نمي 1394هاي مالي مصوب نحوه اجراي محكوميت

قانون تجارت  269قانون يادشده و ماده  11رسد وجه جمع بين ماده اين قانون اعمال شود، به نظر مي 11به آن ماده 

قانون  269اين است كه در مقام رسيدگي و پيش از صدور رأي قطعي به لحاظ خاص بودن حكم ماده  1311مصوب 

تجارت، بايد مفاد اين ماده مبني بر اعطاي مهلت با رضايت بستانكار اعمال شود؛ اما پس از صدور رأي قطعي، با توجه 

 11گيرد، چنانچه دادگاه اعسار وي را احراز كند، در اجراي ماده عليه در معرض بازداشت قرار ميكه محكومبه اين

هد و يا حكم بر تقسيط بدهي صادر كند و عدم رضايت بستانكار مانع اعمال تواند به وي مهلت بدقانون صدرالذكر مي

  مفاد اين ماده نيست.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

  مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/11/28    

7/1404/673   

  ح673-62-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

جبران  1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 522به موجب ماده 

خسارت وارده به طلبكاران از سوي مديون در خصوص مطالباتي كه از نوع وجه رايج باشد با رعايت تناسب 

ر اشود، محاسبه و مورد حكم قرتغيير شاخص تورم كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي

هيأت عمومي ديوان عالي كشور به  1/6/1404مورخ  824گيرد؛ همچنين وفق رأي وحدت رويه شماره مي

  گيرد.اقساط معوق خسارت تأخير تأديه تعلق مي

رغم رأي وحدت رويه يادشده و همچنين هاي قضايي مشخص شده است بهاز آنجا كه با رصد ميداني حوزه 

هيأت عمومي ديوان عالي كشور و نظريات مشورتي آن اداره  31/5/1403مورخ  850رأي وحدت رويه شماره 

رود كه اين امر موجب هاي مختلفي در محاسبه خسارت تأخير تأديه به كار ميها و تحليلكل، همچنان روش

هاي متفاوت محاسبه در پي دارد، خواهشمند است در تشتت بوده و نتايج مختلفي را در نتيجه اعمال شيوه

  ش واحد پيشنهادي اين معاونت به شرح پيوست، اعلام نظر فرماييد. خصوص رو

 پاسخ:

هيأت عمومي ديوان عالي كشور، چك نيز از حيث  1/6/1401مورخ  824اولاً، در رأي وحدت رويه شماره 

هاي عمومي و انقلاب در امور قانون آيين دادرسي دادگاه 522تابع حكم مقرر در ماده » شرط تمكن مديون«

از تاريخ ثبوت اعسار، محاسبه خسارت تأخير تأديه وجه چك «دانسته شده و اعلام شده  1379مدني مصوب 

؛ حكم مقرر در ذيل اين رأي وحدت رويه از حيث تعلق خسارت تأخير تأديه به دين يا هر »شودنيز متوقف مي

ق، حكمي كلي است و نسبت به تمام موارد تأخير در پرداخت دين يا اقساط معوق جريان يك از اقساط معو

  كه اين حكم صرفاً به تأخير در پرداخت دين يا اقساط وجه چك اختصاص داشته باشد.دارد؛ نه آن

ي عمومي و هاقانون آيين دادرسي دادگاه 522ثانياً، در موارد مطالبه طلب و نيز خسارت تأخير تأديه وفق ماده 

كند؛ بلكه حكم به پرداخت ، مرجع قضايي در رأي خود دو مبلغ را تعيين نمي1379انقلاب در امور مدني مصوب 

اصل طلب به همراه خسارت تأخير تأديه آن كه بايد طبق ضابطه مندرج در اين ماده در زمان اجرا محاسبه و 



 به را پرداخت كرده است؛ مكلفعليه بخشي از محكومكند؛ بنابراين، در فرضي كه محكوموصول شود، صادر مي

به نيز بر اساس شاخص تورم اعلامي از سوي بانك مركزي خواهد بود؛ يعني خسارت به پرداخت باقيمانده محكوم

پول مقرر شده است، به آن بخش از  يادشده كه به منظور جبران كاهش ارزش 522تأخير تأديه موضوع ماده 

گيرد و اين فرض منصرف از مبحث خسارت مركب است. بنا به مراتب به كه پرداخت نشده، نيز تعلق ميمحكوم

ها و بر مبناي به و خسارت تأخير تأديه در زمان هر يك از پرداختفوق، در فرض سؤال با لحاظ اصل محكوم

به كسر به و خسارت متعلقه، محاسبه و از ميزان محكوماصل محكوم مبلغ پرداختي در هر مرحله، كسري از

  شود.مي

، منطبق آمده است» روش محاسبه و منطق و الگوريتم پيشنهادي«شايسته ذكر است آنچه در استعلام تحت عنوان 

  بر نظريه اين اداره كل و مورد تأييد است.

قسط از محل مبالغ پرداختي ابتدا پيش عليه،وي محكومثالثاً، در فرض معوق شدن اقساط و پرداخت مبالغي از س

 ماند و مطابق رأيعليه باقي ميمانده در ذمه محكومشود و باقيو اقساط معوق گذشته به ترتيب محاسبه مي

هيأت عمومي ديوان عالي كشور، در فرض تأخير در پرداخت  1/6/1401مورخ  824وحدت رويه شماره 

  شود.به، خسارت تأخير تأديه محاسبه مياز اقساط محكومپرداخت و يا هر يك پيش

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/11/21    

7/1404/664   

  ح664-3/1-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

هاي قبل شهرداري و پيش از صدور حكم تأمين اعتبار شده باشد؛ اما به چنانچه مبلغ محكوم به در بودجه سال

له طرح دعوا كرده باشد، آيا شهرداري از مهلت مندرج در باشد و محكومجهت كسري بودجه پرداخت نشده 

با اصلاحات و الحاقات  1361ا مصوب قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداريه

برخوردار است و يا پس از صدور اجراييه بايد محكومبه را » تا پايان سال آتي پس از صدور اجراييه«بعدي 

پرداخت كند و گرنه اموال شهرداري توقيف و محكومبه استيفا خواهد شد؟ آيا مهلت اعطايي به شهرداري براي 

  ه، مطلق است؟به در قانون يادشدپرداخت محكوم

 پاسخ:

 1361ها مصوب اولاً، با توجه به ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداري

با اصلاحات و الحاقات بعدي، پيش از اتمام مهلت مقرر در اين قانون امكان توقيف اموال شهرداري وجود ندارد؛ 

ها مهلت داده شده است كه اگر در سال مورد عمل، شهرداري اعتبار لازم شهرداري به، بهزيرا براي پرداخت محكوم

به نداشته باشد، بايد از بودجه سال آتي خود بدون احتساب خسارت تأخير تأديه، را براي پرداخت وجه محكوم

مكلف است كه در له پرداخت كند؛ بنابراين پس از صدور و ابلاغ اجراييه شهرداري به را به محكوموجه محكوم

به را پرداخت كند و در غير اين به، در همان سال وجه محكومصورت، داشتن اعتبار لازم براي پرداخت محكوم

صورت موظف است در بودجه سال بعد آن را منظور و پرداخت كند و در اين فاصله تأمين اموال شهرداري و 

  پرداخت خسارت تأخير تأديه منتفي است.

ها مبني بر نداشتن اعتبار در حدود شود و اعلام شهردارياحده يادشده از قوانين آمره محسوب ميثانياً، ماده و

مقررات مالي خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل كافي است؛ اما اگر معلوم شود كه با وجود تأمين اعتبار از 

ماده واحده ياد شده، شهردار مسؤول خواهد بود و اجراي احكام  3به امتناع شده است، وفق تبصره پرداخت محكوم

صره، كننده به تخلف موضوع اين تبمدني در خصوص بررسي وجود يا فقدان اعتبار تكليفي ندارد؛ اما مرجع رسيدگي

  آورد.در اين باره رسيدگي لازم را به عمل مي

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

قوه قضاييه مدير كل حقوقي



 

1404/11/11    

7/1404/650   

  ح650-3/1-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هايي كه دادگاه خانواده تشكيل ، در حوزه1391براساس تبصره يك ماده يك قانون حمايت خانواده مصوب 

چنانچه دادگاه كند. نشده است، دادگاه عمومي حقوقي در مقام دادگاه خانواده به دعاوي خانوادگي رسيدگي مي

عمومي حقوقي حكم به محكوميت به پرداخت مهريه صادر كرده باشد و سپس دادگاه خانواده در همان حوزه 

به مهريه نسبت به همان رأي و همچنين اعتراض قضايي تشكيل شود، رسيدگي به دعواي اعسار و تعديل محكوم

ر صلاحيت كدام مرجع است؟ دادگاه صادركننده ثالث اجرايي مربوط به توقيف انجام شده در اجراي آن رأي، د

  رأي (عمومي حقوقي) و يا دادگاه خانواده؟

 پاسخ:

به تابع صلاحيت اصلي دادگاه است؛ بنابراين، اولاً، صلاحيت دادگاه راجع به دعواي اعسار از پرداخت محكوم

 اشي از زوجيت پس از تشكيلدادگاه صالح به رسيدگي به دعواي اعسار از پرداخت مهريه و ديگر حقوق مالي ن

دادگاه خانواده، همين دادگاه است؛ هر چند آنگونه كه در فرض سؤال آمده است، رأي راجع به مهريه و ديگر 

حقوق مالي توسط دادگاه عمومي حقوقي صادر شده باشد؛ زيرا صلاحيت دادگاه خانواده از نوع صلاحيت ذاتي 

  است.

چنين مستفاد است كه هرگاه شخص  1356ون اجراي احكام مدني مصوب قان 147و  146ثانياً، از مفاد مواد 

آيد كه حكم تحت نظر آن ثالث مدعي حقي در مال توقيف شده باشد؛ رسيدگي به ادعا در دادگاهي به عمل مي

شود؛ بنابراين در فرض سؤال كه پيش از تشكيل دادگاه خانواده، دادگاه عمومي حقوقي در خصوص اجرا مي

صادر نموده است، پس از تشكيل دادگاه خانواده، بر مبناي آنچه در بند قبلي آورده شد، اين دادگاه  مهريه حكم

صرفاً در حدود ادعاي معترض ثالث در خصوص مال توقيفي رسيدگي و در صورتي كه ادعا را وارد دانست، در 

دستور رفع يا عدم رفع قانون يادشده بدون هرگونه رسيدگي ماهيتي، حسب مورد  146موارد مشمول ماده 

اين قانون، حسب مورد پس از قطعيت حكم يا با اخذ تأمين مقتضي، حكم  147توقيف، و در موارد مشمول ماده 

كند و براي رفع توقيف از مال كه هدف از اعتراض است، لزومي به طرح دعواي اثبات به رفع توقيف صادر مي



فع توقيف، رسيدگي به اين دعوا قابل طرح و رسيدگي در مالكيت در دادگاه حقوقي نيست؛ هر چند پس از ر

دادگاه حقوقي است؛ بر اين اساس، از آنجا كه در اعتراض ثالث اجرايي صرفاً هدف، بررسي درستي يا نادرستي 

  تواند به اين امر رسيدگي كند.توقيف است، دادگاه خانواده مي

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

حقوقي قوه قضاييهمدير كل 



 

1404/11/29    

7/1404/647   

  ح647-7/2-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

 1403ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب قانون برنامه پنج 113ماده » ث«نظر به اينكه بر اساس بند 

هيأت وزيران، گواهي انحصار  26/12/1403نامه اجرايي اين بند مصوب آيين 13و ذيل آن و ماده  12و ماده 

وراثت صادره از سوي سازمان ثبت احوال ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در هيأت حل اختلاف موضوع 

قانون ثبت احوال و رأي هيأت مذكور ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالح است،  3ماده 

  هاي زير پاسخ دهيد:د است به پرسششده، خواهشمندر خصوص مقررات ياد

چنانچه اعتراض به گواهي انحصار وراثت يا رأي هيأت حل اختلاف خارج از مهلت مقرر قانوني تقديم شود،  -1

  پذيرش و رسيدگي به اين نوع اعتراض بر عهده كدام مرجع است؟

در صورتي كه اعتراض به اين گواهي و رأي هيأت حل اختلاف خارج از مهلت مقرر قانوني؛ اما مستند به جهات  -2

هاي عمومي و انقلاب در امور مدني قانون آيين دادرسي دادگاه 306و معاذير موجه از قبيل موارد مذكور در ماده 

در صورت مثبت بودن پاسخ، رسيدگي به اين معاذير بر توان به اين معاذير استناد كرد؟ باشد، آيا مي 1379مصوب 

  عهده كدام مرجع است و مهلت جديد پس از رفع عذر چه مدتي است؟

هيأت حل اختلاف صالح براي رسيدگي به اعتراض نسبت به گواهي انحصار وراثت صادر شده از سازمان ثبت  -3

  احوال كشور، هيأت مستقر در كدام حوزه است؟

با اصلاحات  1355قانون ثبت احوال مصوب  3به اعتراض به رأي هيأت حل اختلاف موضوع ماده آيا رسيدگي  -4

  و الحاقات بعدي در دادگاه صالح، مستلزم تقديم دادخواست و طرح دعوا به طرفيت سازمان ثبت احوال كشور است؟

نفيذ عوا از قبيل؛ اثبات نسب و تنفع به گواهي انحصار وراثت متضمن ترافع و مستلزم اقامه دچنانچه اعتراض ذي -5

  نامه باشد، هيأت حل اختلاف در خصوص اعتراض چه تصميمي بايد اتخاذ كند؟وصيت

 پاسخ:

ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب قانون برنامه پنج 113ماده » ث«اولاً، به موجب بند  -2و  1

هيأت وزيران، گواهي انحصار وراثت  26/12/1403 نامه اجرايي اين بند مصوبآيين 13و  12و مواد  1403



قانون ثبت  3صادره از سوي سازمان ثبت احوال ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ در هيأت حل اختلاف موضوع ماده 

  احوال قابل اعتراض است و رأي هيأت نيز ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ در دادگاه صالح قابل اعتراض است.

هاي حل نامه طرز رسيدگي هيأتبا اصلاحات و الحاقات بعدي و آيين 1355بت احوال مصوب ثانياً، در قانون ث

نامه صدرالذكر قابليت پذيرش يا عدم هيأت وزيران و همچنين آيين 16/8/1356اختلاف اسناد ثبت احوال مصوب 

اين ادعا ذكر نشده  پذيرش عذر موجه براي تقديم اعتراض خارج از مهلت قانوني و رسيدگي يا عدم رسيدگي به

قانون آيين دادرسي  306است؛ اما موارد معاذير قانوني تقديم اعتراض به آراء خارج از مهلت مقرر در ماده 

  ذكر شده است.  1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب دادگاه

نظر به اينكه، هدف از پذيرش معاذير قانوني جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص است كه به لحاظ وجود موانعي كه 

رسد معاذير موجه؛ اند، به نظر ميها است، قادر به اقدام در مهلت مقرر قانوني نبودهايجاد و رفع آن خارج از اراده آن

و استناد به آن در مرجع رسيدگي به اعتراض به گواهي انحصار شده قانون ياد 306از قبيل مواد مندرج در ماده 

وراثت (حسب مورد هيأت حل اختلاف و يا دادگاه صالح) قابل پذيرش و رسيدگي است و در فرض پذيرش معاذير 

  شود.شود و بازه زماني كه عذر مورد نظر وجود داشته است، جزء مهلت محاسبه نميقانوني، مهلت جديد اعطا نمي

 1403ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب قانون برنامه پنج 113ماده » ث«ظر به اينكه وفق بند ن -3

هيأت وزيران، گواهي انحصار وراثت ظرف بيست روز  26/12/1403نامه اجرايي اين بند مصوب آيين 10و ماده 

د و با شومانه و به طرز متمركز صادر ميپس از ثبت واقعه وفات به وسيله سازمان ثبت احوال كشور؛ از طريق سا

با اصلاحات و الحاقات بعدي، هيأت حل اختلاف اداره ثبت  1355قانون ثبت احوال مصوب  3عنايت به ماده 

  احوالي كه سند وفات را تنظيم كرده است، مرجع رسيدگي به اعتراض به گواهي حصر وراثت صادره است.

، 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 48اولاً، با توجه به اطلاق ماده  -4

با اصلاحات و  1355قانون ثبت احوال مصوب  3رسيدگي به اعتراض به رأي هيأت حل اختلاف موضوع ماده 

   .نامه صدرالذكر، در خصوص گواهي انحصار وراثت، مستلزم تقديم دادخواست استآيين 12الحاقات بعدي و ماده 

ثانياً، نظر به اينكه اعتراض به گواهي انحصار وراثت ناظر به اقدام اداره ثبت احوال است، اين اداره بايد طرف دعوا 

  قرار گيرد.

نامه (عادي) از جمله امور ترافعي و در صلاحيت اولاً، اظهارنظر در مواردي از قبيل اثبات نسب و تنفيذ وصيت -5

با اصلاحات  1355قانون ثبت احوال مصوب  3يأت حل اختلاف موضوع ماده مرجع قضايي و خارج از صلاحيت ه

نفع به گواهي نامه صدرالذكر است؛ بنابراين در فرض سؤال، چنانچه اعتراض ذيآيين 12و الحاقات بعدي و ماده 



ه اين ب انحصار وراثت متضمن و مستلزم اقامه دعوا از قبيل موارد فوق باشد، هيأت حل اختلاف صلاحيت رسيدگي

موارد را ندارد و رسيدگي به آن، مستلزم اقامه دعوا در مرجع قضايي صالح است؛ بنابراين هيأت حل اختلاف نسبت 

  كند.به رد اعتراض، اتخاذ تصميم مي

» ث«نامه اجرايي بند آيين 17ثانياً، با توجه به موارد قطعيت گواهي انحصار وراثت به شرح مذكور در بندهاي ماده 

ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران (موضوع صدور گواهي انحصار وراثت توسط قانون برنامه پنج 113ماده 

دارد: نامه كه مقرر مياين آيين 18هيأت وزيران و با لحاظ ماده  26/12/1403سازمان ثبت احوال كشور) مصوب 

ات يا نفي نسب كه مؤثر بر مفاد گواهي در صورت صدور حكم قطعي از سوي مراجع قضايي در مواردي از قبيل اثب«

انحصار وراثت باشد، مرجع قضايي مكلف است رأي مذكور را به سازمان اعلام كند. سازمان نيز مكلف است بر 

، فرض اصلاح گواهي »اساس رأي مرجع قضايي گواهي انحصار وراثت اصلاحي را صادر و به وراث و ... ابلاغ كند

ان ثبت احوال كشور به رسميت شناخته شده است. بر اين اساس، در فرض سؤال، حصر وراثت قطعي از سوي سازم

نامه، مطرح ابتدا بايد در مرجع صالح قضايي دعوايي كه مؤثر بر گواهي انحصار وراثت است؛ از قبيل تنفيذ وصيت

ود و اين يادشده، رأي قطعي به سازمان ثبت احوال كشور ارسال ش 18شود و پس از قطعيت رأي مطابق ماده 

سازمان بر مبناي رأي قطعي كه مؤثر در گواهي مذكور است، گواهي انحصار وراثت اصلاحي را صادر و ابلاغ كند؛ 

  بنابراين ضرورتي به اعتراض به گواهي انحصار وراثت در هيأت حل اختلاف نيست.

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/11/21    

7/1404/640   

  ح640-139-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

چنانچه در دعواي ابطال رأي داوري در ستون خواسته و يا در شرح دادخواست، به صدور رأي داوري پس از 

 اي نشده باشد و در جلسه رسيدگي، خواهان اين موضوع را نيز بيان و به آن استناد كند،سپري شدن مهلت اشاره

با توجه به اصل ترافعي بودن تكليف دادگاه چيست؟ آيا جلسه رسيدگي بايد تجديد شود و يا آنكه دادگاه بايد 

  دعواي خواهان را رد كند؟

 پاسخ:

، خواهان 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 51ماده  4به موجب بند 

بايد جهات خواسته خود را در دادخواست به طور واضح و روشن مشخص كند؛ تغيير نحوه دعوا يا خواسته در 

اين قانون و تا پايان  98فرض وجود ارتباط با دعواي طرح شده و داشتن وحدت منشأ، فقط در محدوده ماده 

تواند با ذكر يك يا چند داند، ميري ميجلسه اول دادرسي ممكن است و طرفي كه خود را متضرر از رأي داو

قانون يادشده ابطال رأي داور را از دادگاه صالح درخواست كند؛ بنابراين،  489جهت از جهات مذكور در ماده 

قانون يادشده  489ماده  4در فرض سؤال كه خواهان در دادخواست ابطال رأي داوري به جهت مذكور در بند 

ولين جلسه دادرسي ابطال رأي داور به دليل سپري شدن مهلت را درخواست نموده اشاره نكرده است؛ اما در ا

است؛ رسيدگي دادگاه به اين جهت فاقد منع قانوني است و چنانچه خوانده در جلسه رسيدگي نباشد و يا آمادگي 

  براي دفاع در برابر جهت جديد را نداشته باشد، جلسه رسيدگي بايد تجديد شود.

 اه حيدري پوردكتر محمدعلي ش

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/11/06    

7/1404/637   

  ك637-168-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

) 1399(اصلاحي  104و ماده  1375قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب  717با توجه به اينكه وفق ماده 

احتياطي در امر رانندگي منتهي به با اصلاحات و الحاقات بعدي، بزه بي 1392قانون مجازات اسلامي مصوب 

قانون  12شود و از طرفي به موجب ماده محسوب مي 8ايراد صدمه بدني غير عمدي جرم تعزيري درجه 

رسيدگي به تمامي جرائم غير عمدي ناشي از حوادث رانندگي در صلاحيت  1402شوراهاي حل اختلاف مصوب 

قرار گرفته است، چنانچه مرتكب جرم نوجوان داراي سن پانزده تا هجده سال باشد، با لحاظ مواد محاكم صلح 

، خواهشمند است به 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  340و  304الذكر و همچنين مواد قانوني فوق

  هاي زير پاسخ دهيد:پرسش

  ه صلح است يا دادگاه اطفال و نوجوانان؟الذكر در صلاحيت دادگارسيدگي به عنوان اتهامي فوق -الف

آيا دادسراي عمومي و انقلاب بايد تحقيقات مقدماتي پرونده را انجام دهد و يا دادگاه صالح (دادگاه  -ب

  صلح/دادگاه اطفال و نوجوانان)؟

 پاسخ:

كيفري مصوب  قانون آيين دادرسي 304اولاً، با عنايت به عموم و اطلاق عبارت مذكور در صدر ماده  -الف و ب

اين  315و اختصاصي بودن دادگاه اطفال و نوجوانان، صلاحيت اين دادگاه؛ جز در مواردي مانند ماده  1392

قانون كه به حكم قانون مستثني شده است، منصرف از نوع جرم بوده و به تمامي جرايم اين اشخاص در اين 

ه اطفال و نوجوانان در حوزه قضايي شهرستان، شود. بر اين اساس، در صورت تشكيل دادگادادگاه رسيدگي مي

در  1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12ماده  10و  9رسيدگي به جرايم ارتكابي موضوع بندهاي 

فرضي كه سن مرتكب بين پانزده تا هجده سال تمام شمسي باشد، در صلاحيت دادگاه اطفال و نوجوانان است و 

 285يقات مقدماتي توسط دادسرا، موضوع حسب مورد تابع حكم مقرر در ماده از حيث انجام يا عدم انجام تحق

است. بنابراين، در فرض سؤال كه ناظر به ارتكاب جرم ايراد صدمه  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 

از سوي نوجوان داراي  1375قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب  717بدني غير عمدي موضوع ماده 



گفته كه علاوه بر تعزير مستوجب پرداخت ديه نيز تا هجده سال سن است، تحقيقات مقدماتي جرم پيش پانزده

باشد، توسط دادسراي عمومي و انقلاب (دادسراي ويژه اطفال و نوجوانان) كه در معيت دادگاه اطفال و مي

  آيد.نوجوانان است، به عمل مي

كه دادگاه اطفال و ين دادرسي كيفري كه به موجب آن تا زماني قانون آي 298ثانياً، با توجه به تبصره ماده 

اين  315نوجوانان در محلي تشكيل نشده باشد، به تمامي جرائم اطفال و نوجوانان به جز جرائم مشمول ماده 

 9شود و از آنجا كه بندهاي دهد، رسيدگي ميقانون در دادگاه كيفري دو يا دادگاهي كه وظايف آن را انجام مي

، قانون لاحق و متضمن آخرين اراده قانونگذار است، 1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12ماده  10و 

  قضايي شهرستاني كه دادگاه اطفال و نوجوانان تشـكيل نشده؛ اما  در حوزه

ن س گفته كه توسط افراد داراي كمتر از هجده سالدادگاه صلح تشكيل شده است، به جرائم موضوع بندهاي پيش

ارتكاب يافته باشد، نه در دادگاه كيفري دو، بلكه در دادگاه صلح مستقيماً و بدون نياز به كيفرخواست رسيدگي 

 شود،خواهد شد. بديهي است در اين صورت، متهم از تمامي امتيازاتي كه در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال مي

  مند خواهد بود.بهره

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/11/28    

7/1404/250   

  ع629-250-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

آيا استفاده از شماره خصوصي در مكالمات تلفني مغاير حقوق شهروندي است؟ به عبارت ديگر، با توجه به  -1

اينكه از لحاظ حفظ امنيت مخاطب ارتباطات تلفني بايد نسبت به هويت مخاطب تماس خود آگاهي داشته باشد، 

  صي دانست؟ هاي خاها را بايد منحصر به وزارتخانهآيا حق استفاده از اين شماره

  ها را دارد؟ آيا ارگان يا نهاد خاصي حق استفاده از اين شماره -2

  شده براي دارندگان پايه قضايي نيز فراهم است؟هاي يادآيا امكان استفاده از شماره -3

 پاسخ:

ذارد، گپاسخ بتواند به تماس خود پاسخ بدهد و يا آن را بياز آنجا كه اين مخاطب تماس تلفني است كه مي -1

 گيرنده، با حقوق شهروندي مخاطبهاي خصوصي بدون ثبت مشخصات تماسصرف داشتن و يا استفاده از شماره

  تماس مغايرتي ندارد.

  ها نيز مشخص است.گفته، پاسخ به اين پرسشبا توجه به مراتب پيش -4و  3، 2

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/11/19    

7/1404/627   

  627-66-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

كل كشور، جريمه تخلفات ساختماني بر مبناي هر متر  1402قانون بودجه سال  6تبصره » ت«به موجب بند 

شود. حكم مربع به ترتيب بناي مسكوني دو برابر و بناي تجاري سه برابر ارزش معاملاتي محاسبه و وصول مي

موضوع اين بند و تأييد فقهي و حقوقي اين مصوبه مجلس توسط شوراي نگهبان، بر تجويز وصول جريمه تخلفات 

اي گفته و تأييد شوري قبل به نرخ روز پرداخت حكايت دارد. با توجه به توضيحات پيشهاساختماني سال

نگهبان قانون اساسي مبني بر اخذ جريمه بر مبناي سال اخذ آن، خواهشمند است در خصوص امكان اخذ جريمه 

  تخلفات ساختماني بر اساس سال وصول آن اعلام نظر فرماييد. 

 پاسخ:

هيأت عمومي ديوان  25/2/1378مورخ  42و  2/4/1387مورخ  210ه شماره به موجب آراء وحدت روي

عدالت اداري، جريمه تخلفات ساختماني به مأخذ ارزش معاملاتي ساختمان در زمان وقوع تخلف محاسبه و 

، حكم استثنايي است و 1402قانون بودجه كل كشور در سال  6تبصره » ت«شود؛ حكم مقرر در بند وصول مي

توان بر خلاف آراء باشد و نميمقطعي و محدود به دوره زماني خاص بوده و استثنايي بر اصل ميبه صورت 

هاي بعد بر اساس ارزش وحدت رويه يادشده از حكم اين بند براي محاسبه جريمه تخلفات ساختماني در سال

  معاملاتي زمان وصول جريمه، اخذ ملاك نمود.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/11/05    

7/1404/626   

  ح626-1/12-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

عالي تجديدنظر انتظامي رسيدگي به صلاحيت قضات، در فرض كشف ادله  يافته دادگاهدر خصوص آراي قطعيت

بايد به همان مرجع صادركننده رأي قطعي  جديد و وجود جهات اعاده دادرسي، آيا درخواست اعاده دادرسي

ارسال شود و يا در زمره اختيارات رياست محترم قوه قضاييه است و اين درخواست بايد خطاب به ايشان تقديم 

  شود؟

 پاسخ:

به آراء صادر شده از دادگاه عالي انتظامي  1390قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب  37هرچند مقررات ماده 

انتظامي قضات اختصاص دارد، اما با توجه به فلسفه اعاده دادرسي كه رفع اشتباهات قضايي است و تجديد نظر 

گفته، دادگاه عالي رسيدگي به صلاحيت قضات پس از قانون پيش 46كه مطابق ماده و همچنين با عنايت به اين

كند، بنابراين در صورت مي هاي مقرر در اين ماده محكوماحراز عدم صلاحيت قاضي، وي را به يكي از مجازات

يافته نسبت به آراء قطعيت 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  474احراز يكي از جهات مذكور در ماده 

دادگاه عالي رسيدگي به صلاحيت قضات، پذيرش و رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي از سوي اين دادگاه 

  لامانع است.به استناد عمومات قانون آيين دادرسي كيفري ب

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/11/21    

7/1404/622   

  ع622-66-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون شهرداري،  100و  77هاي موضوع مواد رساند برخي آراء قطعي صادره از سوي كميسيونبه استحضار مي

ابليت باشد و قگذارند، داراي تبعات اجتماعي نيز ميافزون بر مسائل فني كه كارشناسان رسمي بر آن صحه مي

كند؛ مانند هاي بسيار مواجه مياجرا ندارد و شهرداري و مالكان بويژه خريداران واحدهاي آپارتماني را با چالش

اختمان هاي سخريب قسمتي از بنا موجب ورود خسارت به ديگر قسمتآنكه، تخريب مازاد بر سطح اشغال و يا ت

باشند و از آنجا كه وفق ماده شده فاقد آيين دادرسي خاص خود ميهاي يادشود. با توجه به اينكه كميسيونمي

با اصلاحات و الحاقات بعدي، در مواردي كه امكان عملي اجراي  1392قانون ديوان عدالت اداري مصوب  115

كم نباشد و اين جهات به تشخيص دادرس اجراي احكام ديوان موجه شناخته شود، از موارد اعاده دادرسي ح

كننده رأي ارجاع و در صورت وجود مانع قانوني و يا عدم امكان اجراي حكم رأي است و پرونده به شعبه صادر

صادره از سوي كميسيون  شود، خواهشمند است اعلام فرماييد است آيا در خصوص آرايمقتضي صادر مي

قانون شهرداري، پس از جلب نظر كارشناس رسمي دادگستري مبني بر عدم قابليت اجراي  100موضوع ماده 

شده پرونده را براي اتخاذ تصميم مقتضي بار ديگر به كميسيون موضوع ياد 115توان مستفاد از ماده رأي، مي

  شود؟موارد چگونه اجرا مي قانون شهرداري ارجاع داد؟ رأي در اين 100ماده 

 پاسخ:

قانون شهرداري مصوب  100هاي موضوع ماده شهرداري مرجع قانوني اجراي آراي قطعي صادره از كميسيون

شده در استعلام؛ از جمله مقدور با اصلاحات و الحاقات بعدي است و صرف ايجاد برخي مشكلات مطرح 1334

هاي ساختمان در نتيجه اجراي رأي قلع و قمع صادره از بخش نبودن اجراي رأي و يا ورود خسارت بر ديگر

 115باشد؛ مگر آنكه مشمول حكم ماده شده، از موجبات عدم اجراي آراي قطعي نميسوي كميسيون ياد

با اصلاحات و الحاقات بعدي باشد و يا   1392) قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402(اصلاحي 

اين قانون تقاضاي اعاده دادرسي نمايند و اين امر به نقض رأي كميسيون و ارجاع براي  98ه مالكان به استناد ماد

همين قانون در فرض رسيدگي به رأي كميسيون ماده  75و  74رسيدگي مجدد منجر شود و يا در اجراي مواد 



قانون شهرداري در ديوان عدالت اداري و اتخاذ تصميم در اين خصوص، از سوي قضات صادركننده رأي  100

عرض ديوان عدالت اداري با نقض رأي كميسيون پرونده را براي رسيدگي قطعي اعلام اشتباه شود و شعبه هم

رأي بر تعيين جريمه صادر  قانون شهرداري 100مجدد به همان كميسيون ارجاع دهد و در نهايت كميسيون ماده 

با اصلاحات و الحاقات بعدي،  1392) قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402(اصلاحي  79كند و يا ماده 

  اعمال شود.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/11/11    

7/1404/621   

  621-127-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

اي كه از طرف زوج مطرح شده است، چنانچه در دعواي اثبات زوجيت در عقد نكاح موقت غيررسمي و دفترچه

كارشناس رسمي دادگستري در حوزه تشخيص و اصالت امضا، امضاي زوجه در ذيل سند را تأييد و احراز كند 

رسد و به اتيان سوگند زوجه (خوانده) ميو زوج تقاضايي مبني بر اتيان سوگند زوجه نداشته باشد، آيا نوبت 

  اتيان سوگند وي در چنين فرضي صحيح است؟ آيا در صورت اتيان سوگند، سوگند يادشده معتبر است؟

 پاسخ:

در فرض سؤال كه در دعواي زوج به خواسته اثبات زوجيت عقد نكاح موقت، با ارجاع امر به كارشناس رسمي 

  عادي نكاحيه احراز شده است: دادگستري، امضاي زوجه در ذيل سند

قانون مدني در دعواي مدني توسل به قسم زماني ممكن است كه دعوا به  1335نخست. وفق ماده  -الف و ب

قانون آيين  271موجب اقرار، شهادت، علم قاضي بر مبناي اسناد يا امارات ثابت نشده باشد و مطابق ماده 

، در كليه دعاوي مالي و ساير حقوقالناس از 1379مدني مصوب  هاي عمومي و انقلاب در اموردادرسي دادگاه

قبيل نكاح، طلاق، رجوع در طلاق، نسب، وكالت و وصيت كه فاقد دلايل و مدارك معتبر ديگر باشد، سوگند 

تواند مدرك و مستند صدور حكم دادگاه قرار گيرد. از حكم اين مواد چنين مستفاد شرعي به شرح مواد آتي مي

ا وجود ديگر ادله قانوني مانند اقرار، شهادت، اسناد و مدارك و همچنين اطلاعات حاصل از تحقيق و است كه ب

  معاينه محل و همچنين با وجود كارشناسي، موجبي براي اتيان سوگند نيست.

 ،1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 283دوم. به تصريح مقنن در ماده 

تواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داد اثري بر آن مترتب نخواهد بود دادگاه نمي«

.«...  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/11/21    

7/1404/612   

  612-141-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

رسيدگي به اعتراض ثالث كيفري در صلاحيت كدام دادگاه است؟ دادگاه صادركننده حكم قطعي يا دادگاه  -الف

تجديدنظر؛ اعم از اينكه صادركننده حكم قطعي باشد و يا نباشد و اعم از آنكه حكم قابل تجديدنظر و يا قطعي 

ري خسارات وارد شده به شخص ثالث قانون بيمه اجبا 50رسيدگي به اعتراض ثالث موضوع ماده  -باشد؟ ب

  ، در صلاحيت كدام دادگاه است؟1395در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 

 پاسخ:

و  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  148ماده  2در تبصره » دادگاه«اولاً، با توجه به اطلاق واژه  -الف

و تبصره  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  215در تبصره يك ماده » هاي جزاييدادگاه«اطلاق عبارت 

قانون صدرالذكر، مرجع رسيدگي به اعتراض ثالث نسبت به آن قسمت از حكم دادگاه بدوي  80الحاقي به ماده 

كيفري كه داير بر رد مال است، در هر صورت؛ اعم از اينكه رأي مرجع بدوي قطعي و يا قابل تجديد نظر باشد، 

  ن است.دادگاه تجديدنظر استا

هيأت عمومي ديوان عالي كشور، مرجع  7/10/1400مورخ  818ثانياً، با توجه به رأي وحدت رويه شماره 

رسيدگي به اعتراض ثالث نسبت به جنبه مدني رأي كيفري دادگاه تجديد نظر استان، همان دادگاه تجديد نظر 

  است.

خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر قانون بيمه اجباري   50با توجه به شرح قسمت پاياني ماده  -ب

و تأكيد قانونگذار مبني بر اينكه اعتراض ثالث پس از صدور رأي  1395حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 

مطابق مقررات آيين دادرسي مدني است، در فرض سؤال وفق عمومات، مرجع صالح در رسيدگي به اعتراض 

  ورد دادگاه صادركننده رأي قطعي است.شده، حسب مقانون ياد 50ثالث موضوع ماده 

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/11/13    

7/1404/609   

  ح609-3/2-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

 8و  2زوجه در مقام استيفاي مهريه خود كه از نوع مسكوكات طلا است، با رعايت مهلت مندرج در مواد 

» ب«و بند  22/4/1398نامه اجرايي شناسايي و توقيف اموال مديون در اجراي مفاد اسناد رسمي مصوب آيين

، 1395قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوبه  113ماده 

به ميزان يك چهارم از حقوق و مزاياي همسرش را براي مدت هجده ماه دريافت كرده است. در خصوص اين 

  هاي زير پاسخ دهيد: فرض، خواهشمند است به پرسش

گفته، نامه پيشآيين 8و  2باشد و با توجه به مقررات ماده با عنايت به اينكه سند اجرايي در جريان اجرا مي -1

تواند پرونده اجرايي را متوقف و مهريه خود را از طريق طرح دعوا در محاكم دادگستري مطالبه مي لهآيا محكوم

  كند؟ 

ت با توان گفبا توجه به اينكه بخشي از مطالبات زوجه بر حسب ريال وصول و استيفا شده است، آيا مي -2

شده و نوعي تبديل تعهد صورت صدور سند اجرايي، توافق ضمني بر مطالبه مهريه بر اساس ريال به مسجل 

  گرفته است؟

به عبارت ديگر، در فرض مثبت بودن پاسخ سؤال نخست، آيا زوجه ميتواند در خصوص مابقي مطالبات ريالي 

هاي خود در محاكم دادگستري طرح دعوا كند و يا آنكه بايد با محاسبه ماهانه ارزش نهايي سكه در زمان پرداخت

  مسكوكات طلا به نرخ روز، ارزيابي و وصول شود؟صورت گرفته، مابقي 

 پاسخ:

كه  1403ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب برنامه پنج 120ماده » ت«اولاً، با توجه به بند  -1

ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تا مقرر داشته است: قانون برنامه پنج

قانون برنامه ششم توسعه،  113ماده » ب«الذكر معتبر است و نظر به اينكه بند ا شدن قانون صدرالاجرلازم

بيني استثنايي بر اصل دادخواهي مستقيم از مراجع قضايي بوده و در قانون اخيرالتصويب حكمي مشابه آن پيش

مه اجرايي شناسايي و توقيف ناآيين 8و  1يادشده و مواد  113ماده » ب«نشده است؛ لذا حكم مقرر در بند 



الاجرا شدن قانون رئيس محترم قوه قضاييه، با لازم22/4/1398اموال مديون در اجراي مفاد اسناد رسمي مصوب 

منتفي است و در حال حاضر، براي مراجعه  1403ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب برنامه پنج

  به مرجع قضايي منعي وجود ندارد. الاجراله سند رسمي لازممستقيم متعهد

الاجرا و طرز رسيدگي نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازمآيين 83ثانياً، در فرض سؤال كه زوجه به استناد ماده 

با اصلاحات و الحاقات بعدي، از طريق اداره اجراي ثبت  11/6/1387به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 

يك چهارم حقوق و مزاياي زوج وصول كرده است، انصراف بعدي وي از ادامه  بخشي از مهريه خود را با توقيف

  عمليات اجرايي يادشده و طرح دعوا براي مطالبه مابقي مهريه در مرجع قضايي با منع قانوني مواجه نيست.

در فرض سؤال كه مهريه زوجه از نوع مسكوكات طلا است، چنانچه حكم قطعي بر پرداخت مهريه صادر  -2

كه از اجراي حكم امتناع كند له است و در صورتيعليه موظف به تأديه همان تعداد سكه به محكوم، محكومشود

ليه ععليه دسترسي نباشد، معادل قيمت مسكوكات طلا از ديگر اموال محكومو به مسكوكات طلا نزد محكوم

اده له دت مسكوكات طلا به محكومكه معادل قيمرسد و در اين صورت، تا زمانيشود و به فروش ميتوقيف مي

  ).1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  19شود (تبصره ماده الذمه نميعليه برينشود، محكوم

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/11/21    

7/1404/606   

  ع606-192-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

هاي عمران وابسته به وزارت راه و شهرسازي متولي عمران و آباداني در محدوده قانوني شهرهاي جديد كه شركت

هاي يادشده وفق لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي آنهاست، چنانچه شركت

ي قصد تملك اراضي و املاك با اصلاحات و الحاقات بعد 1358هاي عمومي، عمراني و نظامي مصوب برنامه

داخت هاي كارشناسي و پرگذاري اين قبيل اراضي توسط هيأتمتعلق به اشخاص را داشته باشند، آيا ملاك ارزش

غرامت مالكان، كاربري فعلي اين اراضي مندرج در طرح تفصيلي شهر است و يا وضعيت زراعي و باغي اوليه 

  در اسناد مالكيت عادي يا ثبتي و معاملاتي درج شده است؟ آنها پيش از تصويب طرح تفصيلي كه احتمالاً 

 پاسخ:

هاي عمومي، لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه 5اولاً، با توجه به حكم ماده 

ت با اصلاحات و الحاقات بعدي، ملاك تعيين قيمت اراضي مورد نياز دول 1358عمراني و نظامي دولت مصوب 

هاي موضوع اين لايحه قانوني، بهاي عادله روز تقويم ملك؛ بدون در نظر گرفتن تأثير براي تملك و اجراي طرح

  طرح در قيمت آنها است.

ثانياً، در فرض استعلام، چنانچه اراضي زراعي مورد تملك در محدوده شهر جديد قرار داشته و در طرح تفصيلي 

د و سپس اراضي مذكور در اجراي لايحه قانوني يادشده از سوي شركت كاربري آن غير زراعي تعريف شده باش

  هاي جديد تملك شود؛ نوع كاربري تعيين شده در طرح تفصيلي، معيار تعيين بهاي ملك است.عمران شهر

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/11/20    

7/1404/599   

  ع599-1/7-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون  116ماده » ت«هيأت وزيران با اصلاحات بعدي در خصوص حكم بند  16/5/1403برابر مصوبه مورخ 

براي مديران و كاركنان ادارات و دفاتر و واحدهاي  1403برنامه هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 

هاي تخصصي حقوقي كه داراي مدرك تحصيلي در سطح كارشناسي پست هاي اجرايي شاغل درحقوقي دستگاه

العاده باشند، فوقهاي حقوق، معارف اسلامي، حقوق يا فقه و حقوق و الهيات (گرايش فقه و مباني حقوق) ميرشته

اي با بيني شده است. در اجراي مصوبه يادشده در دستگاه قضايي، عدهسمت (پست) تخصصي حقوقي پيش

ه ظاهر عبارات و اينكه جزئيات وضع شده در متن مصوبه در مقام بيان بوده، برقراري آن را صرفاً در تمسك ب

خصوص شاغلان در ادارات، دفاتر و واحدهاي حقوقي مجاز دانسته و تعميم آن را به ديگر واحدهاي سازماني 

كه وفق ماده يك دستورالعمل دانند؛ در مقابل برخي معتقدند از آنجا غير از واحد حقوقي فاقد وجاهت مي

رئيس محترم قوه قضاييه با  3/7/1400(اصلاحي) نحوه دفاع از دعاوي طرح شده عليه قوه قضاييه مصوب 

ب لزوم ها به سباصلاحات و الحاقات بعدي به جهت فقدان تشكيلات اداره، دفتر و واحد حقوقي مستقل در استان

قضايي، رييس محترم قوه قضاييه دفاع از دعاوي مطروحه عليه سازي و اصلاح ساختار تشكيلات دستگاه چابك

قيم اند، بنابر اين با عنايت تفويض مستها را بر عهده رئيس كل دادگستري استان محمول نموده دادگستري استان

ير سرئيس قوه به روساي كل استان ها بدون نياز به وجود تشكيلات (اداره دفتر واحد و...) و با توجه به لزوم تف

منطقي از الفاظ مستعمل در قانون يعني اداره، مديريت و دفتر و استفاده از ابزار تفسيري دلالت كل به جز در 

  تفاسير مباحث الفاظ قانون، قلمرو اين مسأله قابل توسعه و توجيه قانوني است. 

دار دهر همكاران قضايي عهفلذا با عنايت به تفاسير فوق در پاسخ اعلام نمايند آيا كارشناسان حقوقي و يا ساي

گردند وظيفه پاسخگويي به دعاوي در سطح دادگستري استانها از فوق العاده سمت تخصصي حقوقي بهره مند مي

  يا خير؟

ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب قانون برنامه پنج 116ماده » ت«اولاً، با توجه به بند پاسخ:

ها العاده سمت (پست) تخصصي حقوقي و يا حمايت قضايي و مشوقل فوقو با عنايت به دستورالعم 1403



العاده سمت مشاغل تخصصي حقوقي به افراد واجد هيأت وزيران با اصلاحات بعدي، فوق 16/5/1403مصوب 

  شود.شرايط كه متصدي پست تخصصي حقوقي هستند؛ اعم از قضات و كارشناسان حقوقي اعطا مي

) و تبصره الحاقي به آن از دستورالعمل نحوه دفاع از دعاوي 5/6/1401ثانياً، به موجب ماده يك (اصلاحي 

رئيس محترم قوه قضاييه با اصلاحات و الحاقات بعدي، دفاع از  3/7/1400طرح شده عليه قوه قضاييه مصوب 

 6ان مربوط است و وفق ماده ها بر عهده رئيس كل دادگستري استدعاوي طرح شده عليه دادگستري استان

تواند دفاع از دعاوي مزبور را به يكي ) اين دستورالعمل، رئيس كل دادگستري استان مي5/6/1401(اصلاحي 

از كارشناسان حقوقي مطلع از مصالح قوه قضاييه؛ اعم از قضات و كارشناسان حقوقي واگذار نمايد؛ بنابراين، 

» ت«ر مربوط به دعاوي عليه دادگستري استان مربوط، مشمول بند دار اموقضات و كارشناسان حقوقي عهده

و دستورالعمل اجرايي آن  1403ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب قانون برنامه پنج 116ماده 

  باشند.مي

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/11/28    

7/1404/587   

  ح587-127-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 420با توجه به اينكه وفق ماده 

بات شود و ترتيعنه تقديم ميدادخواست اعتراض ثالث حكمي (اصلي) به مرجع صادر كننده رأي اصلي معترض

خستين است و با عنايت به طاري و تبعي بودن دعواي اعتراض ثالث از دعواي اصلي؛ دادرسي آن مانند دادرسي ن

بويژه آنكه رأي دعواي اصلي قطعي بوده و بايد دعاوي طاري از مقررات و تشريفات دعاوي تبعيت كند، چنانچه 

ز مرجع عنه در دادگاه بدوي قطعي شده باشد، آيا رأي صادره در خصوص اعتراض ثالث حكمي ارأي معترض

  صادركننده رأي قطعي (كه در فرض سؤال دادگاه بدوي است)، قطعي است و يا قابل تجديد نظرخواهي؟

 پاسخ:

، 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 420با عنايت به اينكه وفق ماده 

عليه رأي مورد اعتراض له و محكومحكومرسيدگي به اعتراض ثالث اصلي به موجب دادخواست و به طرفيت م

است و ترتيب دادرسي مانند دادرسي نخستين خواهد بود، در فرض سؤال كه نسبت به رأي قطعيت يافته دادگاه 

رسد رأي صادره در مقام رسيدگي به اعتراض ثالث، از بدوي دعواي اعتراض ثالث مطرح شده است، به نظر مي

  بع عمومات مربوط است.حيث قابليت تجديدنظرخواهي، تا

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/11/29    

7/1404/583   

  ك583-187/3-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

ها، ها، حالبها، كليهاعضاي زوج و فرد (مشمول ديه صد و يا پنجاه درصد) از بين قلب، مغز و مخچه، ريه -1

خچه، توان مغز و مها، رحم، غدد فوق كليوي، لوزالمعده، معده، تيروئيد و پاراتيروئيد كدامند؟ آيا ميمثانه، تخمدان

ها (اعضاي زوج) را اعضاي مشمول ديه و ديگر اعضا را مشمول ارش ها و ريهقلب و كبد (اعضاي فرد) و كليه

  دانست؟

د، آيا رحم زني جوان كه در سن باروري است با رحم زني كه رحم مشمول تعريف عضو قرار گيردر صورتي -2

  باشند؟مسن كه ديگر قابليت باروري ندارد، داراي ارزش يكسان است و هر دو داراي يك ديه كامل مي

  آيا آتروفي هر يك از اعضا كه با از بين رفتن عملكرد آنها همراه باشد، حكم از بين رفتن عضو را دارد؟ -3

هاي بلند كه ديه مقدر دارند، چنانچه در فرآيند درمان بخشي از گي يا خردشدگي استخواندر موارد شكست -4

  توان ارش مازاد را لحاظ كرد؟آنها خارج شود، آيا بابت نقص ايجاد شده در ساختار استخوان، مي

يام فوت تها، ترقوه و ستون فقرات كه مصدوم پيش از الهاي استخواني در انداموضعيت التيامي شكستگي -5

  شود؟ (اعم از درمان شده يا درمان نشده)كند چگونه اعلام ميمي

مقصود از عبارت موضحه دنده يا موضحه ترقوه چيست؟ آيا در مواردي كه جراحت پوست در محاذات دنده  -6

رد يگها برسد، هم موضحه پوست و هم موضحه ترقوه يا دنده تعلق مييا ترقوه باشد و به پوست نازك روي آن

يا فقط موضحه دنده يا ترقوه؟ اين موضوع از اين جهت واجد اهميت است كه چنانچه موضحه دنده تعلق گيرد، 

هاي غير محيط بر قلب، جراحت سمحاق آن ناحيه دو درصد ارش است؛ اما جراحت موضحه آن بر روي دنده

  بيست و پنج صدم درصد ديه دارد كه با عدالت قانون در تضاد است.

جراحتي كه به پرده نازك استخوان دست يا پا مانند ناحيه ساعد برسد و آن را كنار بزند، فقط مشمول آيا  -7

  اي متصور است؟موضحه پوست است و يا آنكه براي موضحه استخوان هم ارش يا ديه



» ركت» «اي از استخوانكنده شدن تكه«هايي مانند هاي ستون فقرات، جمجمه و دنده، آسيبآيا در مهره -8

ها موضوعيت دارد، به آنها ديه تعلق مصداق دارد؟ چنانچه اين آسيب» نفوذ در استخوان«يا » خردشدگي«

  گيرد يا ارش؟ به چه ميزان؟مي

(شكستگي ستون فقرات ) ديه كامل مربوط به  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  647ماده » ب«در بند  -9

  شود؟باشد و يا براي مجموع آنها محاسبه ميت از بين رفته ميشكستگي ستون فقرات است يا متعلق به منفع

(شكستگي ستون فقرات)، چنانچه شكستگي  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  647ماده » پ«در بند  -10

عيب درمان شود؛ اما به از بين رفتن چند منفعت (به جاي يك منفعت) منجر شود، حكم قضيه ستون فقرات بي

چيست؟ مانند آنكه حكم خسارت نهايي در فرضي كه عدم توان نشستن و راه رفتن به شكستگي ستون فقرات 

ه لحاظ شود، با زماني كه عدم توانايي كنترل ادرار به شكستگي ستون منتسب شود و زوال ديگر منافع جداگان

  فقرات منتسب شود و براي عدم زمان نشستن و راه رفتن جداگانه ارش تعيين شود، متفاوت خواهد بود.

چيست و چه ميزان از  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  647ماده  2مقصود از خميدگي در تبصره  -11

  ست؟خميدگي مدنظر ا

توان هاي ستون فقرات مانند فرضي كه ارتفاع مهره كاهش يافته است، ميآيا براي با عيب درمان شدن مهره -12

  ارش مازاد بر ديه شكستگي مهره (ده درصد) تعيين كرد؟ 

هاي بند انگشت به نسبت ارزش آن انگشت است و يا ارزش هر بند آيا ديه جراحت و شكستگي استخوان -13

  انگشت؟

ظر فقهي نيز شود، از نآيا شكستگي تيغه مياني بيني كه از نظر علم پزشكي شكستگي بيني محسوب مي -14

  شود؟شكستگي بيني محسوب مي

در شكستگي بيني كه با عيب و نقص بهبود يابد، آيا مجموع شكستگي و عيب مشمول ارش است يا فقط  -15

  رصد) دارد؟عيب آن مشمول ارش است و خود شكستگي ديه مقدر (ده د

هاي بزرگ و كوچك و اجزاء ديگري مانند تكمه تناسلي وجود دارد، با عنايت به اينكه در ناحيه فرج، لب -16

  شود؟مقصود از قطع و از بين بردن اندام تناسلي زن كدام قسمت است؟ آيا شامل ناحيه تناسلي داخلي نيز مي



شود كه كارايي ندارد، في شده و به حدي كوچك ميدر مواردي كه بيضه به علت آسيب وارده دچار آترو -17

آيا از مصاديق از بين بردن بيضه است؟ چنانچه بيضه آتروفيك كه فاقد كارايي است و به مانند يك نسج زائد 

  شده است، در اثر حادثه آسيب ببيند و خارج شود، چه حكمي دارد؟

ت دارد و يا آنكه در زنان فقط موضوع عدم لذت آيا در زنان عدم توان مقاربت (واجد ديه كامل) موضوعي -18

  مقاربت (واجد ارش) مصداق دارد؟

  شود؟آيا ارش صدمات و منافع زن نيز به مانند ديه، در صورت رسيدن به ثلث يا بيشتر، نصف مي -19

 ددر بسياري موارد اختلال در منفعت ضبط مدفوع يا ادرار به صورت احتباس مدفوع يا ادرار است و فر -20

بايد با روشي غير طبيعي مانند استفاده از انگشت يا تنقيه اجابت مزاج كند و يا با تعبيه سوند ادرار را خارج كند؛ 

شود و در اين موارد در صورت عدم تخليه مدفوع پس از چند روز يا ادرار پس از چندين ساعت، سرريز مي

ارش است يا ديه عدم توان ضبط مدفوع / ادرار تعلق  افتد. آيا اين موارد مشمولنشت مدفوع يا ادرار اتفاق مي

  گيرد؟مي

 پاسخ:

چنانچه شخص به لحاظ صدمات وارده، دچار شكستگي به شرح مذكور در استعلام شود و سپس به علت  -5

عليه در قيد حيات بوده و شكستگي وي بدون عيب و نقص درمان نشده تا ديگري فوت كند، تا زماني كه مجني

و ديگر مواد مربوط؛ از جمله  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  569ماده » الف«آخر بند  مشمول قسمت

اين قانون شود، درمان شدن بدون عيب و نقص، با توجه به سياق مواد قانوني؛  647ماده » ت«و بند  656ماده 

ن با دليل آ مستلزم اثباتقانون يادشده، استثنايي بر ميزان ديه شكستگي است كه  569ماده » الف«از جمله بند 

است؛ بنابراين، تنها در صورتي كه در نتيجه تحقيقات قضايي احراز شود شكستگي پيش از فوت، بدون عيب و 

  نقص درمان شده است، مشمول ديه متعلقه در حالت درمان بدون عيب و نقص است.

چنين مستفاد است كه  1392وب قانون مجازات اسلامي مص 647ماده » ت«و » ب«اولاً، از بندهاي  -10و  9

وفق » عاز بين رفتن يكي از مناف«عيب شكستگي ستون فقرات، در فرض قانونگذار با در نظر گرفتن درمان بي

يادشده، ديه شكستگي » ب«اين ماده، به پرداخت ديه كامل حكم نموده است؛ بر اين اساس، در بند » ب«بند 

ديه زوال منفعت تداخل نموده و براي مجموع آنها يك ديه كامل عيب درمان شده است با ستون فقرات كه بي

  ثابت است.



گونه كه آورده شد، شكستگي ستون فقرات در فرضي كه بي عيب درمان شود و باعث از بين رفتن ثانياً، همان

موجب يك ديه كامل  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  647ماده » ب«صرفاً يك منفعت شود، وفق بند 

، عيب درمان شده است، بيش از يك منفعت از بين بروداست؛ اما چنانچه در نتيجه شكستگي ستون فقرات كه بي

همين قانون، به تعداد منافع از بين رفته مازاد يا  544با عنايت به اصل عدم تداخل ديات و با لحاظ حكم ماده 

  گيرد.صدمات ديگر حسب مورد، ديه يا ارش تعلق مي

، انحناي پشت 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  647ماده  2منظور از خميدگي پشت مذكور در تبصره  -11

  در حد محسوس است و تشخيص آن با كارشناس (پزشكي قانوني) است و ميزان خميدگي مؤثر در مقام نيست.

هر انگشت به  1392امي مصوب قانون مجازات اسل 641شود؛ بلكه وفق ماده بند انگشت عضو تلقي نمي -13

 شود؛ بنابراين ديه جراحتعنوان يك عضو ديه مشخصي دارد (يك دهم ديه كامل) كه بين مقدار بندها تقسيم مي

اد شود و نه ديه بندهاي انگشتان؛ زيرا مويا شكستگي بند انگشت بر اساس ديه انگشت سنجيده و محاسبه مي

  ناظر به عضو (انگشت) است. 1392صوب قانون مجازات اسلامي م 709و  569، 568

در خصوص ديه شكستن بيني، چهار حالت را پيشبيني  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  593ماده  -15

كرده است؛ در فرض سؤال كه شكستگي بيني با عيب و نقص بهبود يافته است، وفق ماده يادشده موجب ارش 

  تگي بيني و عيـب و نقص آن است.است و ارش مقرر در اين خصوص براي مجموع شكسـ

قطع و از بين بردن هر يك از دو طرف «مقرر داشته است  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  664ماده  -16

ود از ؛ مقص»اندام تناسلي زن موجب نصف ديه كامل و قطع و از بين بردن بخشي از آن، به همان نسبت ديه دارد

لب (شفر) يعني دو گوشتي است كه عورت و آلت تناسلي را احاطه نموده  حكم اين ماده، قطع و از بين بردن دو

  شود.است و ناحيه تناسلي داخلي را شامل نمي

از بين بردن كامل قدرت مقاربت، موجب ديه « 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  707به موجب ماده  -18

شود. در صورتي كه صدمه را شامل مي ؛ حكم اين ماده به صورت مطلق وضع شده است و مرد و زن»كامل است

اي كه امكان مقاربت و جماع را براي او و آسيبي موجب از بين بردن كامل قدرت مقاربت زن شود؛ به گـونه

همين قانون  706ميسر نسازد، موجب ديه كامل است. بر اين اساس، حكم مقرر در ماده ذكر شده، با حكم ماده 

اربت زن، ارش را ثابت دانسته است، متفاوت بوده و دو موضوع جداگانه كه در صورت از بين بردن لذت مق

  باشد.مي



، ديه غير مقدر است و مطابق »ارش«، 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  449و  17با توجه به مواد  -19

و منافع تفاوتي ميان زن و مرد نيست؛ اما ميزان ارش جنايت وارده به اعضاء » ارش«اين قانون، در  562ماده 

  زن نبايد بيش از ديه اعضاء و منافع او باشد.

 »شود.ها مستلزم بررسي بيشتري است و متعاقباً اعلام ميپاسخ به ديگر پرسش«

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/11/05    

7/1404/580   

  ع580-66-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

با اصلاحات و الحاقات  1334قانون شهرداري مصوب  99رأي صادره توسط كميسيون موضوع ماده  -الف -1

  شود؟بعدي مبني بر محكوميت به پرداخت جريمه چگونه اجرا مي

عليه پس از ابلاغ رأي قطعي كميسيون، حاضر به اجراي رأي و يا پرداخت جريمه به مرجع چنانچه محكوم -2

ها) نباشد، جريمه توسط مرجع صدور پروانه مورد دهياري، بخشداري و يا سازمان همياري صدور پروانه (حسب

  شود؟چگونه وصول مي

  عليه امكانپذير است؟آيا توقيف حساب بانكي محكوم -3

  توان براي اجراي حكم يا صدور دستور توقيف حساب، به دادستان يا دادگستري محل مراجعه كرد؟آيا مي -4

  صدور پروانه براي وصول مطالبات خود، بايد دعواي حقوقي مطرح كند؟آيا مرجع  -5

نامه معاملات پايتخت (آيين نامه معاملات شهرداريآيين 38آراي قطعي هيأت حل اختلاف موضوع ماده  -1 -ب

  شود؟با اصلاحات و الحاقات بعدي چگونه اجرا مي 1355شهرداري تهران) مصوب 

با  1334قانون شهرداري مصوب  99به مانند اجراي آراء كميسيون موضوع ماده آيا اجراي اين آراء نيز  -2

  له امكانپذير است؟آيا توقيف حساب شهرداري توسط محكوم -3اصلاحات و الحاقات بعدي است؟ 

  در صورت مثبت بودن پاسخ، چه مرجعي بايد دستور توقيف حساب شهرداري را صادر كند؟ -4

 پاسخ:

   -الف

ها در خارج از با توجه به اينكه رسيدگي به تخلفات ساختماني در اراضي غير زراعي و باغ -4و  3، 2، 1

تبصره به  3ماده واحده قانون الحاق يك بند و 2ها بر عهده كميسيون موضوع تبصره محدوده شهرها و شهرك

هاست، اجراي ندارياست و مقر اين كميسيون در استا 1372ها مصوب قانون شهرداري 99به ماده  3عنوان بند 

مجموعه آراء كميسيون نيز بر عهده استانداري است كه از طريق فرمانداري، بخشداري و دهياري كه زير

 4ماده  17مجموعه وزارت كشور هستند، با همكاري نيروي انتظامي (بند ها و به همين اعتبار، زيراستانداري



گيرد و در با اصلاحات و الحاقات بعدي) صورت مي 1369قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 

شده و مطابق عمومات قانوني خواهد صورتي كه متخلف به پرداخت جريمه محكوم شود، اجراي رأي به شرح ياد

بود و با توجه به اينكه مقرره خاصي مبني بر اجراي آراي مزبور از سوي اجراي احكام دادگستري وضع نشده 

مقنن اجراي احكام دادگستري و دادستان و ديگر مقامات قضايي تكليفي در اين خصوص است و بدون تصريح 

  ندارند.

صدور پروانه احداث بنا مستلزم پرداخت عوارض قانوني آن است و مرجع صدور پروانه نيازمند طرح  -5

  باشد. دادخواست حقوقي نمي

  -ب

نامه معاملات شهرداري تهران) نامه معاملات شهرداري پايتخت (آييناز آنجا كه قانونگذار در آيين -4و  3، 2، 1

نامه معاملات شهرداري قانون اصلاح و تسري آيين 7با اصلاحات و الحاقات بعدي (موضوع ماده  1355مصوب 

شهرها و شهرهاي بالاي يك انها، كلهاي مراكز اسـتانبا اصـلاحات بعدي به شـهرداري 1355تهران مصوب 

آن توسط  38) در خصوص اجراي رأي هيأت حل اختلاف موضوع ماده 1390ميليون نفر جمعيت مصوب 

اي وضع نكرده است، بدون تصريح مقنن اجراي احكام اجراي احكام دادگستري و يا اداره اجراي ثبت مقرره

خصوص ندارند و به سبب سكوت مقنن، اصل آن است  دادگستري و يا اداره اجراي ثبت اختيار و تكليفي در اين

كه مرجع صادركننده رأي بايد آن را وفق عمومات قانوني حاكم بر وظايف مرجع ذيربط اجرا كند؛ ترتيب و نحوه 

ها نيز مطابق مقررات مربوطه؛ از جمله قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غير وصول مطالبات از شهرداري

  است. 1361ها مصوب به شهرداري منقول متعلق

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/11/06    

7/1404/559   

  ك559-182-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

با  1369گران در نظام اقتصادي كشور مصوب ماده يك قانون مجازات اخلال» ج«با عنايت به اينكه در بند 

آمده است و از آنجا كه اين واژه در بيان موارد خاص صراحت » مثل آنها«اصلاحات و الحاقات بعدي، واژه 

  شود؟چه مواردي را شامل مي» امثال آنها«ندارد، خواهشمند است اعلام فرماييد عبارت 

 پاسخ:

شود، اين عبارات بايد استفاده مي» از قبيل«يا » مانند آنها«يا » امثال آنها«در مواردي كه در قانون از عبارات 

با توجه به مصاديق مندرج در قانون، تفسير و وصف و قدر مشترك مصاديقي كه در قانون ذكر شده است، 

  استخراج شود و موارد مشابه بايد داراي همان ماهيت، وصف و ويژگي باشد. 

ك قانون مجازات اخلالگران در نظام ماده ي» ج«مندرج در بند » امثال آنها«بر اين اساس، در خصوص عبارت 

هاي با اصلاحات و الحاقات بعدي رفتار مرتكب بايد مربوط به حوزه فعاليت 1369اقتصادي كشور مصوب 

از حيث  طور عمده باشد و بايد بهتوليدي باشد؛ اين رفتار بايد غير قانوني و غير مجاز باشد همچنين اين رفتار 

  ر نظام توليدي كشور شود.نتيجه نيز بايد موجب اخلال د

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/11/28    

7/1404/549   

  ك549-168-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

، چنانچه فردي ايراني با مشاركت فردي خارجي 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  316با لحاظ ماده 

 از مرزهاي كشور مرتكب جرمي عليه فردي ايراني شود و هر دو مرتكب در ايران يافت شوند، كدام در خارج

  يك از مراجع قضايي كشور صالح به رسيدگي هستند؟

 پاسخ:

در مواردي كه شخص ايراني با مشاركت شخص خارجي در خارج از كشور مرتكب جرمي عليه فرد ايراني شود 

قانون ايين  311و ملاك تبصره ماده  316ا به ايران اعاده شوند، با توجه به ماده و متهمان در ايران يافت و ي

 ، به اتهام شركاي جرم (شخص ايراني و غيرايراني) در دادگاه كيفري تهران رسيدگي1392دادرسي كيفري مصوب 

  شود.مي

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/11/28    

7/1404/533   

  ح533-3/1-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

چنانچه حكم بر تحويل يك واحد آپارتماني صادر شده باشد و الزام به تكميل نقايص و ساخت واحد موضوع 

ه در عليحكم قرار نگرفته باشد در زمان اجرا مشخص شود قرارداد طرفين داراي تعهد ساخت نيز بوده و محكوم

محل اقدام به ساخت ننموده يا ساختمان احداثي داراي نقايصي است، اولاً آيا دادگاه بايد در زمان رسيدگي به 

خواسته الزام به تحويل آپارتمان، استماع اين دعوا را منوط به تكميل محل و دادخواهي الزام به ساخت يا تكميل 

به تحويل واحد آپارتماني باشد و آپارتمان اساساً در بداند؟ ثانياً، چنانچه حكم صادره صرفاً متضمن محكوميت 

را اعمال  1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  46توان ماده طبقه مربوط فاقد ساخت و ساز باشد، آيا مي

  كرد؟ 

ثالثاً، چنانچه واحد آپارتماني ساخته شده داراي نقايصي باشد؛ مانند آنكه صرفاً هفتاد درصد آن ساخته شده 

يادشده را  46توان ماده اما حكم محكوميت مندرج در اجراييه صرفاً الزام به تحويل مبيع باشد، آيا مي باشد؛

  نسبت به بخش نقايص اجرا كرد يا آنكه بايد محل با شرايط موجود تحويل شود؟

 پاسخ:

جا تنباط نباشد، از آن، چنانچه از مفاد دادخواست وي نيز الزام به احداث بنا به عنوان مقدمه تحويل بنا قابل اس

كه تعهد به تحويل واحد آپارتمان مترتب بر ساخت بنا و ايجاد عين قابل تحويل (در فرض سؤال واحد آپارتماني) 

است و پيش از ساخت، اصولاً امكان تحويل وجود ندارد، چنين دعوايي بدون طرح دعواي الزام به احداث بنا 

  يصي در بناي احداثي، مانع از استماع دعواي تحويل آپارتمان نيست.قابليت استماع ندارد؛ اما صرف داشتن نقا

ثانياً، در فرض سؤال كه دعواي الزام به ساخت آپارتمان مطرح نشده است، چنانچه حكم قطعي بر تحويل واحد 

آپارتمان صادر شود و در مرحله اجرا مشخص شود ساختمان مد نظر فاقد هرگونه ساخت است، با توجه به 

قانون اجراي احكام  46واحد آپارتماني موضوع حكم از ابتدا وجود نداشته است، از حكم مقرر در ماده اينكه 

به عين معين بعداً تلف شده باشد يا به آن دسترسي نباشد، كه ناظر بر موردي است كه محكوم 1356مدني مصوب 

  خارج است.



ثالثاً، در فرضي كه حكم قطعي بر صرف تحويل يك واحد آپارتماني صادر شده و واحد مذكور تكميل نشده 

است و داراي نقايصي است، واحد اجراي احكام مدني صرفاً موظف به اجراي مفاد اجراييه است و خارج از آن 

و  شودله تحويل ميبه محكومتكليفي ندارد و واحد آپارتماني موضوع حكم در همان وضعيتي كه وجود دارد 

خارج است و مستلزم طرح دعواي مستقل  1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  46رفع نقايص از حكم ماده 

  ديگري است.

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/11/29    

7/1404/530   

  ح530-127-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

عليه با طرح دعواي جديدي حكم بر الزام خوانده به ساخت يا تحويل واحد آپارتماني صادر شده است. محكوم

له رأي سابق خواستار شده است. با توجه به اينكه در رسيدگي سابق آثار بطلان قرارداد را به سبب جنون محكوم

ديد قابل استماع است يا آنكه مشمول اعتبار امر قرارداد صحيح موضوع حكم قرار گرفته است، آيا دعواي ج

مختومه است؟ به طور كلي در مواردي كه رأي قطعي سابق نسبت به آثار صحيح قرارداد صادر شده و در اين 

  اعتباري آن قرارداد مسموع است؟اعتباري قرارداد مطرح نشده است، آيا دعواي جديد مبني بر بيدعوا ادعاي بي

 پاسخ:

رسيدگي به دعواي الزام به ساخت يا تحويل واحد آپارتماني، با احراز شرايط صحت معامله ملازمه  از آنجا كه

دارد، پس از صدور حكم قطعي بر محكوميت خوانده به انجام تعهد، استماع دعواي بطلان معامله، بر خلاف مفاد 

قانون  426ماده  4و بند  371ماده  4الصدور است و در صورت صدور رأي معارض آن، مشمول بند رأي سابق

  خواهد شد. 1375هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب آيين دادرسي دادگاه

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/11/19    

7/1404/515   

  ح515-127-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانونگذار در خصوص نقص درخواست خواهان كه در قالب دادخواست مطرح همانگونه كه مستحضريد   

كننده تعيين تكليف نكرده است. در شود، مانند نقص هزينه دادرسي، پيوست نبودن دليل سمت درخواستمي

؟ دچنين مواردي دادگاه چه اقدامي يا تصميمي بايد اتخاذ كند؟ آيا دفتر دادگاه ميتواند اخطار رفع نقص ارسال كن

آيا تصميم رد درخواست بايد  كننده براي رفع ايراد؛در صورت ارسال اين اخطار و عدم اقدام از سوي درخواست

  توسط دفتر دادگاه اتخاذ شود يا توسط دادرس شعبه؟ اصولاً اقدام قانوني دادگاه در اين موارد چيست؟

 پاسخ:

نقص و مهلت ده روزه براي رفع آن و اعمال  مقررات مربوط به رفع نقص دادخواست، مانند صدور اخطار رفع

 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 54ضمانت اجراي مقرر در ماده 

وص و رفع نقص آن نيست. در خص مبني بر صدور قرار رد به وسيله مدير دفتر دادگاه، قابل تسري به درخواست

د پرسش از متقاضي و يا اعلام موارد به وي در قالب آنچه در عرف قضايي از آن به ها، از طرقي مانندرخواست

آيد و در هر صورت، ضمانت اجرايي جز صدور شود، رفع نقص به عمل ميعنوان اخطار استحضاري ياد مي

  دستور بايگاني كردن آن وجود ندارد.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

قوه قضاييهمدير كل حقوقي 



 

1404/11/25    

7/1404/511   

  ك511-168-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

در صورتي كه مجازات قانوني ارتكاب جرمي، پرداخت جزاي نقدي و تحمل حبس باشد و دادگاه در مقام صدور 

عليق جزاي نقدي را به تتواند به درخواست متهم، تعليق رأي، جزاي نقدي را تعليق كند، آيا دادگاه تجديد نظر مي

  مجازات حبس تغيير دهد؟

 پاسخ:

يق ها را تعلچنانچه مجازات قانوني جرمي متعدد و غير تخييري باشد و دادگاه نخستين، اجراي يكي از مجازات

قانون مجازات اسلامي  18و ماده  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  457و  454كند، مستفاد از مواد 

آنجا كه دادگاه تجديد نظر در تعيين مجازات اختيارات دادگاه نخستين را دارد، چنانچه اين  ، از1392مصوب 

شده را لغو (در دادگاه تعليق اجراي مجازات مذكور در رأي دادگاه نخستين را مناسب نداند، قرار تعليق صادر

به حال محكوم است،  فرض سؤال، جزاي نقدي) و اجراي مجازات ديگر (در فرض سؤال، حبس) را كه مساعد

  كند.تعليق مي

اشد كه با اي بگونهبديهي است تغيير در تعليق اجراي مجازات صورت گرفته از سوي دادگاه تجديد نظر بايد به

  ، تشديد مجازات محسوب نشود.1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  458توجه به ماده 

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

كل حقوقي قوه قضاييه مدير



 

1404/11/21    

7/1404/507   

  ح507-97-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

يكي از وكلاي دادگستري درخواست انتقال دائم خود را به كانون وكلاي دادگستري استان متبوع خود ارائه نموده 

است. كانون مبدأ با انتقال وي منوط به موافقت كانون مقصد، وصول پرونده و ابطال پروانه پيشين موافقت كرده 

پرونده وكيل از كانون مبدأ و پيش از ابطال است. پس از آن، كانون وكلاي دادگستري مقصد، پيش از وصول 

پروانه قبلي، با اعلام موافقت خود، بلافاصله براي وي پروانه جديد صادر كرده است. در نتيجه، وكيل مذكور 

داراي دو پروانه معتبر همزمان از دو كانون وكلاي دادگستري است. با توجه به مفاد لايحه قانوني استقلال كانون 

رئيس  2/4/1400نامه اجرايي اين لايحه مصوب آيين 76و  21ويژه مواد و به 1333ري مصوب وكلاي دادگست

رسد صدور پروانه وكالت از سوي كانون مقصد پيش محترم قوه قضاييه با اصلاحات و الحاقات بعدي، به نظر مي

 لف اداري و انتظامي محسوبتواند تخاز ابطال پروانه سابق و وصول پرونده، فاقد وجاهت قانوني بوده است و مي

  شود. 

  هاي زير اعلام نظر فرماييد:گفته، خواهشمند است در خصوص پرسشبا توجه به توضيحات پيش

آيا صدور پروانه وكالت از سوي كانون وكلاي دادگستري مقصد پيش از وصول پرونده و پيش از ابطال پروانه  -1

  وط به انتقال وكلا مجاز است؟كانون وكلاي دادگستري مبدأ، از نظر مقررات مرب

در صورت عدم جواز، مسئوليت انتظامي يا اداري هيأت مديره كانون وكلاي دادگستري مقصد چگونه ارزيابي  -2

  شود؟ مي

 پاسخ:

در قوانين و مقررات حاكم در خصوص ضرورت ابطال پروانه وكالت صادره از سوي كانون وكلاي رسمي  -2و  1

صدور پروانه وكالت جديد توسط كانون وكلاي رسمي دادگستري مقصد در فرض انتقال دادگستري مبدأ، پيش از 

نامه آيين 161بيني نشده است؛ ضوابط مربوط به نقل و انتقال وكلا موضوع ماده دائم وكيل، حكم خاصي پيش

ا اصلاحات رئيس محترم قوه قضاييه ب 2/4/1400اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 

نامه اجرايي يادشده در خصوص و الحاقات بعدي نيز تاكنون به تصويب نرسيده است و از آنجا كه در آيين



ممنوعيت صدور پروانه وكالت توسط كانون وكلاي دادگستري مقصد پيش از ابطال پروانه وكالت كانون مبدأ حكم 

ب انتظامي اعضاي هيأت مديره كانون وكلاي بيني نشده است، موجبي براي تعقيو ضمانت اجرايي خاصي پيش

 باشد؛ بر اين اساس، پاسخ به پرسش دوم نيز منتفيدادگستري مقصد به صرف صدور پروانه وكالت يادشده نمي

  است.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/11/25    

7/1404/501   

  ح501-3/1-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

اي عليه به علت تاجر بودن وي رد از سوي دادگاه رد شود؛ اما دادگاه ديگري در پروندهچنانچه دعواي اعسار محكوم

نامه قانون آيين 18عليه صادر كند، آيا وفق ماده له آن با پرونده صدرالذكر واحد است، حكم به اعسار محكومكه محكوم

حكم اعسار دادگاه اخير به محكوميت مالي دادگاه نخست نيز  18/6/1399هاي مالي مصوب نحوه اجراي محكوميت

  يادشده را در فرض سؤال اعمال كرد؟ 18توان ماده يابد؟ به عبارت ديگر، آيا ميتسري مي

 پاسخ:

قانون نحوه اجراي  15عليه به سبب تاجر دانستن وي (تبصره ماده در فرض سؤال كه با رد دعواي اعسار محكوم

)، شعبه ديگر دادگاه دعواي اعسار همان فرد را پذيرفته است، از آنجا كه رأي 1394هاي مالي مصوب محكوميت

دادگاه در رد دعواي اعسار در ماهيت قضيه صادر نشده است، رسيدگي دادگاه بعدي به دعواي اعسار از پرداخت 

انوني مواجه نيست و چنين فرضي مشمول حكم مقرر در ماده به و صدور حكم در ماهيت قضيه با منع قمحكوم

باشد و صدور حكم اعسار يا مي 18/6/1399هاي مالي مصوب نامه قانون نحوه اجراي محكوميتآيين 18

آن دو شخص نيز جاري خواهد بود. بديهي است  به از سوي دادگاه دوم، نسبت به احكام ديگر بينتقسيط محكوم

قانون اجراي احكام مدني مصوب  33ورشكستگي، واحد اجراي احكام مدني وفق ماده  در صورت صدور حكم

  كند.اقدام مي 1356

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/11/19    

7/1404/491   

  ح491-127-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

وجه، گواهي گواهان به عنوان يكي از دلايل مثبت ادعا مطرح شده است.  در دعواي خواهان به خواسته مطالبه

در جلسه اول دادرسي خواهان از تمسك به گواهي گواهان عدول كرده و بر اساس ادله ديگر مندرج در 

دادخواست، رسيدگي و صدور رأي را درخواست كرده است؛ اما در جلسه دوم بار ديگر استماع گواهاي گواهان 

  گفته، آيا اين درخواست قابل ترتيب اثر است؟است كرده است؛ با توجه به توضيحات پيشرا درخو

 پاسخ:

خواهان مكلف است ادله اثبات دعواي خود را در دادخواست ذكر و خوانده نيز به همان ترتيب دلايل خود را 

در اولين جلسه دادرسي مطرح كند؛ بنابراين اصولاً دادگاه مكلف نيست به ادله و وسايلي كه اصحاب دعوا، خارج 

هاي قانون آيين دادرسي دادگاه 199توجه به ماده نمايند، رسيدگي كند؛ اما با از مواعد مقرر به دادگاه عرضه مي

در كليه امور حقوقي، دادگاه علاوه بر رسيدگي «دارد كه مقرر مي 1379عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 

به دلايل مورد استناد طرفين دعوي، هر گونه تحقيق يا اقدامي كه براي كشف حقيقت لازم باشد انجام خواهد 

، در فرض سؤال كه خواهان در جلسه اول دادرسي از استناد به شهادت شهود مذكور در دادخواست عدول »داد

جلسه بعدي بار ديگر به آن استناد كرده است، هرگاه دادگاه استماع شهادت شهود را براي كشف حقيقت  و در

  كند.لازم بداند، وفق اين ماده اقدام مي

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/11/26    

7/1404/490   

  ك490-168-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

در هر « 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  560همانگونه كه مستحضريد به موجب قسمت پاياني ماده 

قانون يادشده، آيا  522و  502با توجه به احكام مقرر در مواد » شود.اي اخذ نميصورت از متهم، هيچ هزينه

حضور آنها در زندان مستلزم تشديد بيماري يا  العلاج دارند و يازندانياني كه ادعاي بيماري لاعلاج يا صعب

شود يا ديگر مصاديق مذكور در اين مواد، در صورت معرفي به پزشكي قانوني مكلف به تأخير در بهبودي مي

اره اي، دربهاي مربوط هستند و يا آنكه اين مرجع، بايد با معرفي زندان و بدون اخذ هرگونه هزينهپرداخت هزينه

ا سلامت زنداني اظهار نظر كند؟ در مواردي كه زنداني، بر اساس ضوابط قانوني در بيرون از وضعيت بيماري ي

  شود؟هاي يادشده چگونه پرداخت ميباشد، هزينهگفته ميبرد؛ مانند مرخصي و مشمول مواد پيشزندان به سر مي

 پاسخ:

ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور نامه اجرايي سازمان زندانآيين 148الف) با توجه به اطلاق صدر ماده 

با اصلاحات و الحاقات بعدي، در فرض سؤال كه قاضي اجراي احكام كيفري در اجراي 20/2/1400مصوب 

گفته، به منظور نامه پيشآيين 8ماده » ح«و بند  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  522و  502مواد 

ور تعويق اجراي مجازات محكومان به حبس يا زندانياني كه ادامه اجراي حبس موجب تشديد بيماري صدور دست

شود يا مداواي آنان در خارج از زندان ضروري است، دستور اعزام زنداني به و يا تأخير در بهبودي آنان مي

ق اخت هزينه معاينه زنداني مطابكند، پردپزشكي قانوني براي معاينه و اخذ نظر كارشناسي آن مرجع را صادر مي

گفته) نامه پيشماده يك آيين» ب«هاي خدمات پزشكي قانوني بر عهده مؤسسه كيفري (موضوع بند تعرفه هزينه

ماده  2و تبصره  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  522است و در اين خصوص با عنايت به تبصره ماده 

بين محكومان به مجازات حبس و كساني كه در اجراي  1394ي مصوب هاي مالقانون نحوه اجراي محكوميت 3

  برند، تفاوتي وجود ندارد.قانون اخيرالذكر در حبس به سر مي 3ماده 

برند و معرفي ب) محكوماني كه در اجراي قانون و مقررات ذيربط با اخذ تأمين مناسب در مرخصي به سر مي

شود و يا مداواي آنان در خارج از زندان خير در بهبودي آنان ميآنان به زندان موجب تشديد بيماري و يا تأ



مند نامه يادشده بهرهآيين 148شوند تا از امتياز مقرر در صدر ماده ضرورت دارد، در مؤسسه كيفري نگهداري نمي

جراي اشوند و اخذ نظر پزشكي قانوني در خصوص اين افراد به منظور برخورداري آنان از امكان قانوني تعويق 

گفته پيش 522و  502مجازات و يا محـبوس شـدن به تشـخيص قاضـي اجراي احكام كيفري و در اجراي مواد 

، هزينه 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  560است؛ اما در خصوص اين افراد با عنايت به ملاك ماده 

  رات قوه قضاييه قابل پرداخت است.خدمات پزشكي قانوني از محل اعتبا

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/11/28    

7/1404/483   

  ح483-127-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هاي استاني نظارت بر عملكرد و حل اختلاف شوراهاي اسلامي در خصوص همانگونه كه مستحضريد آراي هيأت

قانون تشكيلات، وظايف و  120ماده  8تا  4هاي بندهاي هاي اعضاي شوراهاي اسلامي به مجازاتمحكوميت

اصلاحات و الحاقات بعدي، با  1375انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و دهياران مصوب 

ذيل اين ماده قابل اعتراض در هيأت مركزي نظارت بر عملكرد و حل اختلاف شوراها است،  2وفق تبصره 

يادشده در مورد يكي از اعضاي شورا، رأي صادره از سوي هيأت  2همچنين در صورت تحقق حكم تبصره 

هاي نامه اجرايي هيأتآيين 21قانوني يادشده و ماده ماده  4استاني نظارت بر عملكرد و حل اختلاف، وفق تبصره 

حل اختلاف و نحوه رسيدگي به شوراها غير قطعي است و صرفاً پس از رسيدگي به موضوع شكايت در هيأت 

هيأت وزيران، رأي صادره  1395مركزي حل اختلاف و نحوه رسيدگي به شكايات از شوراهاي اسلامي مصوب 

اصلاحي قانون ديوان  10ماده  2شود. از سوي ديگر بر اساس بند الاجرا ميي و لازمگفته قطعاز سوي هيأت پيش

با اصلاحات و الحاقات بعدي، رسيدگي به اعتراض و شكايات از آرا و  1392عدالت اداري مصوب سال 

ن اها در صلاحيت ديوهاي شبه قضايي از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنتصميمات قطعي هيأت

گفته در مورد صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به آراي عدالت اداري است. با عنايت به مطالب پيش

قضايي و صلاحيت هيأت مركزي نظارت بر عملكرد و حل اختلاف شوراها در مورد رسيدگي هاي شبهقطعي هيأت

ي هاها در مورد مجازاتاختلاف استانهاي استاني نظارت بر عملكرد و حل به شكايات از آراي غير قطعي هيأت

قانون ذكر شده و با توجه به رسيدگي برخي شعب ديوان عدالت اداري به آراي غير  120ماده  8تا  4بندهاي 

ها كه به واسطه تحقق تبصره هاي استاني نظارت بر عملكرد و حل اختلاف شوراهاي اسلامي استانقطعي هيأت

أت مركزي حل اختلاف پرونده مفتوح دارند؛ امري به سردرگمي و بلاتكليفي قانون يادشده در هي 120ماده  2

هاي مركزي و استاني حل اختلاف و مسؤولين اجرايي در خصوص نحوه اقدام منجر شده است. ، خواهشمند هيأت

  است اعلام فرماييد:



اسلامي كشور و انتخاب  قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي 120ماده  2آيا پس از تحقق حكم تبصره 

با اصلاحات و الحاقات بعدي در مورد عضو شورايي كه به يكي از  1375شهرداران و دهياران مصوب 

اين ماده محكوم شده و به واسطه طرح شكايت در هيأت مركزي نظارت بر عملكرد  8تا  4هاي بندهاي مجازات

توانند در صورت ان عدالت اداري نيز ميو حل اختلاف شوراهاي رأي وي غير قطعي شده است، شعب ديو

  دريافت شكايت همزمان، به موضوع رسيدگگي كرده و اتخاذ تصميم نمايند؟

 پاسخ:

با  1392قانون ديوان عدالت اداري مصوب  10ماده  2) و بند 1402(الحاقي  3ماده  2با عنايت به تبصره 

اصلاحات و الحاقات بعدي، جز در مواردي كه در قوانين خاص رسيدگي به اعتراض نسبت به آراء غير قطعي 

مراجع اختصاصي اداري در ديوان عدالت اداري به صراحت تجويز شده باشد، رسيدگي به اعتراض به آراء اين 

  ور است.مراجع در شعب تجديد نظر ديوان عدالت اداري، منوط به قطعيت آراء مزب

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/11/11    

7/1404/476   

  ح476-66-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

قانون مدني، در تعريف وقف و شرايط انعقاد اين عقد و موارد  89و  88، 56، 55با توجه به حكم مقرر در مواد 

هاي عمومي و عمراني و بر اساس مقررات لايحه قانوني نحوه جواز فروش مال موقوفه، چنانچه در اجراي برنامه

با اصلاحات  1358هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه

حاقات بعدي، شهرداري نيازمند تملك اراضي وقفي باشد، آيا اقدام به تملك اين اراضي داراي وجاهت و ال

  قانوني است؟ آيا به جهت عدم امكان تملك، شهرداري مكلف به پرداخت عوض است؟

 پاسخ:

ماده  4قانون مدني و تبصره  89و  88فروش و تملك اراضي و املاك موقوفه جز در موارد استثنايي مقرر در مواد 

هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه 5

با اصلاحات و الحاقات بعدي، شرعاً و قانوناً مجاز نيست؛ بنابراين، در فرض سؤال تملك اراضي موقوفه عام  1358

به لحاظ نداشتن متولي بر عهده سازمان اوقاف است، توسط دستگاه اجرايي ديگر (در ها و موقوفاتي كه اداره آن

اخيرالذكر و مطابق تشخيص سازمان اوقاف و در موقوفاتي  5ماده  4فرض سؤال شهرداري) بايد با رعايت تبصره 

فقهاي  9/3/1401مورخ  31086/102كه متولي منصوص امين دارند، به تشخيص متولي و (بنا بر نظريه شماره 

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري)  22/6/1401مورخ  140109970905811174شوراي نگهبان و رأي شماره 

به طريق مذكور در اين قانون و از طريق تبديل به احسن صورت گيرد و يا در مواردي كه اين امر شرعاً مجاز نيست، 

  المدت داده شود.اين اراضي و املاك به اجاره طويل

 محمدعلي شاه حيدري پور دكتر

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/11/20    

7/1404/460   

  ح460-113-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

در خصوص برخي املاك در مالكيت رسمي بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي، متصرفان دعاوي در 

خصوص اثبات حقوق تصرفي، تقسيم تركه و در نهايت درخواست فروش و مزايده حقوق تصرفي مورث خود 

راي انتقال تكليف و الزامي بكنند؛ در مقابل بنياد مستضعفان به سبب مالكيت رسمي خود اعلام ميدارد را مطرح مي

  ملك تحت مالكيت به متصرفان ندارد. 

  هاي زير پاسخ دهيد:گفته، خواهشمند است به پرسشدر خصوص موضوع پيش

با توجه به اينكه حقوق تصرفي ادعايي در مقابل مالك رسمي قابل استناد نيست، آيا ميتوان براي اين حقوق  -1

  دعواي تقسيم تركه (ناظر به حقوق تصرفي) رسيدگي كرد؟  قائل به ماليت و مالكيت بود و به

در صورت قائل به مالكيت بودن براي حقوق تصرفي، چنانچه اين حقوق پس از صدور حكم تقسيم تركه در  -2

مرحله اجراي احكام به مزايده گذاشته شود و حقوق مذكور به فروش برسد، با توجه به عدم قابليت استناد اين 

ل مالك رسمي (بنياد مستضعفان)، در خصوص صحت يا بطلان مزايده برگزار شده اعلام نظر حقوق در مقاب

  فرماييد.

 پاسخ:

و  دهداولاً، در دعواي تقسيم تركه، دادگاه اموالي را كه منجزاً جزو تركه تشخيص دهد موضوع تقسيم قرار مي

 شد و صرفاً درخواست تقسيم اموالي كهبااموالي كه در خصوص تركه بودن آنها اختلاف است، قابل تقسيم نمي

  در مالكيت مورث نسبت به آنها ترديدي نيست، قابل استماع است. 

مبهم است؛ چنانچه مقصود اين است كه ورثه مدعي مالكيت مورث » حقوق تصرفي«ثانياً، در استعلام، مقصود از 

يت م تركه فرع بر احراز مالكخود نسبت به ملكي هستند كه سند رسمي آن به نام شخص ديگري است، تقسي

توان حقوق ناشي از تصرف در خصوص املاكي كه سند رسمي آن به مورث و مسلم بودن آن است؛ بنابراين نمي

نام اشخاص ديگر است (در فرض سؤال بنياد مستضعفان و جانبازان) را پيش از ابطال سند و اعاده مالكيت به 

  قسيم تركه قرار داد. عنوان اموال مورث و تركه، موضوع دعواي ت



مانند دسترنج رعيتي، حق ريشه، حق زارعانه و نظاير آن باشد؛ » حقوق تصرفي«ثالثاً، در صورتي كه مقصود از 

نامه قانون آيين 31گونه كه در ماده بدون آنكه ورثه نسبت به خود ملك و مالكيت آن ادعايي داشته باشند، همان

شده است، دسترنج رعيتي و حق اولويت و گاوبندي و غيره كه در  تصريح 1317ثبت اسناد و املاك مصوب 

شود، از حقوق راجعه به عين املاك نبوده و قابل درخواست ثبت املاك معمول و بين رعايا خريد و فروش مي

و اعتراض ثبت نيست و صدور سند مالكيت به نام مالك، تغييري در وضع حقوق مزبور در هر جا كه معمول 

  د.دهاست نمي

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/11/05    

7/1404/457   

  ح457-82-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

اي قيد شده كه توليت ابتدا با واقف، سپس براي اكبر اولاد ذكور بطني دختر واقف (اولاد صلبي داماد در وقفنامه

اشد؛ به موجب باكبر اولاد ذكور ايشان؛ نسلاً بعد نسل و بطناً بعد بطن، با رعايت طبقه مقدم ميواقف) سپس براي 

اين وقفنامه، ابتدا واقف توليت موقوفه را به عنوان متولي نخست به عهده گرفته و بعد از فوت وي اكبر اولاد ذكور 

ي داراي سه برادر كوچكتر از خود و همچنين بطني دختر واقف (صلبي داماد واقف) متولي دوم شده است؛ اين متول

  باشد.خود وي داراي دو پسر مي

دوم  باشد، آيا توليت به برادر بعدي متوليدر چنين فرضي با فوت متولي دوم كه فرزند واقف (متولي نخست) مي

  رسد يا به پسر متولي دوم؟مي

 1342قدند مفاد رأي وحدت رويه شماره توضيح آنكه، در اين خصوص حداقل دو ديدگاه وجود دارد؛ برخي معت

عبارت » صرفاً «هيأت عمومي ديوان عالي كشور، در مواردي حاكم است كه در وقفنامه  1342/12/29مورخ 

جري است، م» اكبر اولاد«داراي قيد اضافه » نسلاً بعد نسل«آمده باشد و در مواردي كه عبارت » نسلاً بعد نسل«

دلالت بر اين دارد كه واقف قصد داشته است » نسلاً بعد نسل«به عبارت » اولاد اكبر«نخواهد بود و آوردن قيد 

هاي متوالي جريان يابد و نه آنكه تا آخر نسل اول ادامه يابد و سپس نوبت به نسل دوم برسد؛ بر توليت در نسل

هد داشت و پس از در هر نسل، يك متولي مصداق خوا» اكبر اولاد«اين اساس، در فرض سؤال، با توجه به قيد 

  فوت وي، توليت به اكبر اولاد ذكور متولي متوفي خواهد رسيد و نه به برادر بعدي وي.

هيأت عمومي ديوان  1342/12/29مورخ  1342ديدگاه دوم آن است كه با توجه به رأي وحدت رويه شماره 

  متوفي. رسد و نه اكبر اولاد ذكور متوليعالي كشور، توليت به برادر متولي متوفي مي

  خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر فرماييد.

 پاسخ:

در فرضي كه در وقفنامه قيد شده باشد كه توليت ابتدا با واقف، سپس براي اكبر اولاد ذكور بطني دختر واقف و 

آنجا كه بر  باشد، ازپس از آن براي اكبر اولاد ذكور ايشان نسلاً بعد نسل و بطناً بعد بطن با رعايت طبقه مقدم مي



اي تعيين شده است كه پس از هر متولي، اكبر اولاد ذكور وي سمت توليت گونهترتيب توليت به اساس اراده واقف،

را بر عهده بگيرد؛ در نتيجه، با فوت هر متولي با وجود برادران ديگر از متولي قبلي، توليت بر اساس استنباط 

رسد و نه به برادران ديگر متولي قبلي؛ زيرا، وفق ماده متولي متوفي ميبه اكبر اولاد ذكور عرفي از اراده واقف، 

قانون مدني، الفاظ عقود محمول است بر معاني عرفيه و در فرض سؤال، حتي با فوت اكبر اولاد ذكور، عرفاً  224

كند و چنين فرضي متفاوت از حكم مندرج در رأي وحدت رويه شماره اين عنوان بر برادران ديگر صدق نمي

تيب توليت در فرضي است كه هيأت عمومي ديوان عالي كشور است كه ناظر بر تر 29/12/1342مورخ  3561

به عنوان متولي تعيين شده است و به همين سبب و به موجب اين رأي وحدت رويه » نسلاً بعد نسل«در وقفنامه 

ود رسد. با اين حال و با وجنوبت به نسل بعدي نمي تا زماني كه حتي يك نفر از نسل مقدم وجود داشته باشد،

  كننده است.هده مرجع قضايي رسيدگيالذكر، تشخيص مصداق بر عمراتب فوق

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/11/25    

7/1404/456   

  ح456-76-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

در دعواي بطلان معامله به سبب فساد منشأ آن؛ مانند آنكه خواهان مدعي است كه منشأ عقد موضوع  -1

رباي قرضي است، آيا دادگاه حقوقي صلاحيت ورود براي اثبات رباي قرضي را دارد و يا آنكه خواهان خواسته، 

ن دادگاه حقوقي بر اساس آ بايد ابتدا شكايت كيفري مطرح كند و پس از صدور حكم قطعي در مرجع كيفري،

  نفياً يا اثباتاً اظهارنظر كند؟

عنصر معنوي جرم، آيا دادگاه حقوقي براي رسيدگي به موضوع رباي  در صورت صدور حكم برائت به جهت -2

  قرضي صالح است؟

در صورت مثبت بودن پاسخ سؤال قبلي، آيا رسيدگي ماهيتي به خواسته بطلان معامله، مستلزم طرح خواسته  -3

  است؟» اثبات معامله قرضي«مستقلي مبني بر 

 پاسخ:

، مذكور در صدر استعلام »طلان معاملات به جهت فساد منشاء آندعاوي مبني بر ب«صرف نظر از آنكه عبارت 

داراي ابهام است و از لحاظ ماهوي معاملات موضوع دعواي بطلان، ممكن است فروض مختلفي داشته باشد، تا 

  شود: جايي كه مربوط به مسائل شكلي دادرسي است، به شرح زير اعلام نظر مي

 بيني نشـده است و بر اساسيك از قوانيـن و مـقررات حاكم پيشدر هيـچاناطه امر حقـوقي بر امر كيفـري  -1

توان رسيدگي به دعواي شخصي را كه در دادگاه حقوقي براي استيفاي حقوق مدني؛ از موازين حقوقي نيز نمي

 و خواهي و طرح دعوا نموده است، به جريان دعواي كيفريجمله اثبات، بطلان، اقاله و يا فسخ معامله تظلم

  تعقيب آن منوط دانست. 

الاتباع بودن رأي قطعي چنين مستفاد است كه لازم 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  18از ماده  -2

كيفري براي دادگاه حقوقي در صورتي است كه اين رأي در ماهيت امر حقوقي مؤثر باشد؛ مانند مواردي كه 

تكب (متهم) در مرجع كيفري احراز شده باشد كه در اين وقوع يا عدم وقوع مادي عمل و انتساب آن به مر



صورت، دادگاه حقوقي ملزم به تبعيت از رأي كيفري است؛ در هر صورت، از آنجا كه تشخيص تأثير يا عدم 

  كننده به دعواي حقوقي است.تأثير امري قضايي است، احراز آن حسب مورد بر عهده مرجع قضايي رسيدگي

  گويي نيست.و به نحو مطرح شده قابل پاسخاين پرسش مبهم است  -3

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/11/21    

7/1404/451   

  ح451-127-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 278با توجه به حكم مقرر در ماده 

، آيا در دعواي مطالبه مهريه موضوع سند رسمي به طرفيت وراث زوج، اتيان سوگند توسط خواهان براي 1379

  اثبات ادعا ضروري است؟

 پاسخ:

  ديدگاه نخست (اكثريت)

هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب دادگاه قانون آيين دادرسي 278قانون مدني و ماده  1333ماده 

  كم از سه جهت زير متفاوتند: دست 1379

، ناظر به موارد 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 278نخست. ماده 

است كه بر اساس اين ماده در تمام موارد اقامه بينه از سوي خواهان، سوگند وي لازم دانسته شده » اقامه بينه«

قانون مدني منحصر به موارد اقامه بينه نيست؛ بلكه تمامي مواردي را كه با هر  1333كه، ماده است؛ در حالي

  يرد. گدليلي اصل حق ثابت شده باشد، در بر مي

خواهد تا سوگند ياد كند كه بقاء آن در نظر حاكم قانون مدني در صورتي حاكم از مدعي مي 1333دوم. در ماده 

 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 278كه ماده ثابت نباشد؛ درحالي

  از اين حيث مطلق است. 

يادشده ذكر نشده است؛ بر اين اساس و با توجه به اين  278قانون مدني در ماده  1333سوم. عبارت ذيل ماده 

هاي عمومي قانون آيين دادرسي دادگاه 278قانون مدني توسط ماده  1333رسد نسخ ماده ها، به نظر ميتفاوت

وص وجود منتفي است؛ بلكه بين مفاد اين دو ماده رابطه عموم و خص 1379و انقلاب در امور مدني مصوب 

قانون آيين دادرسي يادشده رفتار  278ترتيب كه در تمامي موارد اقامه بينه شرعي بايد مطابق ماده دارد؛ بدين

قانون  1333قانون مدني رفتار شود و حكم مقرر در ذيل ماده  1333شود؛ اما در ديگر موارد بايد مطابق ماده 

به عنوان حكمي خاص و فرض قانوني مبني بر  مدني در خصوص موردي كه مــدرك دعوا سند رسمي است،



مذكور در صدر آن وضع شده و مخصص آن » در بقاء آن در نظر حاكم ثابت نباشد«بقاء حق و ناظر به عبارت 

  است و به قوت خود باقي است.

  ديدگاه دوم(اقليت)

برگرفته از  1379ي مصوب هاي عمومي و انقلاب در امور مدنقانون آيين دادرسي دادگاه 278واژه بينه در ماده 

به معناي عام كلمه مشتمل بر هر نوع دليل است و با عنايت به اطلاق اين مقرره، » المدعيالبينه علي«ادبيات فقهي 

  قانون مدني نسخ شده است. 1333ذيل حكم مقرر در ماده 

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/11/19    

7/1404/443   

  ح443-127-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

، در مواردي كه 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 485به موجب ماده 

بيني نكرده باشند، داور بايد اصل رأي داوري را به دفتر دادگاه طرفين نحوه خاصي را براي ابلاغ رأي داوري پيش

ارائه دهد و ابلاغ رأي داوري را از اين مرجع تقاضا كند. در حال حاضر با توجه به تأسيس دفاتر خدمات الكترونيك 

مبني بر ضرورت دادرسي الكترونيك،  1403و تعالي قوه قضاييه مصوب قضايي و تكليف مندرج در سند تحول 

اصل رأي داوري توسط داور به دفاتر خدمات الكترونيك قضايي ارائه و در ذيل تصوير آن در پرونده، تطابق تصوير 

سي، رگفته و الكترونيكي شدن دادشود؛ با توجه به اين رويه و توضيحات پيشبا اصل توسط آن مرجع گواهي مي

  آيا تكليف قانوني ارائه اصل رأي داوري توسط داور به دفتر دادگاه، به قوت خود باقي است؟

 پاسخ:

، داور را 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 485گذار در ماده قانون

بيني طريق خاص براي ابلاغ رأي، با تسليم رأي به دفتر دادگاه براي مكلف كرده است تا در صورت عدم پيش

تصريح  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  655گذار به موجب ماده ابلاغ آن اقدام كند؛ پس از آن، قانون

و ساير قوانين و مقررات موضوعه اعم از حقوقي و در هر مورد كه به موجب قوانين آيين دادرسي «نموده است 

كيفري، سند، مدرك، نوشته، برگ اجراييه، اوراق رأي، امضا، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضايي، نشاني و مانند آن 

باشد صورت الكترونيكي يا محتواي الكترونيكي آن حسب مورد با رعايت ساز و كارهاي امنيتي مذكور در لازم 

و  3؛ بر اين اساس و با توجه به مقرره اخير و با لحاظ مواد »هاي آن كافي و معتبر استنون و تبصرهمواد اين قا

رئيس محترم قوه قضاييه و  24/5/1395اي يا مخابراتي مصوب هاي رايانهنامه نحوه استفاده از سامانهآيين 4

و از آنجا كه  26/12/1396ها مصوب آننامه اجرايي ايجاد دفاتر خدمات الكترونيك قضايي و كانون نيز آيين

صدرالذكر موضوعيت نداشته و بلكه براي امر ابلاغ طريقيت دارد،  485تسليم رأي به دفتر دادگاه مقرر در ماده 

  ابلاغ رأي داور از طريق دفاتر خدمات الكترونيك قضايي معتبر و داراي آثار قانوني است.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/11/28    

7/1404/433   

  ح433-7/2-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

شخصي با طرح دعواي ابطال سند ثبت واقعه فوت پدربزرگ خود، تاريخ مندرج در آن را غير منطبق با واقع 

شده است؛ پس از آن ديگر برادران خواهان دانسته است. پس از رسيدگي، حكم به اعلام بطلان دعواي صادر 

گفته، خواهشمند است به اند. در خصوص فرض پيشاكنون به اين رأي در قالب اعتراض ثالث، اعتراض نموده

  هاي زير پاسخ دهيد:پرسش

ناپذيري مانند فوت و يا ولادت باشد، آيا دعواي اعتراض در مواردي كه موضوع دعوا واقعه حقوقي تفكيك -1

  نفعان واقعه قابل استماع است؟لث نسبت به اين امر از سوي ديگر ذيثا

در صورتي كه در دعواي مستقلي ديگر ورثه اين خواسته را مطرح كنند، آيا دادگاه مفاد دادنامه قطعي سابق  -2

 رازدهد؟ در صورت ترتيب اثر ندادن به مفاد حكم و احدر خصوص احراز تاريخ واقعه فوت را مد نظر قرار مي

فوت در تاريخ اعلامي توسط خواهان و ابطال سند سجلي، چنانچه به صدور گواهي حصر وراثت منتهي شود، 

  آيا نام و مشخصات خواهان دعواي نخست نيز به عنوان ورثه درج خواهد شد؟

 پاسخ:

امور مدني هاي عمومي و انقلاب در قانون آيين دادرسي دادگاه 404و  359، 308اولاً، مطابق مواد  -2و  1

شود، حسب مورد فقط نسبت خواهي صادر مي، آرايي كه در مراحل واخواهي، تجديدنظر و فرجام1379مصوب 

خوانده مؤثر است و شامل خواه و فرجامبه واخواه، واخوانده، تجديدنظرخواه و تجديدنظرخوانده و يا فرجام

شود؛ اما با توجه به قسمت اخير مواد اند، نميخواهي نكردهاشخاصي كه واخواهي، تجديدنظرخواهي و يا فرجام

الذكر، در صورتي كه رأي صادره قابل تجزيه و تفكيك نباشد، نسبت به اشخاصي كه مشمول حكم صادره فوق

اند، تسري خواهد داشت. مقصود از خواهي نكردهبوده؛ اما حسب مورد واخواهي، تجديدنظرخواهي و يا فرجام

د، كه رأي به نفع ايشان نباشكنند؛ بنابراين در صورتياص از رأي صادره استفاده تسري آن است كه اين اشخ

استفاده از رأي غير قابل تجزيه هم منتفي است؛ بر اين اساس، در فرض سؤال كه در خصوص دعواي ابطال سند 

ضوع است انتفاء موثبت واقعه فوت حكم به بطلان دعوا صادر شده است، استفاده ديگر ورثه از اين رأي سالبه به 



و در هر صورت، رأي صادره نافي حق طرح دعواي آنها نيست. بديهي است دادگاه در رسيدگي به دعواي اين 

  دهد.افراد، از جمله محتويات پرونده قبلي را مورد توجه قرار مي

  ت.گفته، در فرض سؤال اعتراض ثالث از سوي ديگر ورثه، منتفي اسثانياً، با توجه به مراتب پيش

ثالثاً، در صورتي كه ديگر ورثه دعواي ابطال ثبت واقعه فوت پدربزرگ خود را مطرح كنند و حكم مطابق خواسته 

نفع ملاك عمل در اجراي آن، سند ثبت واقعه فوت، باطل و اين امر براي تمامي اشخاص ذي آنها صادر شود،

  است.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

حقوقي قوه قضاييهمدير كل 



 

1404/11/13    

7/1404/432   

  ح432-127-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

در صورتي كه حكم قطعي در مرحله تجديد نظر صادر شود و پس از آن يكي از اصحاب دعوا خطاب به دادگاه 

يا تصميمي اتخاذ نمايد؟ آ تجديد نظر از دادنامه قطعي اين دادگاه، تجديد نظرخواهي تقديم نمايد، دادگاه بايد چه

توانند در اين خصوص اظهار نظر نمايند و يا آنكه موضوع مشمول حكم رد كننده رأي قطعي ميقضات صادر

  دادرس است؟

 پاسخ:

در فرض سؤال كه نسبت به رأي دادگاه تجديد نظر استان تجديد نظرخواهي شده است، نظر به اينكه تمامي آراء 

هاي عمومي و قانون آيين دادرسي دادگاه 368ستان قطعي است؛ مگر آنكه مشمول ماده هاي تجديد نظر ادادگاه

صورت هم قابل فرجام است؛ چنانجه فرض سؤال مشمول باشد، كه در اين 1379انقلاب در امور مدني مصوب 

ود و شخواهي پرونده نزد ديوان عالي كشور ارسال ميحكم اين ماده باشد، با تلقي تجديد نظرخواهي به فرجام

 ماندر صورتي كه مشمول حكم ماده مذكور نباشد، از آنجا كه تجديد نظرخواهي از رأي دادگاه تجديد نظر در ه

كند و در هر صورت، مشمول موارد دادگاه فاقد موقعيت قانوني است، دادگاه تجديد نظر قرار رد آن را صادر مي

  باشد.رد دادرس نمي

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/11/06    

7/1404/428   

  ك428-168-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

در فرضي كه پرونده با شكايت شاكي مبني بر تصرف عدواني، ممانعت از حق، توهين و تهديد در دادسرا تشكيل 

شود و دادسرا در خصوص عناوين تهديد، توهين و ممانعت از حق قرار منع تعقيب و در مورد بزه تصرف عدواني 

ه ارسال شود، خواهشمند است به قرار جلب به دادرسي و سپس كيفرخواست صادر كند و پرونده نزد دادگا

  هاي زير پاسخ دهيد:پرسش

صورت توأمان در دادسرا مطرح و با صدور كيفرخواست به دادگاه ارسال شده با توجه به اينكه پرونده به  -1

  است، آيا مقام ارجاع ميتواند در خصوص بزه تصرف عدواني، پرونده را به دادگاه صلح ارجاع دهد؟

ارجاع و اين قرار در دادگاه مذكور قطعي  2اض به قرار منع تعقيب پرونده به دادگاه كيفري چنانچه با اعتر -2

شود، آيا دادگاه اخير ميتواند در خصوص عنوان مجرمانه تصرف عدواني قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه 

  صلح صادر كند؟

ر منع تعقيب صادر شده است، در با عنايت به اينكه در خصوص شكايت شاكي بابت ممانعت از حق قرا -3

صورت ارجاع پرونده به دادگاه صلح و نظر اين دادگاه مبني بر صدق عنوان مجرمانه ممانعت از حق، با توجه به 

  صدور قرار منع تعقيب و حاكميت اعتبار امر مختوم، تكليف دادگاه صلح چيست؟

 پاسخ:

اب به دادگاه كيفري دو صادر كرده است و به موجب نظر به اينكه در فرض سؤال، دادسرا كيفرخواست را خط -1

هاي عمومي و انقلاب تشخيص صلاحيت هر دادگاه به عهده او است، بنابراين قانون تشكيل دادگاه 33و  32مواد 

مقام ارجاع بايد پرونده را به دادگاه كيفري دو ارجاع كند تا در صورتي كه اين دادگاه به عدم صلاحيت خود و 

  گاه صلح داشته باشد عقيده مطابق مقررات قرار عدم صلاحيت صادر كند.صلاحيت داد

نظر به اينكه با طرح شكايت كيفري در دادرسي و انجام تحقيقات در خصوص جرايم متعدد كه برخي از آنها  -2

و در صلاحيت دادگاه كيفري دو  6و  5و در صلاحيت دادگاه صلح و برخي ديگر جرايم درجه  8و  7درجه 

به لحاظ رسيدگي توأم و رعايت اصل وحدت دادرسي براي دادگاه كيفري دو و به تبع آن دادسرايي كه در  است،



كند صلاحيت ايجاد شده است، در صورتي كه فقط در مورد برخي از آن جرايم قرار معيت آن انجام وظيفه مي

عنايت به استمرار صلاحيت  جلب به دادرسي صادر شود؛ حتي اگر اصولاً در صلاحيت دادگاه صلح باشد، با

ايجاد شده، رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه كيفري دو مربوط است؛ بنابراين در فرض سؤال كه در دادسرا در 

خصوص عناوين اتهامي ممانعت از حق، توهين و تهديد قرار منع تعقيب و در مورد بزه تصرف عدواني قرار جلب 

نيز در دادگاه كيفري دو تأييد شده است، رسيدگي به عنوان مجرمانه به دادرسي صادر شده و قرار منع تعقيب 

  تصرف عدواني نيز در صلاحيت همين دادگاه است.

  ، پاسخ اين سؤال سالبه به انتفاء موضوع است.2با پاسخ سؤال -3

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/11/28    

7/1404/426   

  ح426-11-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

قانون امور حسبي  248آن اداره كل كه بر اساس ماده  1389/9/6مورخ  7/5350به موجب نظريه شماره 

ه را اي كه تركاعلام شده است اثر قبول يا رد تركه از جهت مسؤوليت و بار اثباتي آن است. ورثه 1319مصوب 

اء الاصول مسؤول اداي كه تركه را قبول كرده است، عليخت ديون ندارد و ورثهرد كرده است، مسؤوليتي در پردا

تمام ديون به نسبت سهم خود است؛ مگر آنكه ثابت كند ديون متوفي مازاد بر تركه بوده و يا تركه پس از فوت 

گفته، چنانچه شبدون تقصير تلف شده و باقيمانده تركه براي پرداخت ديون كافي نيست. با توجه به مستندات پي

ورثه در مرحله رسيدگي دادگاه متعرض آن نشوند كه ميزان ديون زائد بر تركه است و يا تلف شده است؛ بلكه 

ها، ورثه را به پرداخت ديون صرفاً با ورود در ماهيت اصل ادعاي خواهان را نپذيرد؛ اما دادگاه با رد دفاعيات آن

هاي و به همين اساس اجراييه صادر شود، خواهشمند است به پرسشالارث خود محكوم كند متوفي به نسبت سهم

آيا واحد اجراي احكام حق توقيف اموال شخصي ورثه مانند ملكي كه پيش از فوت مورث  -1زير پاسخ دهيد:  

قانون امور  248توانند در مرحله اجراي حكم از ماده آيا ورثه مي -2هم در مالكيت آنها بوده است را دارد؟ 

ها و پليس راهور را استفاده كنند و از جمله استعلام از اداره ثبت اسناد و املاك و بانك 1319ي مصوب حسب

در صورتي كه ورثه داراي چنين حقي باشند،  -3براي احراز نبود تركه يا ناكافي بودن آن را درخواست كنند؟  

در  -4ت يا دادگاه صادركننده حكم؟ بررسي صحت و يا سقم ادعا و ارزيابي ادله با واحد اجراي احكام اس

  صورت اثبات ادعاي ورثه، چه تصميمي بايد در خصوص پرونده اجرايي اتخاذ شود؟

 پاسخ:

، رد تركه بايد در مدت يك ماه از تاريخ اطلاع 1319قانون امور حسبي مصوب  250با توجه به ماده  -2و  1

اين  248وراث به فوت مورث به عمل آيد؛ چنانچه در اين مدت تركه رد نشود، در حكم قبول و مشمول ماده 

قانون خواهد بود كه مطابق آن در صورتي كه ورثه تركه را قبول كنند، هر يك مسؤول اداي تمام ديون به نسبت 

اي باقي نمانده يا ديون زائد بر تركه بوده و يا ثابت مگر اينكه ثابت كنند از متوفي تركه سهم خود خواهند بود؛

يست مانده تركه براي پرداخت ديون كافي نها تلف شده و باقيكنند كه پس از فوت متوفي، تركه بدون تقصير آن

فرض سؤال تا زماني كه چنين  كه در اين صورت نسبت به زائد از تركه مسؤول نخواهند بود. بر اين اساس، در



كند ادعايي به اثبات نرسد، اجراي احكام مطابق عمومات، اموال شخصي ورثه را با رعايت شرايط فوق توقيف مي

  تواند در خصوص كفايت يا عدم كفايت تركه رأساً اقدام نمايد.و نمي

ي و ا بخشي از آن پس از فوت متوفادعاي ورثه مبني بر زائد بودن ديون متوفي بر تركه وي يا تلف تركه ي -3

، در 1319قانون امور حسبي مصوب  248عدم تكافوي باقي مانده تركه براي پرداخت ديون وي موضوع ماده 

هر يك از مراحل رسيدگي يا اجراي حكم قابل طرح است و از آنجا كه اين ادعا در زمره امور حسبي است، 

رسيدگي و اتخاذ تصميم ميكند و در هر صورت، اين امر در اختيارات  دادگاه بدون نياز به تقديم دادخواست به آن

البدل دادگاه قاضي اجراي احكام كه صرفاً عهده دار امر اجرا است، نميباشد؛ مگر آنكه به عنوان دادرس علي

  مربوط، اين موضوع به وي ارجاع شده باشد.

بني بر زائد بودن ديون متوفي بر تركه وي، با توجه به پاسخ به پرسش فوق، درفرض اثبات ادعاي ورثه م -4

قانون امور حسبي ورثه نسبت به زايد از تركه مسؤول نخواهند بود و اجراي احكام  248مطابق بخش اخير ماده 

يه به، حكم علكند و نسبت به مازاد تركه و باقيمانده محكومدر پرونده اجرايي به ميزان تركه حكم را اجرا مي

  باشد.ميورثه قابل اجرا ن

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/11/28    

7/1404/419   

  ع419-1/7-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

بر اساس تكاليف مندرج در سند تحول و تعالي قوه قضاييه و در راستان اجراي قانون رسيدگي به دارايي مقامات، 

  هاي زير پاسخ دهيد:، خواهشمند است به پرسش1394مسئولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران مصوب 

آيا اطلاق عنوان  -اين قانون: الف 3ماده  21با توجه به مفاد كلي قانون يادشده، بويژه موارد مندرج در بند  -1

آيا افزون  -شود؟ بنمايندگان دولت در مجامع عمومي شامل مواردي مانند هيأت مديره و هيأت امناء نيز مي

  باشند؟هاي دولتي نيز مشمول قانون ياد شده ميبر مدير عامل، اعضاي هيأت مديره شركت

رئيس محترم قوه قضاييه،  19/3/1398امه اجرايي اين قانون مصوب نآيين 20با عنايت به تبصره ذيل ماده  -2

  اند؟صلاح قانوني كداممراجع ذي

هاي سراسر كشور، مجلس خبرگان رهبري، شوراي نگهبان و مجمع آيا مديران كل شاغل در استانداري -3

  باشند؟تشخيص مصلحت نظام، مشمول قانون صدرالذكر مي

 پاسخ:

مسئولان و كارگزاران جمهوري  قانون رسيدگي به دارايي مقامات، 3ماده  21با توجه به صراحت بند  -الف -1

ها و مؤسسات دولتي يا ، نمايندگان دولت در هيأت مديره و هيأت امناء، شركت1391اسلامي ايران مصوب 

  باشند. قانون ميوابسته به دولت و نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي مشمول مقررات اين 

هاي دولتي عضو تعيين شده از سوي دولت در هيأت مديره، نماينده دولت با توجه به اينكه در شركت -ب

  باشد.قانون يادشده مي 3ماده  21شود، عضو مزبور نيز مشمول بند محسوب مي

نامه اجرايي قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوري آيين 20به موجب تبصره ماده  -2

رغم پيگيري اداره كل، اشخاص رئيس محترم قوه قضاييه، در صورتي كه به 1398/3/19اسلامي ايران مصوب 

طلاعات مربوط به نامه؛ از جمله ارائه اقانون يادشده به وظايف و تكاليف موضوع قانون و آيين 3مذكور در ماده 

هاي خود و ثبت آن در سامانه مربوط عمل نكنند، اداره كل موضوع را براي اقدام مقتضي حسب مورد به دارايي

صلاح، حسب مورد مراجع انتظامي از قبيل دادسرا و دادگاه كند. مقصود از مراجع ذيصلاح اعلام ميمراجع ذي



قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران  22(موضوع ماده هاي انتظامي بانك مركزي انتظامي قضات و هيأت

هاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هيأت نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان (موضوع ) يا هيأت1402مصوب 

با اصلاحات و الحاقات بعدي) و ديگر مراجع رسيدگي  1391قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان مصوب 

قانون يادشده است و منصرف از مراجع قضايي كيفري است؛ زيرا عدم انجام  3ول ماده به تخلفات مقامات مشم

ها و ثبت آن نامه يادشده؛ از جمله عدم ارائه اطلاعات مربوط به داراييتكاليف و وظايف موضوع قانون و آيين

ات د. تفكيك مقامشودر سامانه مربوطه، فاقد وصف كيفري بوده و صرفاً تخلف انتظامي يا اداري محسوب مي

بيني وصف مجرمانه عدم ارائه هاي آنان و پيشقانون يادشده و نحوه بررسي دارايي 3مشمول ماده يك از ماده 

ها و يا گزارش ناقص توسط مقامات مشمول ماده يك قانون يادشده، وفق ماده فهرست دارايي و يا كتمان دارايي

 1395ي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ساله ششم توسعه اقتصادقانون برنامه پنج 115

قانون  3بيني ضمانت اجراي كيفري براي مقامات مشمول ماده نامه يادشده و عدم پيشآيين 19و  17و مواد 

  يادشده، مؤيد اين ديدگاه است. 

مديران كل مجلس ها و قانون صدرالذكر چنين مستفاد است كه مديران كل استانداري 3ماده  10از بند  -3

  باشند.خبرگان رهبري، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام مشمول اين قانون مي

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/11/21    

7/1404/409   

  ح409-88-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

عنه ندارد و ضامن دعواي استرداد لاشه له طلبي از مضمونچنانچه به موجب حكم قطعي احراز شود مضمون

ها نيز توسط ثالث در دادگاه ديگري مطرح هاي ضمانتي را مطرح كند و همچنين دعواي مطالبه وجه چكچك

تواند با اشه چك تضميني ميكننده به خواسته استرداد لو به صدور حكم قطعي منجر شود، آيا شعبه رسيدگي

باشد، دستور موقت مبني بر توقف عمليات اجرايي در خصوص تقاضاي خواهان (ضامن) كه صادركننده چك مي

) قانون صدور چك 1397(اصلاحي  23هاي صادره از ديگر شعب دادگاه را با تمسك به حكم ذيل ماده اجراييه

  ر كند؟با اصلاحات و الحاقات بعدي صاد 1355مصوب سال 

توضيح آنكه در فرض سؤال به سبب شمول مرور زمان، امكان طرح شكايت كيفري خيانت در امانت وجود 

  ندارد.

 پاسخ:

 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 316و  8اولاً، با عنايت به مواد 

هاي ها مجاز نيست و اين امر صرفاً در مورد اجراييهادگاهمنظور جلوگيري از اجراي آراء د صدور دستور موقت به

پذير است؛ بر اين اساس، صدور دستور موقت براي جلوگيري از عمليات اجرايي شعبه ديگر، فاقد ثبتي امكان

  وجاهت قانوني است.

دي، با اصلاحات و الحاقات بع 1355) قانون صدور چك مصوب 1397(اصلاحي  23ثانياً، حكم موضوع ماده 

الوكاله وكيل به درخواست دارنده چك و وفق حكمي خاص و ناظر بر صدور اجراييه نسبت به مبلغ چك و حق

عوايي مقام قانوني او دكننده يا قائمترتيبات و شرايط مقرر در اين ماده است كه در فرض صدور اجراييه اگر صادر

انه اقامه كند، در موارد مذكور در اين ماده، مانند مشروط يا بابت تضمين بودن يا تحصيل چك از طرق مجرم

كننده قرار توقف عمليات اجرايي را حسب مورد با اخذ و يا بدون اخذ تأمين مناسب مرجع قضايي رسيدگي

كند كه اين امر متفاوت از صدور دستور موقت موضوع استعلام است و به فرض سؤال كه صادركننده صادر مي



ا مطرح و به موجب رأي قطعي صادره از مرجع قضايي ديگر، حكم بر استحقاق چك دعواي استرداد لاشه چك ر

  باشد.دارنده بعدي چك بر مطالبه وجه آن صادر و در فرايند اجراي رأي است، قابل تسري نمي

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/11/12    

7/1404/406   

  ح406-66-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

مالي شهرداريها اموال منقول و غير منقول بايد صرفاً از طريق مزايده  نامهآيين 19و  13مطابق تصريح مواد 

هاي وابسته به دولت باشد بنا به ماده بفروشد برسد و در صورتي كه طرف مقابل شهرداري، مؤسسات و شركت

نامه يادشده، توافق طرفين و تأييد شوراي شهر جهت انتقال مالكيت ضروري است. از طرفي مطابق بند آيين 19

ها كمك به مؤسسات بهداشتي تعاوني، فرهتگي مانند پرورشگاه درمانگاه، قانون شهرداري 55ماده  6

هر شهرداري با تصويب شوراي ش شيرخوارگاه، آسايشگاه معلولين ذهني، كتابخانه، كودكستان و امثال آن مجاز و

تواند اراضي متعلق به خود را با حفظ مالكيت به صورت رايگان به منظور احداث بنا و استفاده در اختيار مي

ها مشمول اقدامات قانون شهرداري 55ماده  6مؤسسات مزبور گذارد. با عنايت به مقررات قانوني مذكور، آيا بند 

تواند اموال غير منقول خويش را جهت انجام گردد به طور مثال آيا شهرداري ميميهاي دولتي نيز فرهنگي ارگان

  اقدامات فرهنگي به رايگان با حفظ مالكيت در اختيار ناحيه مقاومت بسيج قرار دهد يا خير؟

 پاسخ:

با اصلاحات  1334قانون شهرداري مصوب  55ماده  6در بند » اين قبيل مؤسسات«با عنايت به اطلاق عبارت 

و ماده  1361قانون اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب  36ماده  2و الحاقات بعدي و با لحاظ بند 

الذكر شامل نواحي مقاومت بسيج سپاه پاسداران ، عبارت فوق1371قانون حمايت قضايي از بسيج مصوب  5

تواند با رعايت قسمت گردد و لذا شهرداري ميد ميانقلاب اسلامي كه در امور فرهنگي و اجتماعي فعاليت دارن

قانون شهرداري نسبت به در اختيار قرار دادن اموال غير منقول خود جهت انجام خدمات  55ماده  6اخير بند 

  فرهنگي، با حفظ مالكيت خود به نواحي مقاومت بسيج اقدام نمايد.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

قي قوه قضاييهمدير كل حقو



 

1404/11/25    

7/1404/398   

  ح398-1/7-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي  48ماده » خ«نامه اجرايي جزء يك بند آيين 2وفق ماده 

هيأت وزيران، بررسي و تأييد فسخ قراردادهاي غير فعال (قراردادهاي تخصيص  18/9/1403ايران مصوب 

برداري از زمين و استفاده از امكانات زيربنايي و خدمات ضروري شهرك يا ناحيه صنعتي) و خلع يد از بهره

گيرد،  تاراضي راكد كه بايد به دليل تخلف از انجام تعهدات قراردادي به تشخيص مراجع قانوني ذيصلاح صور

نامه، همين آيين 4قانون يادشده است و به موجب ماده  48ماده » خ«) بند 1بر عهده كارگروه موضوع جزء (

يله قرارداد به وس» فسخ«كارگروه مكلف است ظرف دو ماه رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد. با عنايت به اينكه 

نامه يادشده بر عهده آيين 2سخ وفق ماده اين ف» بررسي و تأييد«هاي صنعتي انجام ميشود و شركت شهرك

قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران است، چنانچه مراتب فسخ  48كارگروه موضوع ماده 

هاي صنعتي به موجب اظهارنامه به واگذارشونده ابلاغ شود و سپس موضوع در قرارداد از سوي شركت شهرك

ماده يك اين  7نامه اجرايي آن در كارگروه موضوع بند يادشده و آيين 48ماده » خ«اجراي جزء يك بند 

برداري نامه مطرح شود، آيا كارگروه ميتواند براي انجام اقداماتي چون اخذ گواهي پايان كار و اخذ پروانه بهرهآيين

 فسخ«دامات يعني و مجوز احداث ساختمان به واگذارشونده اعطاي مهلت كند و ضمانت اجراي عدم انجام اين اق

ه از طريق سابق ك» نامهتعليق فسخ«را اعلام كند؟ آيا اساساً كارگروه ميتواند با اتخاذ تصميم مبني بر » قرارداد

 بندي برايهاي صنعتي براي واگذارشونده ارسال شده است و ارائه برنامه زماناظهارنامه توسط شركت شهرك

ي و ضمانت اجراي عدم انجام اين اقدامات را تأييد فسخ اعلام كند؟ انجام برخي اقدامات از تأييد فسخ خوددار

به عبارت ديگر، آيا كارگروه صرفاً مكلف به تأييد يا عدم تأييد فسخ انجام شده سابق توسط مراجع ذيصلاح 

  است و يا آنكه اختيار اعطاي مهلت با قيد انجام برخي تعهدات سابق را دارا ميباشد؟ 

 پاسخ:

ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب قانون برنامه پنج 48ماده » خ«بند » يك«به موجب جزء 

يد از اراضي راكد كه بايد به دليل تخلف از انجام تعهدات قراردادي به ، فسخ قراردادهاي غير فعال و خلع 1403



رگروهي متشكل از ها و نواحي صنعتي بر عهده كاصلاح صورت گيرد، در شهركتشخيص مراجع قانوني ذي

وفق  هاي صنعتي استان، نماينده استاندار و نماينده رئيس كل دادگستري استان است؛مديرعامل شركت شهرك

صلاح، هيأت وزيران، مقصود از مراجع قانوني ذي 18/9/1403نامه اجرايي جزء يادشده مصوب آيين 3ماده 

نامه يادشده، عدم فسخ قرارداد و يا اعطاي مهلت آيين 2ماده  3مراجع قضايي صالح است؛ همچنين مطابق تبصره 

تاني آن هاي استوسط كارگروه به واگذارشونده به درخواست ستاد تسهيل و رفع موانع توليد كشور يا كارگروه

با  1394پذير و ارتقاء نظام مالي كشور مصوب ) قانون رفع موانع توليد رقابت1397(الحاقي 61(موضوع ماده 

هاي كلي اقتصاد مقاومتي در قوه قضاييه يا اصلاحات و الحاقات بعدي) يا ستاد مركزي پيگيري اجراي سياست

كه رسيدگي كارگروه يادشده به ادعاي فسخ قراردادهاي ستادهاي استاني آن امكانپذير است؛ بنابراين از آنجايي 

 امري استثنايي و به منظور تسريع در تعيين تكليف يد از اراضي راكد از شؤونات قضايي است،غير فعال و خلع 

قراردادهاي غير فعال و اراضي راكد است و اختيارات و صلاحيت اين كارگروه در رسيدگي به اين ادعاها صرفاً 

راي تواند بدر حدود مصرح قانوني است؛ بر اين اساس، كارگروه يادشده رأساً يا به درخواست واگذارشونده نمي

  يا اخذ پايان كار يا ديگر مجوزها، به واگذارشونده مهلت اعطا كند.سازي فعال

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/11/11    

7/1404/387   

  ك387-168-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانوني گواهي تقديم دادخواست به شعبه ارائه در مواردي كه قرار اناطه از سوي شعبه تحقيق صادر و در موعد 

چنانچه رأي دادگاه حقوقي به صورت شكلي (قرار عدم استماع دعوا) صادر شود؛ نظر به اينكه مبناي شود؛ مي

صدور قرار اناطه لزوم تعيين تكليف ماهوي موضوع بوده و در چنين فرضي رأي دادگاه به صورت شكلي بوده 

ار اناطه با رفع نواقص دادخواست قبلي، دادخواست ديگري تقديم و گواهي آن را به نفع قرچنانچه ذي است؛

شعبه تحقيق ارائه كند، آيا ادامه بايگاني موقت پرونده وجاهت قانوني دارد و يا با توجه به اينكه يك نوبت 

  مايد؟تخاذ تصميم ندادخواست تقديم شده و دادگاه رأي صادر كرده است، شعبه تحقيق بايد با ادامه رسيدگي، ا

 پاسخ:

نفع ظرف مهلت مقرر قانوني، اقدام به تقديم دادخواست به مرجع صالح و چنانچه پس از صدور قرار اناطه، ذي

نفع پيش از سپري شدن مهلت ارائه گواهي آن به مرجع كيفري كند؛ اما اين دعوا به لحاظ شكلي رد شود و ذي

ست، گواهي آن را به مرجع كيفري ارائه كند، تعقيب متهم تا هنگام صدور مقرر قانوني، بار ديگر با تقديم دادخوا

  ماند.رأي قطعي، همچنان معلق و پرونده به طور موقت در بايگاني باقي مي

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/11/28    

7/1404/383   

  ح383-139-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

شود. پس از حدوث اختلاف و پيش از الطرفين انتخاب مينامه داوري فردي به عنوان داور مرضيدر موافقت

نفع ارجاع امر به داور، داور با يكي از طرفين داراي تعارض منافع شده و يا در موضوع اختلاف داوري ذي

  پاسخ دهيد:هاي زير شود؛ در خصوص چنين فرضي، خواهشمند است يه پرسشمي

  باشد؟آيا شخص يادشده صلاحيت داوري و اتخاذ تصميم در خصوص موضوع داوري را دارا مي -1

  تواند با ايراد خوانده از داوري امتناع كند؟آيا داور مي -2

  تواند از مصاديق ابطال رأي داوري محسوب شود؟آيا اين موضوع مي -3

 پاسخ:

چنين مستفاد است  1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 469از ماده 

كه رفع ممنوعيت نسبي داور منوط به تراضي طرفين است؛ بر اين اساس، چنانچه پس از انتخاب داور و پيش از 

ها حادث شود، رضايت طرفين شرط لازم براي ادامه صدور رأي داوري، جهت يك يا برخي از اين ممنوعيت

ماده  6شود و رأي داور مشمول بند صورت، از موارد عدم صلاحيت داور محسوب مي. در غير اينداوري است

  باشد.مي 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 489

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/11/29    

7/1404/370   

  ح370-75-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب  10ماده  10نامه تبصره آيين 13مطابق ماده  -1

امكانپذير است؟ » با امكان رهگيري پرداخت عوض قراردادي«، ثبت تشريفات قانوني انتقال؛ 21/3/1404

گيرد را ناديده گرفته و انجام مي» عوض قراردادي« چنين شرطي معاملات ديگر از جمله صلح و هبه كه بدون

بيني شده پيشه يادنامآيين 14در ماده  -2شود. در عمل موجب عدم امكان ثبت رسمي اين قسم معاملات مي

ي عدم انتقال رسم«شده است كه سامانه بايد به نحوي طرحي شود كه به طور صريح در زمان انجام عمل حقوقي، 

اليه در قرارداد منعكس و پيش از امضاي قرارداد از طريق پيامك به منتقل» مالكيت و امكان ابطال عمل حقوقي

انتقال لحاظ نشده است و اين امر با اصول حاكم بر قراردادها و  اعلام شود؛ در اين ماده قيد مدت عدم امكان

  حق خريدار بر امكان انتقال مبيع در تعارض است.

 پاسخ:

قانون الزام به ثبت رسمي معاملات  10ماده  10نامه تبصره ماده يك آيين» ث«با توجه به اينكه وفق بند  -1

اعمال حقوقي عبارت است از اعمال حقوقي موضوع ماده يك قانون  21/3/1404اموال غيرمنقول مصوب 

شده كه بر انتقال نامه يادآيين 13شده و اين اعمال حقوقي؛ اعم از عقود معوض و غير معوض است، حكم ماده ياد

عوض قراردادي صرفاً از طرق قابل رهگيري به صورت الكترونيكي؛ از قبيل واريز از طريق شبكه بانكي يا 

ه اليه يا به نام وي تأكيد دارد، ناظر بنتقال خودرو يا ملك با رعايت تشريفات قانوني و صرفاً به حساب منتقلا

مواردي است كه قرارداد معوض بوده و نوع عوض هم وجه نقد يا انتقال خودرو يا ملك باشد؛ بنابراين در فرضي 

شد، درج عوض قراردادي، موضوعاً منتفي كه اعمال حقوقي موضوع ماده يك قانون به صورت غير معوض با

  است.

مشابه حكم 21/3/1404شده مصوب قانون ياد 10ماده  10نامه اجرايي تبصره آيين 14حكم مقرر در ماده  -2

است. در واقع،  1403قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول مصوب  10ماده  10مقرر در تبصره 

است؛ به همين سبب در  شده، چنين انتقالي را انتقال رسمي تلقي نكردهياد 10ده ما 10مقنن به موجب تبصره 



نامه اجرايي يادشده، دسترسي دفاتر اسناد رسمي براي درج اعمال حقوقي موضوع تبصره آيين 2ماده  2تبصره 

صور و محتمل قانون منتفي دانسته شده است و به همين جهت امكان ابطال آن در آينده، امري مت 10ماده  10

 14قانون و همچنين ماده  10ماده  10است؛ بنابراين برخلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، حكم تبصره 

باشد تا از اين حيث عدم درج مدت عدم انتقال با ايراد نامه اجرايي اين تبصره، متضمن عدم امكان انتقال نميآيين

  مواجه باشد.

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/11/25    

7/1404/364   

  ح364-76-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

 به» حق عبور«چنانچه در اراضي با كاربري كشاورزي و باغي كه مجاور هم هستند، حق ارتفاقي از نوع  -1

دارد در قانون مدني كه مقرر مي 107صورت مطلق و بدون هيچ قيدي ايجاد شده باشد، با توجه به ذيل ماده 

و  كند توجه كرد، ميزان متعارفمي تعيين حدود حق ارتفاق بايد به مقدار متعارف و آنچه ضرورت انتفاع اقتضا

يادشده، مقصود از متعارف، عبور در زمان ايجاد حق ارتفاق  107شود؟ با توجه به ماده ضروري چگونه تعيين مي

است و يا متعارف در زمان اعمال حق ارتفاق؟ به ويژه آنكه ممكن است با گذشت زمان آنچه در زمان ايجاد 

س از مدتي نه تنها متعارف نباشد؛ بلكه متروك و مهجور شود؛ مانند آنكه حق ارتفاق متعارف بوده است، پ

برداري از حق ارتفاق عبور امروزه منسوخ شده است و استفاده از حيوان به عنوان وسيله حمل و نقل براي بهره

  خودرو جايگزين آن شده است.

قتضاي ضرورت انتفاع (از حق ارتفاق) را قانون مدني دو معيار متعارف و ا 107با توجه به اينكه ذيل ماده  -2

براي حق ارتفاقي كه به صورت مطلق ايجاد شده، معين كرده است، در صورتي كه آنچه متعارف در زمان ايجاد 

كننده ضرورت در همان زمان باشد؛ اما امروزه اين دو معيار در تعارض حق ارتفاق عبور بوده است، برطرف

كدام يك مقدم خواهد بود؟ به عبارت ديگر، چنانچه عمل به متعارف زمان باشند، چگونه عمل خواهد شد و 

كننده ضرورت ايجاد حق ارتفاق نباشد، حدود حق ارتفاق چگونه معين ايجاد حق ارتفاق امروزه ديگر برطرف

  خواهد شد؟

 پاسخ:

ب حق ارتفاق تابع قانون مدني، كيفيت استحقاق و اندازه تصرفات صاح 107و صدر ماده  94با عنايت به ماده 

به مقدار «يادشده، اين امر بايد  107قرارداد است و در صورت سكوت يا نبودن قرارداد، با توجه به ذيل ماده 

باشد؛ بنابراين، در اين موارد بايد اين دو معيار براي تعيين ميزان » كندآنچه ضرورت انتفاع اقتضا مي«و » متعارف

اظ شود و صرف تغيير نوع وسيله نقليه سبب تغيير در ميزان و كيفيت و كيفيت تصرفات صاحب حق ارتفاق لح

دار متعارف كننده مقهاي تعيينشود؛ بلكه عوامل و عناصر بسيار ديگري كه مؤلفهتصرفات صاحب حق ارتفاق نمي

 باشند، در اين باره تأثيرگذار است؛ مانند وسعت اراضي مالك زمين و نوع و نحوهو حد ضرورت انتفاع مي



اي لحاظ كند كه در مقام تعارض گونهاستفاده صاحب حق ارتفاق؛ دادگاه بايد مجموعه اين عوامل و عناصر را به

  حق مالك ملك و صاحب حق ارتفاق، حق هيچ يك به نفع ديگري تضييع نشود.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/11/11    

7/1404/354   

  ح354-66-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون پنج ساله هفتم  117ماده » ب«هاي اجرايي وفق بند ها و دستگاهآيا اقامه دعواي شهرداري عليه سازمان

  ، مستلزم تأييد هيأت وزيران است؟1403پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 

 پاسخ:

مقصود ، 1403ماده يك قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب » پ«با توجه به بند 

از دستگاه اجرايي مصاديقي است كه در اين بند احصا شده است و با عنايت به تبصره يك ذيل اين بند، تعريف 

اين اساس، در مواردي كه در قانون يادشده دستگاه اجرايي در ديگر قوانين همچنان به قوت خود باقي است؛ بر 

ماده يك قانون است و در نتيجه، شامل » پ«دستگاه اجرايي به نحو مطلق ذكر شده است، مشمول تعريف بند 

اين  117ماده » ب«شود؛ اما در خصوص بند ها نمينهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي؛ از جمله شهرداري

قانون مديريت خدمات كشوري قيد شده است، شامل نهادها  5ايي موضوع ماده هاي اجرقانون كه عبارت دستگاه

  يل اين بند مؤيد اين برداشت است.شود؛ عبارت ذها نيز ميو مؤسسات عمومي غير دولتي؛ از جمله شهرداري

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/11/29    

7/1404/348   

  ح348-98-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

 2/4/1400نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب آيين 18با توجه به حكم ماده 

رئيس محترم قوه قضاييه با اصلاحات و الحاقات بعدي كه مقرر داشته است انتخاب جمعي و مخفي است؛ آيا 

  دهندگان مجاز است؟ ط رأيتصويربرداري و انتشار رأي توس

 پاسخ:

رئيس  2/4/1400نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب آيين 18و  17از مواد 

دهنده محترم قوه قضاييه با اصلاحات و الحاقات بعدي، چنين مستفاد است كه صرف تصويربرداري شخص رأي

نامه شود، اين آيين 17اي كه مشمول مقررات ماده گونهتشار رأي، بهاز رأي خود فاقد منع قانوني است؛ اما ان

  باشد.ممنوع مي

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/11/08    

7/1404/346   

  ح346-122-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون  66ماده  17رساند در مواردي اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان به استناد بند به استحضار مي

با اصلاحات و الحاقات بعدي، گزارش تخلفات برخي  1370بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 

و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري هاي هاي اجتماعي هاي تعاوني را به معاونتها و اتحاديهمديران شركت

كل استان گزارش داده و صدور دستور و پيگيري لازم از حيث پيشگيري از تبعات حقوقي و اجتماعي بعدي را 

يادشده چنين مستفاد است كه معاونت اجتماعي و پيشگيري از  17نمايند؛ اين در حالي است كه از بند مطرح مي

باشد و صرف اعلام كتبي احراز هاي تعاوني نميها يا اتحاديهام تخلف شركتوقوع جرم مرجع صالح براي اعل

باشد؛ همچنين مقصود از تخلف به اين معاونت باعث رفع مسئوليت اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي نمي

م نامشخص است و عبارت داراي ابهام است. خواهشمند است در اين خصوص اعلا 17مرجع صالح در اين بند 

  نظر فرماييد.

 پاسخ:

ي هاهاي تعاوني در اداره امور مربوط به شركت يا اتحاديهها و اتحاديهدر فرض سؤال كه مديران برخي شركت

قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب  66ماده  17اند، وفق بند تعاوني مرتكب تخلف شده

با اصلاحات و الحاقات بعدي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در صورت احراز تخلف نامبردگان  1370

ص گذار در خصونمايد. حكم مقرر در اين بند به لحاظ نظارتي است كه قانونمراتب را به دادگاه صالح اعلام مي

ده بر عهده وزارتخانه مذكور گذاشته قانون يادش 65اجراي قوانين و مقررات مربوط به بخش تعاون، مطابق ماده 

گاه شده، داداست؛ بر اين اساس، از آنجا كه موضوع فاقد جنبه كيفري است، مقصود از دادگاه صالح در بند ياد

با اصلاحات و  1392به بعد قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  301عمومي حقوقي است؛ زيرا با توجه به ماده 

يفري صرفاً صلاحيت رسيدگي به جرم را دارند و رسيدگي به تخلف از صلاحيت هاي كالحاقات بعدي، دادگاه

قانون  12آنها خارج است؛ همچنين با توجه به موارد احصائي صلاحيت دادگاه صلح به شرح مذكور در ماده 



 ، در فرض سؤال رسيدگي به تخلفات مديران صدرالذكر از صلاحيت دادگاه1402شوراهاي حل اختلاف مصوب 

  ح نيزخارج است.صل

شايسته ذكر است در صورتي كه تخلف مديران واجد وصف كيفري باشد، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي  

با اصلاحات و الحاقات بعدي، مراتب را براي تعقيب  1350هاي تعاوني مصوب قانون شركت 131مطابق ماده 

  كند.مديران به مرجع كيفري اعلام مي

  

 يدري پوردكتر محمدعلي شاه ح

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/11/11    

7/1404/336   

  ح336-139-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

با اصلاحات والحاقات  1361ها مصوب توجه به قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداريبا 

له بايد ابتدا در خصوص امكان اجراي حكم در حدود اعتبار بعدي، آيا اجراي احكام مدني براي استيفاي حقوق محكوم

هاي شهرداري رغم عدم رعايت اين ترتيب موجودي حساببودجه سال جاري بررسي لازم را انجام دهد؟ چنانچه به

  آيد؟اجراي حكم موافق مقررات حاكم است و يا آنكه تخلف به شمار مي براي توقيف معرفي شود؛ آيا توقيف و

 پاسخ:

با  1361ها مصوب اولاً، با توجه به ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداري

ل شهرداري وجود ندارد؛ زيرا براي اصلاحات و الحاقات بعدي، پيش از اتمام مهلت مقرر در اين قانون امكان توقيف اموا

ها مهلت داده شده است كه اگر در سال مورد عمل، شهرداري اعتبار لازم را براي پرداخت به، به شهرداريپرداخت محكوم

ه به را ببه نداشته باشد، بايد از بودجه سال آتي خود بدون احتساب خسارت تأخير تأديه، وجه محكوموجه محكوم

خت كند؛ بنابراين پس از صدور و ابلاغ اجراييه شهرداري مكلف است كه در صورت داشتن اعتبار لازم لهم پردامحكوم

به را پرداخت كند و در غير اين صورت موظف است در بودجه سال به، در همان سال وجه محكومبراي پرداخت محكوم

  پرداخت خسارت تاخير تأديه منتفي است. بعد آن را منظور و پرداخت كند و در اين فاصله تأمين اموال شهرداري و

ها مبني بر نداشتن اعتبار در حدود مقررات شود و اعلام شهرداريثانياً، ماده واحده يادشده از قوانين آمره محسوب مي

مالي خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل كافي است؛ اما اگر معلوم شود كه با وجود تأمين اعتبار از پرداخت 

ماده واحده ياد شده، مسؤول خواهد بود و اجراي احكام مدني تكليفي  3به امتناع شده است، شهردار وفق تبصره محكوم

كننده به تخلف موضوع اين تبصره، در اين باره در خصوص بررسي وجود يا فقدان اعتبار ندارد؛ اما مرجع رسيدگي

  آورد.رسيدگي لازم را به عمل مي

 فريده شكري

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/11/13    

7/1404/333   

  ح333-139-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

بين دو شخص دو فقره قرارداد منعقد شده و در هر دو قرارداد شرط داوري پيشبيني شده است؛ با حدوث اختلاف 

در هر دو قرارداد و اتخاذ تصميم توسط داوران منتخب دادگاه و طرح دعواي ابطال رأي داوران، حكم بر ابطال 

طرح دادخواست خارج از موعد قانوني،  يكي از آراء صادر شده است؛ اما در خصوص رأي داور ديگر به لحاظ

قرار رد  1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 492به استناد ماده 

  دادخواست صادر شده است. 

در خصوص فرض پيشگفته، از آنجا كه دو رأي داوري كاملاً مشابه صادر شده است و در صورتي كه دادخواست 

داوري در موعد قانوني مطرح ميشد، اين رأي نيز به مانند رأي ديگر ابطال ميشد، آيا دادگاه ميتواند  ابطال رأي

  به استناد وضعيت موجود از اجراييه صادره عدول كند؟

 پاسخ:

اولاً، در فرض سؤال صرف صدور حكم به ابطال رأي داور در خصوص يك قرارداد به وسيله دادگاه و عدم ابطال 

آن در مورد قرارداد كاملاً مشابه ديگر به دليل تقديم دادخواست خارج از مهلت قانوني، موجب عدول دادگاه از 

ه كه گونكه دادگاه صادركننده اجراييه، همانباشد؛ بلتصميم خود مبني بر صدور اجراييه رأي داوري اخير نمي

هاي عمومي و انقلاب در امور مدني قانون آيين دادرسي دادگاه 489هنگام صدور اجراييه بايد با توجه به ماده 

اتخاذ تصميم كند، براي عدول از اين تصميم نيز بايد بر اساس ماده يادشده، باطل و غير قابل اجرا  1379مصوب 

  ر و اشتباه بودن تصميم قبلي خود مبني بر صدور اجراييه را احراز كند. بودن رأي داو

يادشده باطل و غير قابل اجرا  489ثانياً، در فرض سؤال چنانچه دادگاه احراز كند رأي داوري مطابق ماده 

نستن اباشد، صرف ابطال اجراييه كافي نيست؛ بلكه از آنجا كه اين تصميم متضمن باطل و غير قابل اجرا دمي

رأي داوري است و داراي همان آثار حكم ابطال رأي داور است، تصميم خود را بايد به نحو مستدل و مستند به 

  قانون و در قالب صدور دادنامه اتخاذ و به طرفين ابلاغ كند. 



ودن رأي قانون يادشده رأي بر باطل و غير قابل اجرا ب 489ثالثاً، در تمامي مواردي كه دادگاه در اجراي ماده 

كند، با توجه به اينكه داراي همان آثار و حكم به ابطال رأي داور است، با عنايت به اينكه وفق داوري صادر مي

هيأت عمومي ديوان عالي كشور، اين رأي غير مالي است؛  28/6/1402مورخ  836رأي وحدت رويه شماره 

  بنابراين مانند ديگر آراي غير مالي قابل تجديدنظر است.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/11/11    

7/1404/326   

  ح326-99-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

هاي رسمي بر عهده قضات تأييد اسناد همانگونه كه مستحضريد تصديق امضاي مترجمان رسمي ذيل ترجمه

ها يا اداره تأييد اسناد ترجمه شده در استان تهران است؛ از جمله موضوعات مورد پرسش، دادگستري كل استان

  ». مترجم استامكان يا عدم امكان ترجمه رسمي مدارك متعلق به مترجم رسمي توسط همان «

هاي محتمل است و در بسياري از كشورهايي كه ترجمه» تعارض منافع«با توجه به اينكه در چنين مواردي وجود 

شود، ممنوعيت ترجمه رسمي مدارك متعلق به مترجم رسمي توسط خود وي مطرح ها ارائه ميرسمي به آن

  است، خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر فرماييد.

 پاسخ:

اد و كند كه آن اسنمترجم با ترجمه اسناد و مدارك از يك زبان به زباني ديگر، در حقيقت تأييد و تصديق مي

گونه كه در ذيل ماده دوم قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در مدارك حكايت از اين محتويات دارد؛ همان

م رسمي يا مأمورين سياسي و كنسولي توسط مترج» تصديق«از اصطلاح  1316محاكم و دفاتر رسمي مصوب 

رجم نفع باشد، متاستفاده شده است؛ بر اين اساس، نظر به اينكه مصدق همواره بايد شخصي غير از شخص ذي

تواند اسناد و مدارك مربوط به خود را براي ارائه به محاكم و ادارات ايران و يا به منظور استفاده در كشورهاي نمي

با اصلاحات و الحاقات  31/5/1377نامه اجرايي قانون يادشده مصوب د مختلف آيينخارجي ترجمه كند. مفا

  طرفي تأكيد دارد، مؤيد اين ديدگاه است.نامه كه بر رعايت اصل بياين آيين 45و  44بعدي؛ از جمله مواد 

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/11/11    

7/1404/324   

  ح324-66-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

با اصلاحات و الحاقات بعدي، براي دريافت سهم خدمات  1334قانون شهرداري مصوب  101ماده  3به دلالت تبصره 

  و شوارع وجود دو شرط ضرورت دارد: داشتن سند شش دانگ و داشتن مساحت بيش از پانصد متر مربع.

هاي دانگ با مساحت بيش از پانصد متر مربع دريافت نشده باشد و پلاكهاي ششدر مواردي كه سهم شهرداري از پلاك

تواند به دانگ با كمتر از پانصد متر مربع تفكيك شده باشد، آيا شهرداري مييادشده به قطعات كوچكتر به صورت شش

انگ تفكيكي با مساحت كمتر از پانصد متر مربع، هر دو سهم خود دهاي ششيادشده از پلاك 101ماده  3استناد تبصره 

  را دريافت كند؟ چنانچه پاسخ منفي است، دريافت حقوق شهرداري چگونه خواهد بود؟

 پاسخ:

اولاً، تفكيك اراضي توسط مالك يا مالكين مشمول مقررات حاكم بر زمان تفكيك است. بدين توضيح كه چنانچه 

با اصلاحات و الحاقات بعدي (پيش از  1334قانون شهرداري مصوب  101ماده  تفكيكي در زمان حاكميت

كه قانون حاكم  1334قانون شهرداري مصوب  101اصلاح ماده قانوني مذكور) صورت گرفته باشد، مقررات ماده 

ح رباشد و شهرداري منحصراً از بابت معابر و شوارع عمومي كه در طبر زمان تفكيك است، جاري و ساري مي

قانون يادشده خواهد گرفت؛  101بيني شده است، مطالبات خود را از اراضي مذكور به استناد ماده تفصيلي پيش

، با لحاظ فضاي عمومي 28/1/1390قانون شهرداري مصوب  101اما هرگونه تفكيك بعد از قانون اصلاح ماده 

شده در قانون اخيرالذكر خواهد بود؛ بنابراين و خدماتي و نيز معابر و شوارع عمومي، مشمول درصدهاي تعيين

 28/1/1390قانون شهرداري مصوب  101در فرض سؤال، چنانچه تفكيك اراضي بعد از قانون اصلاح ماده 

ر اين قانون خواهد بود و اقدامات خلاف قانون مالك صورت گرفته باشد، مشمول مقررات و درصدهاي مذكور د

قانون  101(عدم رعايت مقررات مربوط) در تفكيك عملي و فروش اراضي مربوطه، مانع از اجراي مقررات ماده 

  اصلاح قانون شهرداري (در زمان حاكميت اين قانون) نخواهد بود.

قانون شهرداري مصوب  101شايسته ذكر است در فرضي كه مالك عملاً و بدون رعايت ترتيبات مذكور در ماده 

هاي آن مبادرت به تفكيك يك قطعه ملك داراي شرايط مذكور با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره 1334

ي ند بعدي و يا هر گونه اقدام ديگردر اين ماده نموده است، تفكيك صورت گرفته فاقد آثار قانوني بوده و اخذ س



اين ماده بر اساس  3شده با پرداخت قدرالسهم شهرداري مطابق تبصره قانون ياد 101منوط به تفكيك وفق ماده 

  سند رسمي مالكيت است.

) كه ادارات ثبت اسناد و املاك و حسب 28/1/1390قانون شهرداري (اصلاحي  101ثانياً، با توجه به صدر ماده 

ي اها را در موقع دريافت تقاضاي تفكيك يا افراز اراضي موضوع اين قانون مكلف به اخذ نقشهدادگاه مورد

دانسته كه قبلاً به تأييد شهرداري مربوط رسيده باشد، به قياس اولويت هيأت حل اختلاف موضوع قانون تعيين 

در مواردي كه راجع به تقاضاي  نيز 1390هاي فاقد سند رسمي مصوب تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان

اصلاحي قانون شهرداري بايد مبادرت به رسيدگي در محدوده صلاحيت  101تفكيك و افراز اراضي موضوع ماده 

كه تبصره يك ماده الذكر خواهند بود؛ ضمن آناصلاحي قانون اخير 101خود كنند، ملزم به رعايت مقررات ماده 

هيأت حل اختلاف  1390هاي فاقد سند رسمي مصوب اراضي و ساختمانيك قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 

، ها براي شركت در جلسهربط استعلام و يا از نمايندگان آنهاي ذيرا مكلف دانسته است حسب مورد از دستگاه

  بدون حق رأي دعوت كند.

قانون شهرداري مصوب  101الاجرا شدن ماده واحده قانون اصلاح ماده شايسته ذكر است چنانچه پس از لازم

از  1390هاي فاقد سند رسمي مصوب و در اجراي قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان 1390

سوي واحد ثبتي مربوطه سند مالكيت ثبتي صادر شود كه منجر به تفكيك ملك شود؛ الزام مالكان فعلي به اعمال 

ماده اخير منتفي است؛  3هم شهرداري موضوع تبصره يادشده در خصوص پرداخت قدرالس 101مقررات ماده 

بديهي است اين امر مانع از مراجعه شهرداري به مالكان اوليه براي وصول و استيفاي حقوق قانوني موضوع تبصره 

  با اصلاحات و الحاقات بعدي نخواهد بود. 1334) قانون شهرداري مصوب 1390(اصلاحي  101ماده  3

 پور دكتر محمدعلي شاه حيدري

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/11/12    

7/1404/304   

  ح304-3/1-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

هايي شود، از آنجا كه چنين چاهالمنفعه كردن چاه غير مجاز صادر ميدر مواردي كه حكم بر مسدودي و مسلوب

المنفعه كردن از طريق وسايلي چون پيش از پر و مسلوبعمدتاً داراي تجهيزات و ادواتي است و تخليه چاه 

موجب تنش و درگيري و تمرد نسبت به مأمورين و  بر بوده و اين امر،جرثقيل توسط نيروهاي عملياتي زمان

شود و نظر به اينكه اجراي عمليات در چنين مواردي مستلزم اقدام فوري است، ارتكاب جرايمي اين چنيني مي

 عليه براي خارجعمليات اجرايي با در اختيار قرار دادن مهلت متعارف و قابل توجه به محكوم چنانچه پيش از

توان چاه را با همان حالتي كه كردن ادوات و تجهيزات خود از چاه وي اقدامي در اين خصوص ننمايد، آيا مي

  كرد؟المنفعه كرد و عدم اقدام فرد را نوعي اقدام عليه خود تلقي دارد پر و مسلوب

 پاسخ:

المنفعه كردن چاه غير مجاز صادر شده است، مرجعي كه اجراي حكم در فرض سؤال كه حكم قطعي بر مسلوب

اي رفتار نمايد كه به را بر عهده دارد بايد با توجه به مفاد حكم صادره و با رعايت قوانين و مقررات، به گونه

آسيب وارد  عدوم شدن آن صادر نكرده است،عليه بوده و دادگاه حكم به ماشياء و اموالي كه متعلق به محكوم

راه المنفعه كردن چاه به همنشود؛ بر اين اساس از آنجا كه پيشنهاد مطرح شده در استعلام مبني بر پر و مسلوب

عليه است، منطبق بر قانون ادوات و تجهيزات موجود در آن، مستلزم آسيب يا معدوم شدن برخي اموال محكوم

  نيست. 

قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري  40ماده » ث«ست چنانچه موضوع مشمول بند شايسته ذكر ا

هيأت وزيران 7/2/1404نامه اجرايي آن مصوب باشد، مطابق همين بند و آيين 1403اسلامي ايران مصوب 

  شود.رفتار مي

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/11/11    

7/1404/301   

  ك301-34-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

ماهيتاً از مصاديق معاونت  1399قانون حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب  14با توجه به اينكه بزه موضوع ماده  -1

شود شود، آيا اين ماده مستند قانوني جديدي در مورد پرداخت ديه محسوب ميدر ارتكاب جرم يا تسبيب محسوب مي

در ماده مذكور، اين ماده مستند جديدي در باب مسئوليت پرداخت ديه نيست » طبق مقررات«و يا آنكه با توجه به قيد 

  اً در قالب ديگر مقررات قانوني و شرعي است؟و مسئوليت پرداخت ديه صرف

يادشده مستند جديدي براي پرداخت ديه نباشد، چنانچه شخص عاقل، مختار و بالغ داراي  14در صورتي كه ماده  -2

كشي دارد، وسايل خودكشي نظير سيانور يا قرص برنج يا سلاح سرد يا گرم را از ديگري شانزده سال سن كه قصد خود

ا اين وسايل اقدام به خودكشي كند و متهم نيز با علم به قصد خودكشي، اشياء مذكور را به متوفي داده باشد، دريافت و ب

كتاب  36(ره) در مسأله با توجه به مقررات قانوني يادشده و فتاواي فقهاي عظام؛ از جمله نظر مرحوم امام خميني

 كتاب قصاص، جلد دوم مباني تكمله 20يي در مسأله الله خوقصاص در جلد دوم تحريرالوسيله و نظر مرحوم آيت

المنهاج، و بويژه  با توجه به شرط استناد، آيا مسئوليت پرداخت ديه متوفي كه با علم و اطلاع و عمداً اقدام به خودكشي 

رفاً متهم ص كرده است، بر عهده متهم است و يا آنكه به دليل منتفي بودن شرط استناد و اقدام ارادي و آگاهانه متوفي،

  قانون مذكور محكوم شود و مسئوليتي براي پرداخت ديه متوفي ندارد؟ 14بايد به تعزير مقرر در ماده 

 پاسخ:

در خصوص پرداخت ديه، به عمومات مقررات ناظر  1399قانون حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب  14ماده  -2و  1

  اجد حكم جديدي نيست.به ديات ارجاع داده است و اين ماده در خصوص ديه و

دستورالعمل نحوه استعلام حقوقي و پاسخ به آن در قوه قضاييه  3با توجه به مصداقي بودن موضوع و مستند به ماده  -3

، اين پرسش قابل پاسخگويي نيست؛ توصيف رفتار ارتكابي و انطباق آن با مقررات قانون حاكم، 19/9/1398مصوب 

  ه است.كنندبر عهده مرجع قضايي رسيدگي

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/11/28    

7/1404/300   

  ح300-115-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

نحوه پرداخت سود قابل «، 1347لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب  240به موجب ماده 

شود و اگر مجمع عمومي در خصوص پرداخت تصميمي نگرفته باشد هيأت مي تقسيم توسط مجمع عمومي تعيين

مديره نحوه پرداخت را تعيين خواهد نمود ولي در هر حال پرداخت سود به صاحبان سهام بايد ظرف هشت ماه 

؛ در ذيل اين ماده به لزوم تعيين تكليف در »پس از تصميم مجمع عمومي راجع به تقسيم سود انجام پذيرد

  ص زمان پرداخت سود مصوب مجمع و همچنين تعيين مهلت پرداخت اشاره شده است.خصو

راي بندي بگفته، چنانچه شركت سهامي عام وفق اعلام رسمي خود، جدول زمانبا توجه به مستند قانوني پيش

ين ا پرداخت سود تعيين كرده باشد و يا مهلت هشت ماهه قانوني به پايان برسد و شركت از پرداخت سود در

تواند با طرح دعوا در مرجع صالح، دريافت مهلت خودداري كند، سهامدار در راستاي وصول مطالبات خود مي

  هاي زير پاسخ دهيد:خسارت تـأخير تأديه را درخواست كند. در اين خصوص خواهشمند است به پرسش

(اصلاحي  2و با اخذ ملاك از ماده شده لايحه قانوني ياد 240توان با توجه به مهلت مقرر در ماده آيا مي -1

) و 1377(الحاقي  2با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره اين ماده  1355) قانون صدور چك مصوب 1376

هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه مبدأ خسارت  1400/4/1مورخ  812با لحاظ رأي وحدت رويه شماره 

تأخير تأديه را تاريخ چك و نه تاريخ مطالبه دانسته است، مبدأ خسارت تأخير تأديه و استحقاق خواهان را 

) قانون صدور 1376(اصلاحي  2پايان مهلت هشت ماهه قانوني دانست؟ بويژه آنكه، همان تكليف مقرر در ماده 

لايحه قانوني فوق براي شركت نيز  240بني بر كارسازي وجه در تاريخ چك، در ماده كننده مچك براي صادر

  به منظور كارسازي در مهلت هشت ماهه قانوني يا مهلت تعييني، مقرر شده است.

هاي عمومي و انقلاب در امور مدني قانون آيين دادرسي دادگاه 522چنانچه شرط مطالبه موضوع ماده  -2

ن مؤجل پيش از حلول وقت باشد، آيا مطالبه بيش از حصول سررسيد براي محاسبه ، در ديو1379مصوب 

كند و يا آنكه بايد پس از مهلت مطالبه شود؛ مانند آنكه خسارت تأخير تأديه از تاريخ سررسيد كفايت مي



ر اخت داي براي بدهكار و به سبب سررسيد دين در روزهاي آتي، خواستار پردبستانكار با ارسال اظهارنامه

  مهلت سررسيد شود؛ آيا اين امر از مصاديق مطالبه طلب است؟

هشت ماهه  چنانچه براي استحقاق بر خسارت تأخير تأديه، مطالبه ملاك باشد و خواهان پيش از مهلت -3

قانوني يا داخل در مهلت مقرر توسط شركت سود را مطالبه كند، آيا اين مطالبه منشأ اثر است و به استناد آن 

توان مبدأ خسارت تأخير تأديه را موضوع حكم قرار داد و يا آنكه مطالبه داخل در مهلت قانوني و يا اعلامي يم

  شركت سهامي، فاقد اثر است؟

 پاسخ:

هاي عمومي و انقلاب در قانون آيين دادرسي دادگاه 522اولاً، با توجه به اصول حقوقي و مستفاد از ماده  -1

 2) ذيل ماده 1376غير مواردي كه به موجب قانون خاص مانند تبصره (الحاقي  ، در1379امور مدني مصوب 

با اصلاحات و الحاقات بعدي كه خسارت تأخير تأديه از تاريخ سررسيد  1355قانون صدور چك مصوب 

گيرد؛ اما مطالبه منحصر به تقديم دادخواست نيست؛ شود، خسارت مذكور از تاريخ مطالبه تعلق ميمحاسبه مي

  رچند ممكن است تاريخ سررسيد و مطالبه يك روز باشد.ه

لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت  240ثانياً، در فرض سؤال كه مهلت هشت ماهه مقرر در ماده 

بندي، براي پرداخت سود سهام به پايان يا مهلت تعييني توسط هيأت مديره وفق جدول زمان 1347مصوب 

قانون آيين  522از پرداخت آن خودداري نموده است، موضوع مشمول ماده  رسيده است و شركت سهامي

است؛ بنابراين، خسارت تأخير تأديه از تاريخ  1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب دادرسي دادگاه

  گيرد.مطالبه تعلق مي

  در اين خصوص در اين اداره كل دو ديدگاه متفاوت وجود دارد: -3و  2

  ستديدگاه نخ

در فرض سؤال كه پيش از سررسيد دين، طلبكار با ارسال اظهارنامه از بدهكار پرداخت طلب خود را در سررسيد 

مقرض «دارد قانون مدني كه مقرر مي 651گونه مطالبه طلب از شمول ماده رسد اينمطالبه كرده است، به نظر مي

ج است؛ زيرا وفق اين ماده در عقد قرض (و ملاك خار» تواند قبل از انقضاي مدت طلب خود را مطالبه كندنمي

رسد آن در ديگر ديون)، طلبكار حق مطالبه طلب خود براي پرداخت آن پيش از سررسيد را ندارد؛ اما به نظر مي

در فرضي كه طلبكار پيش از سررسيد طلب خود، پرداخت آن در سررسيد را مطالبه كند، هرچند اين مطالبه 

تعلق  كند؛ اما اين مطالبه براي تحقق شرطپرداخت دين پيش از سررسيد تكليفي ايجاد نميبراي مديون مبني بر 



هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 522خسارت تأخير تأديه موضوع ماده 

كافي است. در حقيقت، مطالبه مزبور تا روز سررسيد باقي و پا برجا بوده و به مانند آن است كه مطالبه  1379

  گيرد.در روز سررسيد به عمل آمده و از همين روز خسارت تأخير تأديه تعلق مي

  

  ديدگاه دوم

متي از قانون تجارت لايحه قانوني اصلاح قس 240با توجه به اينكه پيش از سپري شدن مهلت مقرر در ماده 

، مطالبه سود سهام امكانپذير نيست، مطالبه آن پيش از سررسيد، در مبدأ محاسبه خسارت تأخير 1347مصوب 

  تأديه فاقد اثر قانوني است.

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/11/13    

7/1404/299   

  ع299-1/12-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

، اشتغال همزمان به مشاغل مذكور 1390قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب  17ماده  2با توجه به اينكه مطابق بند 

تخلف  1311هاي تجاري موضوع ماده يك قانون تجارت مصوب در اصل يكصد و چهل و يكم قانون اساسي و فعاليت

  هاي زير اعلام نظر فرماييد:شود، خواهشمند است در مورد پرسشانتظامي محسوب مي

  مقصود از اشتغال در ماده صدرالذكر چيست؟ -1

  هاي موضوع اين ماده شغل تلقي شود؟شود انجام فعاليتهايي سبب ميچه ويژگي -2

  شود؟ آيا صرفاً خريد يك يا دو خودرو اشتغال محسوب مي -3

نانچه اساساً معامله انجام شده؛ مانند خريد خودرو توسط قاضي باطل باشد، آيا همچنان از مصاديق ماده يك و چ -4

  باشد؟خريد و فروش موضوع ماده يك قانون تجارت مي

 پاسخ:

قانون  17ماده  2مندرج در بند  1311هاي تجاري موضوع ماده يك قانون تجارت مصوب اشتغال به فعاليت -2و  1

ها را انجام شود كه شخص به طور مكرر و مستمر اين فعاليت، زماني محقق مي1390ت بر رفتار قضات مصوب نظار

  ها دانسته شود.اي كه عرفاً وي شاغل در اين فعاليتدهد؛ به گونه

ل ابا توجه به آنچه آورده شد در فرض سؤال، صرف خريد يك يا دو دستگاه خودرو توسط دارنده پايه قضايي اشتغ -3

  شود.شده محسوب نميهاي تجاري يادبه فعاليت

شده، هاي انجاماصولاً بطلان يا صحت معاملات انجام شده در شمول عنوان اشتغال و شغل محسوب شدن فعاليت -4

  تأثيري ندارد.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/11/08    

7/1404/294   

  ع294-1/7-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران  87بر اساس مفاد بند يك ماده 

رساني به ايثارگران موقع قانون جامع خدمات، دولت موظف است اقدامات لازم براي اجراي صحيح و به1395مصوب 

ليه بيني نمايد و كبا اصلاحات و الحاقات بعدي را به عمل آورده اعتبار كافي را در بودجه سنواتي پيش 1386مصوب 

» د«هاي اجرايي آن را حداكثر تا شش ماهه سال اول اجراي قانون برنامه تصويب و ابلاغ نمايد. همچنين بند نامهآيين

با اصلاحات و الحاقات بعدي  1386به ايثارگران مصوب  رسانيقانون جامع خدمات 21اين ماده در صدد اصلاح ماده 

قانون اخيرالذكر، بيست و پنج درصد از نيازهاي استخدامي و تأمين نيروهاي مورد  21برآمده است كه بر اساس ماده 

صريح ت بايست به ايثارگران اختصاص يابد.  به رغمها؛ اعم از رسمي، پيماني، قراردادي و شركتي مينياز تمامي دستگاه

كل كشور  1400قانون بودجه سال  20تبصره » د«شده به عنوان قانون بالادستي، قانونگذار در بند قانون برنامه ششم ياد

قانون برنامه ششم توسعه،  87ماده » د«كل كشور، در اجراي بند  1401قانون بودجه سال  20تبصره » و«و بند 

ساني به ايثارگران را مكلف كرده است تا نسبت به تبديل وضعيت رقانون جامع خدمات 2هاي مشمول ماده دستگاه

بصره ت» و«استخدامي ايثارگران اقدام نمايند.  همانگونه كه مستحضريد هرگونه اقدام سازمان صدا و سيما در اجراي بند 

اقدامي متصور  كل كشور نيازمند تأمين اعتبار لازم بوده و در صورت عدم تأمين اعتبار 1401قانون بودجه سال  20

ها سازي و تعمير و نگهداري فرستندههاي سازمان صدا و سيما از جمله برنامهبايست  از اعتبارات ديگر بخشنبوده و مي

نامه توسط دولت بوده شده نيازمند تصويب آيينقانون برنامه ششم ياد 87پرداخت شود. ضمن آنكه، اجراي مفاد ماده 

كل كشور و بند  1400قانون بودجه سال  20تبصره » د«ست.  از آنجا كه زمان اجراي بند كه اين امر نيز انجام نشده ا

تنفيذ نشده است، اين  1402كل كشور سپري شده و اين حكم مجدداً در سال  1401قانون بودجه سال  20تبصره » و«

كم، قانون برنامه ششم بايد به شده صرفاً به اين دو سال مقيد بوده و خارج از آن حامر بدين معناست كه تكليف ياد

ي گفته، از آنجا كه متن مواد قانونعنوان قانون بالادستي در خصوص ايثارگران اجرا شود. با توجه به توضيحات پيش

نامه بايد به عنوان يك كل نگريسته شود و در مواد قانوني، هرگونه اقدام در اين زمينه نيازمند تأمين اعتبار و تصويب آيين

لت دانسته شده است و با توجه به وضعيت خاص سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران كه بودجه توسط دو

تواند بدون تأمين اعتبار از سوي دولت، تمامي نيروهاي كند، آيا اين سازمان ميخود را به عنوان كمك، زيان دريافت مي

قانون بودجه سال  20تبصره » د«ستفاده از مفاد بند توان گفت مهلت اايثارگر خود را تبديل وضعيت نمايد؟  آيا مي



شده نيز جريان دارد و به كل كشور، پس از مدت ياد 1401قانون بودجه سال  20تبصره » و«كل كشور و بند  1400

  كند؟ديگر سنوات هم سرايت مي

 پاسخ:

تبصره » و«كل كشور و بند  1400قانون بودجه سال  20تبصره » د«اولاً، تبديل وضعيت ايثارگران موضوع بند 

كل كشور، مقيد به تأمين اعتبار نشده است؛ هرچند در مقرره نخست براي اجراي  1401قانون بودجه سال  20

الاصول تبديل وضعيت اشخاصي كه تحت هر عنواني آن، اعتبار خاصي پيش بيني شده بود؛ ضمن آنكه، علي

 باشد؛ بر اين اساس، سازمان صدا و سيمايعتبار مستقلي نميباشند، مستلزم تأمين اداراي رابطه استخدامي مي

قانون مديريت خدمات كشوري  5هاي اجرايي موضوع ماده جمهوري اسلامي ايران نيز همانند ديگر دستگاه

هاي صدرالذكر در تبديل وضعيت با اصلاحات و الحاقات بعدي، مكلف به اجراي مفاد مقرره 1386مصوب 

  باشد. بازه زماني مذكور در اين قوانين ميايثارگران مشمول در 

ثانياً، با عنايت به اينكه اجراي احكام مندرج در قوانين بودجه كشور، مربوط به همان سال است و اين امر در 

قانون فهرست قوانين  137كل كشور تصريح شده است و با لحاظ رديف  1401و  1400هاي قوانين بودجه سال

 1401قانون بودجه سال  20تبصره » و«و منسوخ دانستن بند  1404و احكام نامعتبر در حوزه ايثارگران مصوب 

اجراي قانون است و به سنوات بعدي قابل  كل كشور، احكام مندرج در مقررات صدرالذكر مربوط به همان سال

كل كشور، مقرر شده است  1401قانون بودجه سال  20بصره ت» و«بند  3تسري نيست؛ اما از آنجا كه در شق 

اند، مشمول اين قانون هستند؛ آن ربط مشغول به كار بودهدر دستگاه ذي 1400كه افرادي كه تا پايان بهمن ماه 

مورخ  13758هاي صدرالذكر و دستورالعمل شماره عده از مشمولاني كه وفق مقررات قانوني؛ از جمله بند

تبصره » د«هاي اداري و استخدامي و برنامه و بودجه كشور در خصوص نحوه اجراي بند سازمان 19/3/1400

 باشند؛ اما تاكنونكل كشور، از شرايط قانوني لازم براي تبديل وضعيت برخوردار مي 1400قانون بودجه  20

در قوانين بودجه  1401تبديل وضعيت آنان انجام نشده است، عدم تمديد حكم مقرر در قانون بودجه سال 

بيني مقرره مشابهي در اين زمينه، مسقط حق مكتسبه آنان نيست و تبديل وضعيت هاي بعد و يا عدم پيشسال

  اين افراد مطابق شرايط قانوني بلامانع است.

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/11/06    

7/1404/291   

  ك291-142-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

با اصلاحات بعدي،  1367قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري مصوب سال  5بر اساس ماده 

ها يا سهام و اسناد و اوراق ها و يا ... وجوه يا مطالبات يا حوالهچنانچه هر يك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمان

الذكر و يا اشخاص را كه حسب وظيفه به آنها ها و مؤسسات فوقبهادار و يا ساير اموال متعلق به هر يك از سازمان

هاي نفع خود يا ديگري برداشت و تصاحب نمايد، مختلس محسوب و به ترتيب مقرر در تبصرهسپرده شده است، به 

  ذيل اين ماده به مجازات مربوطه محكوم خواهد شد. 

بديهي است براي تحقق و احراز بزه اختلاس، اجتماع تمام شرايط مذكور در مفاد ماده قانوني يادشده ضرورت دارد و 

اساساً بزه اختلاس محقق نشده و چه بسا عمل ارتكابي جرم نبوده و يا منطبق با ديگر  در صورت نبود يكي از شرايط

  قوانين و مقررات مربوط به بزه خاص ديگري باشد. 

ت هاي قانوني دولگفته، چنانچه يكي از كاركنان دولت كه مأمور وصول عوارض و تعرفهبا توجه به توضيحات پيش

هاي خزانه، مبالغي مازاد بر ميزان مقرر اي قانوني و واريز كامل آن به حسابهاست، پس از وصول عوارض و تعرفه

ها و يا اشخاص پرداخت كننده تعرفه و عوارض اخذ و در اين وجوه تصرف كند، از آنجا كه وجوه قانوني از شركت

ماده قانوني يادشده ها و مؤسسات مذكور در صدر مأخوذه مازاد بر تعرفه و عوارض دولتي بوده و متعلق به سازمان

متعلق نميباشد و اين وجوه حسب وظيفه قانوني به اين كاركنان سپرده نشده است، رفتار ارتكابي مشمول كداميك از 

عناوين اتهامي مندرج در قوانين و مقررات حاكم است؟ وجوه مازاد بر تعرفه و عوارض مأخوذه از اشخاص، چگونه و 

  بر چه اساسي تعيين تكليف ميشود؟

 اسخ:پ

 1367قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب  5چنانچه يكي از كاركنان موضوع ماده 

با اصلاحات بعدي، وجوهي مازاد بر ميزان تعرفه و عوارض قانوني دريافت و در اين وجوه تصرف نموده باشد، چنين 

قانون مجازات اسلامي  600تواند مشمول ماده تكابي ميفرضي از حكم مندرج در اين ماده خارج است و رفتار ار

  ربط است.باشد كه تشخيص مصداق و انطباق آن با قانون بر عهده مرجع قضايي ذي 1375(تعزيرات) مصوب 

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/11/25    

7/1404/281   

  ك281-1/1-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

در موارد صلاحيت رسيدگي مستقيم در دادگاه صلح، چنانچه پرونده به جهت فقدان ادله اثباتي كافي، به صدور 

مجدد  آيا تعقيب قرار منع تعقيب منجر شود و شاكي با ارائه ادله جديد تجويز تعقيب مجدد را درخواست كند،

قانون آيين  278دن پاسخ، تجويز تعقيب مجدد در راستاي ماده پذير است؟ در صورت مثبت بومتهم امكان

  بر عهده كدام مقام قضايي است؟ 1392دادرسي كيفري مصوب 

  پاسخ:
به جرايم مذكور در  1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12اولاً، در فرضي كه در اجراي تبصره يك ماده 

شود، در واقع دادگاه صلح خود رأساً متكفل اين ماده به صورت مستقيم در دادگاه صلح رسيدگي مي 10و  9بندهاي 

 102انجام مرحله تحقيقات مقدماتي است و انجام اين تحقيقات مقدماتي؛ اعم از تحقيق و تعقيب با توجه به ماده 

نون بايد طبق مقررات مربوط به اين قا 341و ملاك قسمت ذيل ماده  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 

مرحله تحقيقات مقدماتي مذكور در بخش دوم همين قانون صورت گيرد؛ بنابراين در فرض سؤال، با عنايت به ماده 

 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  278، اعمال ماده 1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  17

  پذير است.امكان

ادگاه صلح به لحاظ فقد دليل قرار منع تعقيب صادر و اين قرار در همان مرجع قطعي شود، ثانياً، در صورتي كه در د

شود و چنانچه قرار منع در صورت كشف دلايل جديد، رسيدگي مجدد با نظر همين مرجع (دادگاه صلح) انجام مي

  تان است.تعقيب در دادگاه تجديدنظر استان قطعي شود، رسيدگي مجدد با نظر دادگاه تجديدنظر اس

 فريده شكري

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/11/18    

7/1404/275   

  ح275-127-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

عليه و ارجاع به دادگاه بدوي حكم به محكوميت فرد به پرداخت وجه صادر كرده است؛ با اعتراض محكوم

دادگاه تجديدنظر، پيش از اعلام ختم رسيدگي در اين مرحله، خواهان بدوي با تصريح به اينكه از حق خود به 

دوي نيز مخالفت خود را با عليه بصورت كلي صرف نظر نميكند، دادخواست خود را مسترد كرده و محكوم

استرداد دعوا اعلام نموده است؛ در چنين فرضي چنانچه به نظر دادگاه تجديدنظر، تحقيقات دادگاه بدوي ناقص 

بوده و اقدام تحقيقي مانند ارجاع امر به كارشناس لازم باشد و يا آنكه، استماع اظهارات طرفين و برگزاري جلسه 

ا پرونده معد صدور رأي تشخيص داده شود، آيا صرف استرداد دادخواست باشد و يرسيدگي ضرورت داشته 

كردن كلي از حق و بدون موافقت خوانده بدوي با استرداد دادخواست، موجب صدور قرار بدون اعلام صرف نظر

  سقوط دعوا است و يا رد دعوا و يا آنكه رسيدگي بايد ادامه يابد و رأي دادگاه صادر شود؟ 

 پاسخ:

تواند چنانچه خواهان بدوي دعواي خود را مسترد كند؛ بدون آنكه انصراف كلي خود از دعوا را اعلام كند، دادگاه نمي

 107 ماده» ج«آن را انصراف كلي از دعوا تلقي كند؛ بلكه استرداد دعوا (بدون انصراف كلي از دعوا) است كه وفق بند 

، پس از ختم مذاكرات اصحاب دعوا در 1379ب در امور مدني مصوب هاي عمومي و انقلاقانون آيين دادرسي دادگاه

انچه كند و چنشود كه خوانده بدوي موافق آن باشد كه در اين صورت، دادگاه قرار رد دعوا صادر ميصورتي پذيرفته مي

كور در استعلام، مؤثر كند و موارد مذاسترداد دعوا با انصراف كلي از دعوا همراه باشد، دادگاه قرار سقوط دعوا صادر مي

  در مقام نيست و از جهت نوع قرار دادگاه، بين دادگاه بدوي و تجديد نظر تفاوتي نيست.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/11/13    

7/1404/269   

  ح269-127-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

به استحضار ميرساند در بيشتر دعاوي اداري استخدامي مطرحشده از سوي كاركنان قوه قضاييه در ديوان عدالت اداري، 

هاي مطروحه داراي ابعاد صرفاً امور اداري استخدامي كاركنان اداري طرف دعوا قرار ميگيرد؛ از آنجا كه برخي خواسته

ام از سوي سازمان اداري استخدامي است و همين امر اجراي آراء مالي و غيرمالي مانند؛ ضرورت صدور مجوز استخد

صادره را از صلاحيت صرف سازماني معاونت منابع انساني و امور فرهنگي قوه قضاييه (امور اداري و استخدامي كاركنان 

اي كه اجراي ه گونهاداري) خارج ميسازد، خواهشمند است اعلام فرماييد چنانچه دعواي كارمند داراي ابعاد مالي باشد؛ ب

اي مستقل و كامل رأي مستلزم تمهيد مقدمات از سوي مجموعه ديگر است كه از حيث سلسله مراتب اداري مجموعه

عليه خارج است، آيا بايد مجموعه مستقل مربوط مانند معاونت مالي، اقدام در اين خصوص از اختيار دستگاه محكوم

  يا سازمان اداري استخدامي نيز طرف دعوا قرار گيرد؟ پشتيباني و امور عمراني قوه قضاييه و 

 پاسخ:

در دعاوي اداري استخدامي كاركنان عليه قوه قضاييه نزد ديوان عدالت اداري، هرچند اين دعاوي داراي برخي آثار 

مالي و غير مالي باشد، اين قسم دعاوي بايد به طرفيت قوه قضاييه مطرح شود و به سبب فقدان شخصيت حقوقي 

ها يا واحدهاي تابعه قوه قضاييه، طرح دعوا به طرفيت هر يك از آنها به معناي آن نيست مستقل هر يك از معاونت

كه فقط همان معاونت يا واحد تابعه طرف دعوا است؛ بلكه در هر صورت، قوه قضاييه طرف دعوا است و آن معاونت 

وان نماينده خوانده (قوه قضاييه) اعلام شده است و در يا واحد تابعه به لحاظ ارتباط موضوع با وظايف آن، به عن

توان منعكس كرد. همچنين، پس از صدور حكم، قوه قضاييه مقام دفاع نكات مدنظر ديگر واحدهاي مرتبط را نيز مي

ط بعليه است و نه صرفاً آن معاونت يا واحد تابعه؛ در نتيجه، بايد حكم از سوي معاونت يا واحدهاي تابعه مرتمحكوم

  ديگر قوه قضاييه نيز اجرا شود.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، در دعواي تبديل  18/11/1399مورخ  1745شايسته ذكر مطابق رأي شماره  

  وضعيت استخدامي، علاوه بر دستگاه اجرايي، سازمان اداري و استخدامي كشور نيز بايد طرف دعوا قرار گيرد.

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/11/11    

77/1404/258   

  ح258-192-1404شماره پرونده:  

  استعلام

هاي عمومي، عمراني و نظامي به استناد هاي اجرايي در راستاي پيشبرد طرحوزارت راه و شهرسازي و ديگر دستگاه

هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب  لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه«

اشند. ب، ناگزير به تملك اراضي و املاك متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي مي»با اصلاحات و الحاقات بعدي 1358

هاي جدي و پرتكرار در اين فرآيند، نحوه مواجهه با املاك مشاعي و دعاوي متعاقب آن است. در موارد يكي از چالش

ها، به صورت منفرد و بدون حضور يا اذن ديگر شركا، بسياري پس از تملك ملك مشاع، يكي از شركا يا تعدادي از آن

تبصره  -1نمايد؛ اين در حالي است كه: الشركه خود را در محاكم عمومي دادگستري اقامه ميدعواي مطالبه بهاي سهم

 تلقي نموده است. اين فرض» به منزله يك واحد مالكيت«شده به صراحت ملكيت مشاع را لايحه قانوني ياد 10ماده  2

قانوني كه براي تسهيل فرآيندهاي تملك وضع شده است، بايد بر تمامي آثار حقوقي مترتب بر آن؛ از جمله نحوه اقامه 

نيز بايد توسط كل واحد (مجموع شركا) يا نماينده » واحد مالكيت«دعوا تسري يابد. بر اين اساس، مطالبه بهاي اين 

قانون مدني، هرگونه تصرف در مال مشترك منوط به اذن  582و  581به موجب مواد  -2قانوني آنان صورت پذيرد. 

مقام و بدل عين مشاع است، نوعي تصرف حقوقي در حق ديگر شركاست. اقامه دعوا براي وصول طلب مشترك كه قائم

با توجه به قاعده فقهي و  -3مشترك محسوب شده و بدون اذن ديگران، اقدامي فضولي و فاقد وجاهت قانوني است. 

پرداخت بها به يك شريك، ذمه دستگاه اجرايي را  قانون مدني)، 606(مستنبط از وحدت ملاك ماده » رجوع«وقي حق

سازد و اين امر دولت را در معرض دعاوي متعدد و خطر پرداخت مضاعف قرار در قبال ديگران به طور كامل بريء نمي

ام به تحويل يا وضع يد بر سهم مشاع را به دليل رويه قضايي و نظريات مشورتي متعدد، دعواي الز -4دهد. مي

داند. به طريق اولي، دعواي مطالبه وجه كه بدل و عصاره اقتصادي ناپذير بودن تصرف مادي، غير قابل استماع ميتجزيه

ن ينامه عادي يا تقسيم عملي بهمان مال است، نيز نبايد به صورت انفرادي مسموع باشد؛ همچنين از آنجايي كه تقسيم

باشد، راهكار صحيح براي شركا در مقابل دستگاه اجرايي فاقد وجاهت قانوني است و ملاك، سند رسمي مالكيت مي

شريك خواهان، اقامه دعواي جمعي با رضايت ديگر شركا و يا طرح دعوا به طرفيت دستگاه اجرايي و ديگر شركا (در 

ه، گفتور داشته باشند. با توجه به توضيحات پيشنفعان در دادرسي حضصورت عدم همكاري) است تا تمامي ذي

  هاي زير پاسخ دهيد:خواهشمند است به پرسش

هاي لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه 10ماده  2آيا حكم مقرر در تبصره  -1

بودن مالكيت » يك واحد مالكيت« با اصلاحات و الحاقات بعدي مبني بر 1358عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 



مشاع، فرضي قانوني و حاكم بر تمامي آثار تملك؛ از جمله مرحله دادرسي است و در نتيجه، دعواي مطالبه بها بايد 

  توسط تمامي شركا و به صورت جمعي اقامه شود؟

مصداق تصرف حقوقي  آيا اقامه انفرادي دعوا توسط يك شريك براي مطالبه سهم خود از بهاي ملك تملك شده، -2

 باشد و بهقانون مدني و فضولي بودن تصرف بدون اذن ديگر شركا مي 581تلقي شده و مشمول ماده » طلب مشاع«در 

و عدم امكان حصول » رجوع«با توجه به قاعده فقهي حقوقي  -3باشد؟ همين سبب چنين دعوايي قابل استماع نمي

رت پرداخت بها به يك شريك، آيا دعوايي كه به صدور چنين حكم غير برائت ذمه قطعي براي دستگاه اجرايي در صو

عدم قابليت «آيا قياس اولويت ميان  -4شود، از منظر اصول دادرسي، صحيح و قابل استماع است؟ قاطعي منجر مي

البه بهاي طعدم قابليت استماع دعواي م«ناپذير بودن تصرف مادي) و (به دليل تجزيه» استماع دعواي تحويل سهم مشاع

شيوه صحيح و قانوني دادخواهي براي  -5(به عنوان بدل مال)، از نظر حقوقي صحيح و قابل استناد است؟ » همان سهم

شده چيست؟ آيا دعوا بايد به طرفيت دستگاه اجرايي و ديگر شركا كه حاضر به اقامه دعوا شريك ملك مشاع تملك

  ماع باشد؟نيستند به صورت توأمان مطرح شود تا قابل است

  پاسخ:
هاي عمومي، عمراني لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه 10صرف نظر از آنكه ماده 

با اصلاحات و الحاقات بعدي، ناظر به اراضي تصرفي دولت پيش از تصويب اين لايحه  1358و نظامي دولت مصوب 

اين ماده كه هر گونه انتقال قهري و يا مالكيت مشاع را به منزله يك واحد مالكيت دانسته  2قانوني است، از تبصره 

ها از سوي دولت بدون پرداخت توان عدم قابليت استماع دعواي هر يك از مالكان مشاعي را كه ملك آناست، نمي

هر يك از «دارد: ني كه مقرر ميقانون مد 583حقوق آنها تصرف شده است، استنباط كرد؛ همچنين با توجه به ماده 

پرداخت  ، در صورت»توانند بدون رضايت شركاي ديگر سهم خود را جزئاً يا كلاً به شخص ثالثي منتقل نمايندشركا مي

آيد و مفاد ماده حقوق هر يك از مالكان مشاعي به نسبت مالكيت اراضي تحت تصرف دولت، به تملك دولت در مي

به تصرفات مادي هر يك از شركا است، در فرض سؤال كه ملك قبلاً به تصرف دولت درآمده قانون مدني كه ناظر  581

  است، مؤثر در مقام نيست.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/11/19    

7/1404/246   

  ك246-25-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

چنانچه شخصي به اتهام شرب خمر به تحمل هشتاد ضربه شلاق حدي محكوم شود و پيش از اجراي حكم بار 

ديگر اقدام به شرب خمر نمايد و پرونده جديد تشكيل شود، پس از صدور حكم و وصول هر دو پرونده به شعبه 

شود ه شلاق حدي اجرا مي، يك مرتب1392قانون مجازات اسلامي مصوب  132اجراي احكام، آيا مطابق ماده 

  شود؟و يا آنكه مجازات شلاق حدي هر دو پرونده به صورت جداگانه اجرا مي

 پاسخ:

چنين مستفاد است كه در فرض استعلام، رفتار مرتكب  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  136و  132از مواد 

نها يكسان است، تنها يك حد شرب مشمول تعدد جرم شرب خمر است و از آنجا كه جرايم ارتكابي و مجازات آ

خمر قابل اجراست و مشمول تعدد اجراي مجازات حد شرب خمر نيست و قاضـي اجـراي احكـام كيفـري بايد 

، به منظور صدور حكم واحد، اقدام مقتضي 1392قانون آيين دادرسـي كيـفري مصوب  510در اجـراي ماده 

  انجام دهد.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/11/26    

7/1404/241   

  ك241-186/1-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

، فردي از استخدام يا اشتغال در كليه 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  26ماده » چ«چنانچه در اجراي بند 

هاي وابسته به آنها به عنوان مجازات تبعي ها و شركتگانه و سازمانهاي حكومتي اعم از قواي سهدستگاه

قانون مديريت خدمات  120محروم شود، آيا محكوميت مذكور شامل تمام حالات و بندهاي مندرج در ماده 

ه شود و يا آنكاستحقاقي و بدون حقوق ميمانند مرخصي استعلاجي، با اصلاحات بعدي  1386كشوري مصوب 

د از توانهاي سازماني است؟ آيا شخص محكوم ميشده، اشتغال در يكي از پستماده ياد» الف«صرفاً شامل بند 

  مرخصي بدون حقوق استفاده كند؟

 پاسخ:

قانون مجازات اسلامي مصوب  25 در فرض سؤال كه فردي به سبب محكوميت قطعي كيفري و در اجراي ماده

هاي حكومتي موضوع بند به عنوان مجازات تبعي به محروميت از استخدام و اشتغال در تمامي دستگاه 1392

شده و انفصال از خدمت اين قانون محكوم شده است، با توجه به حكم مقرر در تبصره يك ماده ياد 26ماده » چ«

ا هاي اجرايي، باجتماعي، در فرض اشتغال مستخدم در يكي از دستگاهچنين فردي در ايام محروميت از حقوق 

با اصلاحات بعدي كه حالات مختلف كارمندان  1386قانون مديريت خدمات كشوري مصوب  120لحاظ ماده 

رسمي را احصا كرده است، از آنجا كه اعطاي مرخصي به چنين كارمنداني ناظر به فرض تداوم خدمت اين افراد 

ه متبوع است و با انفصال موقت از خدمت، خدمت آنان در دستگاه يادشده موقتاً منتفي است، فرض در دستگا

اعطاي مرخصي به آنان (در فرض سؤال مرخصي بدون حقوق) نيز منتفي است و اعطاي چنين مرخصي با فلسفه 

» فال«ني موضوع بند هاي سازماشده مغايرت دارد؛ همچنان كه فرض اشتغال در يكي از پستمجازات تبعي ياد

هيأت عمومي ديوان عدالت  12/10/1402مورخ  54415شده منتفي است. (رأي شماره قانون ياد 120ماده 

  اداري در خصوص عدم اشتغال در ايام انفصال از خدمت مؤيد اين ديدگاه است).

شده؛ از جمله استعفاء و بازخريدي از خدمت، با توجه به موارد ياد 120همچنين در مورد ديگر بندهاي ماده  

 122و تبصره يك ماده  103ماده  3، تبصره 48و  21مواد » ب«بازخريدي از خدمت به شرح مذكور در بند 

با اصلاحات بعدي، بازخريدي از خدمت اين كارمند از سوي  1386قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 



و يا در اجراي  91و  48ه سبب نتايج ضعيف در دوران خدمت و يا تكرار تخلف موضوع مواد دستگاه متبوع ب

رسد و اتخاذ چنين تصميمي در خصوص اين كارمند منوط به تداوم قانون، منتفي به نظر مي 103ماده  3تبصره 

  باشد.خدمت وي مي

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

اييهمدير كل حقوقي قوه قض



 

1404/11/13    

7/1404/210   

  ح210-192-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هيأت وزيران، ارجاع  9/7/1402هاي اجرايي مصوب نامه نحوه تعيين كارشناس براي دستگاهبه موجب آيين

دستورالعمل  3امور به كارشناسي صرفاً بايد از طريق سامانه ملي كارشناسي انجام شود. همچنين وفق ماده 

) به صراحت فرايند انتخاب كارشناس براي ارزيابي، 19/12/1403نامه (موضوع بخشنامه مورخ اجرايي اين آيين

فروش، واگذاري، نقل و انتقال و تمديد قرارداد اجاره و غيره مربوط به املاكي كه دستگاه اجرايي به عنوان مالك، 

برداري دارد، ذكر شده است. آيا فرايند تملك اراضي ار، تصرف و بهرهبردار، متولي يا نماينده دولت در اختيبهره

دولت از اين مقررات استثنا بوده و مشمول مفاد لايحه قانوني نحوه خريد تملك اراضي و املاك براي اجراي 

با اصلاحات و الحاقات بعدي است؟ در صورت مثبت  1358هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب برنامه

  ن پاسخ، نحوه انتخاب كارشناس چگونه است؟ بود

 پاسخ:

وب هاي اجرايي مصنامه نحوه تعيين كارشناس رسمي براي دستگاهدستورالعمل اجرايي آيين 3ماده  3/1اولاً، بند 

خزانهدار كل كشور  19/12/1403مورخ  230125/51هيأت وزيران (موضوع بخشنامه شماره  15/7/1402

عدي) فرايند انتخاب كارشناس براي ارزيابي، فروش، واگذاري، نقل و انتقال و تمديد با اصلاحات و الحاقات ب

قراردادهاي اعيان و املاك مذكور در صدر اين بند و در خصوص ديگر موارد كارشناسي مذكور در ذيل آن و 

 است و چگونگي درخواست اين امر توسط مقام مجاز از طريق ثبت در سامانه ملي كارشناسي را بيان كرده

 نامه و دستورالعمل يادشدهدلالتي بر خروج فرض استعلام (فرآيند تملك اراضي توسط دولت) از شمول آيين

  ندارد.

هاي عمومي، عمراني لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه 4ثانياً، به موجب ماده  

بعدي، در صورت عدم توافق نسبت به تعيين بهاي عادله  با اصلاحات و الحاقات 1358و نظامي دولت مصوب 

اراضي و ابنيه و تأسيسات و حقوق و خسارات وارده بين مالك و دستگاه اجرايي، بهاي عادله توسط هيأت سه 

شود كه يك نفر از آنها از طرف دستگاه اجرايي انتخاب خواهد شد؛ مطابق نفره كارشناسان رسمي تعيين مي

ورالعمل يادشده، دستگاه اجرايي مكلف است كارشناسان منتخب خود را با رعايت مقررات ياد نامه و دستآيين



وه تعيين نامه نحشده و از طريق سامانه ملي كارشناسي انتخاب كند؛ بنابراين، بين لايحه قانوني ياد شده و آيين

هيأت وزيران و دستورالعمل اجرايي آن، تعارضي  15/7/1402كارشناس رسمي براي دستگاه اجرايي مصوب 

  وجود ندارد.

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/11/07    

7/1404/187   

  ك187-186/1-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

م عليه بتوان ميزان آن را تا يك سوچنانچه مجازات تكميلي به صورتي نباشد كه با عدم انجام آن توسط محكوم

)؛ به عبارت ديگر، نوع مجازات تكميلي به 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  24افزايش داد (بر اساس ماده 

  كننده حكم قطعي چيست؟راي نباشد كه قابل افزايش تا يك سوم باشد، تكليف دادگاه صادگونه

 پاسخ:

، چنانچه محكوم طي مدت اجراي مجازات تكميلي، 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  24به صراحت ماده 

مفاد حكم را رعايت نكند، دادگاه صادركننده حكم براي بار اول مدت مجازات تكميلي را طبق مقررات اين ماده 

تواند مابقي (عدم رعايت مفاد حكم مجازات تكميلي) دادگاه ميدهد. در صورت تكرار اين موضوع افزايش مي

قانون يادشده تبديل  19موضوع ماده  8يا  7محكوميت مجازات تكميلي وي را به حبس يا جزاي نقدي درجه 

كند؛ بنابراين، افزايش مجازات تكميلي اصولاً منتفي است و آنچه به صراحت در ماده فوق آمده است، افزايش 

هاي تكميلي كه انجام آن بر عهده محكوم نيست؛ مانند است؛ بديهي است در خصوص مجازات» زاتمدت مجا«

انتشار حكم محكوميت در روزنامه يا اخراج اتباع بيگانه از كشور، افزايش مدت مجازات تكميلي به عنوان 

  ضمانت اجراي عدم اجراي مجازات تكميلي از سوي محكوم، موضوعاً منتفي است.

 د محمدي باردئيدكتر احم

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/11/08    

7/1404/156   

  156-186/1-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء،  5ماده  3در تبصره » معلق شدن مجازات حبس«آيا مقصود از عبارت 

يكن شدن مجازات حبس است و يا لمبا اصلاحات بعدي، حذف و كان 1367اختلاس و كلاهبرداري مصوب 

  با تعيين مدت قابل انطباق است؟ 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  46آنكه مورد با حكم ماده 

 پاسخ:

قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و  5ماده  3مفروض آن است كه قانونگذار حكم موضوع تبصره 

تعليق اجراي «و » معافيت«هاي با اصلاحات بعدي را با اشراف به معاني واژه 1367مصوب كلاهبرداري 

شده در صورت استرداد تمام وجه يا قانون ياد 5ماده  3انشاء و مقرر كرده است. قانونگذار در تبصره » مجازات

 الزامي دانسته استمال مورد اختلاس توسط متهم پيش از صدور كيفرخواست، تعليق اجراي مجازات حبس را 

و الزام دادگاه به تعليق اجراي مجازات حبس، منصرف از شرايط لازم براي صدور قرار تعليق اجراي مجازات 

، بوده و دادگاه صرفاً در خصوص صدور قرار تعليق و 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  46موضوع ماده 

  شود.اخيرالذكر نيز شامل تعليق خاص مذكور نمي قانون 47كند و ممنوعيت مقرر در ماده مدت آن اقدام مي

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/11/28    

7/1404/150   

  ح150-76-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

چنانچه در عقد بيع در اثر علل و عوامل خارجي غير منتسب به خريدار، زيادتي در مبيع حاصل شود؛ مانند انتخاب 

منطقه محل وقوع ملك به عنوان منطقه ويژه اقتصادي از سوي مراجع مربوطه و يا آنكه در نتيجه اقدامات خريدار 

للغير سكوني يا از مسكوني به تجاري، در صورت مستحقزيادتي حاصل شود؛ مانند تغيير كاربري ملك از زراعي به م

مورخ  811و  15/7/1393مورخ  733درآمدن مبيع، آيا زيادت حاصله در غرامات موضوع آراي وحدت رويه شماره 

  شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مبناي محاسبه چيست؟هيأت عمومي ديوان عالي كشور محاسبه مي 1/4/1400

 پاسخ:

 1/4/1400مورخ  811و  15/7/1393مورخ  733قانون مدني و آراي وحدت رويه شماره  391و  390اولاً، وفق مواد 

هيأت عمومي ديوان عالي كشور، خريدار جاهل به وجود فساد معامله، مستحق دريافت غرامت است كه از جمله اين 

  غرامات، غرامت كاهش ارزش ثمن است. 

مت را مطابق عمومات ناظر بر ميزان خسارت در ديون پولي (دعاوي مسئووليت مدني) و بر اساس ثانياً، دادگاه ميزان غرا

تعيين  كند. بديهي است درميزان افزايش قيمت (تورم) اموالي كه از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبيع هستند، تعيين مي

ط خريدار است. بر اين اساس، در فرض سؤال ميزان غرامت يادشده، آنچه ملاك تعيين است، ميزان ثمن پرداختي توس

للغير بودن آن، به مسكوني يا تجاري كه كاربري ملك در زمان بيع، زراعي و يا مسكوني بوده و در زمان احراز مستحق

تبديل شده است؛ ملاك محاسبه غرامت، كاربري موجود در زمان عقد بيع است و محاسبه بر اساس كاربري فعلي، از 

  شدن بلاجهت براي خريدار است.  مصاديق دارا

هاي صورت گرفته توسط وي، زيادتي در ملك ايجاد شود و ارزش ثالثاً، چنانچه در نتيجه اقدامات خريدار و هزينه

خريدار به ميزان اعمال و اموال صرف شده از سوي وي استحقاق جبران دارد و اين امر در زمره غرامات  افزوده پيدا كند،

  قانون مدني و قابل مطالبه است. 391مذكور در ماده 

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/11/21    

7/1404/138   

  ك138-168-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

اي تعيين بزه برها و از آنجا كه تشخيص زمان وقوع با عنايت به آني بودن جرم تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ

مرور زمان، امري ضروري است در تغيير كاربري به نحو احداث بنا يا استخر و مانند آن، آيا زمان گودبرداري و 

  حفاري ملاك است و يا زمان شروع به احداث بنا يا استخر؟

 پاسخ:

به اينكه  هيأت عمومي ديوان عالي كشور و عنايت 31/3/1401مورخ  822با لحاظ رأي وحدت رويه شماره 

 ها مصوبها موضوع قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغبزه تغيير غير مجاز كاربري اراضي زراعي و باغ

) قانون 1385(الحاقي  10شود و به موجب ماده با اصلاحات و الحاقات بعدي جرم مستمر محسوب نمي 1374

آن قانون، هرگونه اقدام از قبيل  10يادشده و دستورالعمل تعيين مصاديق تغيير كاربري غير مجاز موضوع ماده 

وزير جهاد  13/6/1386ريزي مصوب ايجاد بنا و تأسيسات، برداشتن يا افزايش شن و ماسه، گودبرداري، خاك

شود نصر مادي اين جرم در زماني محقق ميع كشاورزي مصداق تغيير كاربري غير مجاز محسوب شده است،

  كه اقدامات اوليه انجام و سبب تغيير كاربري غير مجاز شده است.

ند كند؛ مانبر اين اساس در فرض استعلام، با انجام عملياتي كه ملك را از وضعيت زراعي و يا باغي خارج مي

شود و تداوم عمليات ساخت و محسوب مي ريزي، بزه مذكور واقع شده و مبدأ مرور زمانگودبرداري يا خاك

  ساز و احداث و تكميل بنا در ملك تغيير كاربري داده شده، در تعيين تاريخ وقوع جرم تأثيري ندارد.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/11/06    

7/1404/130   

  ك130-168-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

قانون آيين دادرسي  474چنانچه تجويز اعاده دادرسي توسط ديوان عالي كشور به موجب يكي از بندهاي ماده 

تواند با استناد به بندهاي ديگر ماده قانوني عرض ميصورت گرفته باشد، آيا دادگاه هم 1392كيفري مصوب 

  اهت دارد و قابل اجرا است؟يادشده اتخاذ تصميم نمايد؟ آيا در اين وضعيت رأي اخير وج

 پاسخ:

العاده دادرسي و استثنايي بر اعتبار امر مختومه است كه بايد تنها در موارد منصوص اعاده دادرسي از طرق فوق

، آن را تنها به 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  474قانوني صورت پذيرد. از اين رو قانونگذار در ماده 

همچنين به سبب اهميت خاص آراء كيفري، رسيدگي به تقاضاي اعاده دادرسي در  جهات خاصي محدود كرده و

قانون  474خصوص اين آراء را به احراز انطباق درخواست اعاده دادرسي با يكي از موارد مندرج در ماده 

اعاده  زعرض كه پس از تجوييادشده و تجويز از سوي ديوان عالي كشور منوط دانسته است؛ بنابراين، دادگاه هم

دادرسي از سوي ديوان عالي كشور به لحاظ يكي از جهات مزبور پرونده براي رسيدگي مجدد به آن ارجاع 

شود، تنها در خصوص تجويز انجام شده، مجاز به رسيدگي مجدد است و حق رسيدگي به ديگر جهاتي كه مي

ا چه بسا جهات مذكور قبلاً مطرح نسبت به درخواست توسط ديوان عالي كشور تجويز نشده است را ندارد؛ زير

  و از سوي ديوان عالي كشور مردود اعلام شده باشد.

عرض به جهات ديگري غير از جهت تجويز شده از سوي ديوان عالي شايسته ذكر است در فرضي كه دادگاه هم

وت نشود، به قكشور، به اعاده دادرسي رسيدگي و رأي صادر كند، رأي صادره تا زماني كه از طرق قانوني نقض 

  و اعتبار خود باقي است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/11/21    

7/1404/52   

  ح52-76-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

له را مجبور به قبول قسمتي از موضوع تعهد نمايد ولي تواند متعهدقانون مدني متعهد نمي 277به موجب ماده 

تواند نظر به وضعيت مديون، مهلت عادله يا قرار اقساط دهد. در خصوص حكم اين ماده، خواهشمند حاكم مي

  هاي زير پاسخ دهيد:است به پرسش

  عليه است؟محكومآيا اعطاي مهلت عادله منوط به اثبات اعسار  -1

  آيا اعطاي مهلت عادله منوط به سپردن تأمين توسط محكوم است؟ -2

تواند آيا اعطاي مهلت از سوي دادگاه ضمن صدور رأي، مشمول اعتبار مختومه است و يا آنكه دادگاه مي -3

  پس از آن، مهلت را كاهش يا افزايش دهد؟

 پاسخ:

عقود  -مرحوم استاد ناصر كاتوزيان (كتاب قواعد عمومي قراردادها مطابق نظر برخي نويسندگان حقوقي مانند  -1

قانون مدني ناظر به مطلق وضعيت  277مذكور در ذيل ماده » وضعيت مديون«)، عبارت 713، شماره 4معين، جلد 

مديون است و منحصر به وضعيت اعسار وي نيست؛ با وجود اين، از آنجا كه قانون مدني در خصوص شيوه رسيدگي 

 10مواد  ويژهاتخاذ تصميم مطابق ذيل اين ماده ساكت است و همچنين با توجه به ديگر قوانين و مقررات حاكم؛ به و

مورخ  722و نيز رأي وحدت رويه شماره  1394هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت 11و 

هاي عمومي و قانون آيين دادرسي دادگاه 24هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه با لحاظ صدر ماده 13/10/1390

صادر شده است، در حال حاضر چنانچه دادگاه در اثناي دادرسي بخواهد به  1379انقلاب در امور مدني مصوب 

  لحاظ اعسار مديون حكم به اعطاي مهلت عادله يا تقسيط صادر كند، اين امر مستلزم تقديم دادخواست است. 

  باشد. عادله يا تقسيط، مستلزم سپردن تأمين نميدر هر صورت، اعطاي مهلت  -2

شود، تغيير در آن در مواردي كه به لحاظ اثبات اعسار مديون حكم به اعطاي مهلت عادله يا تقسيط صادر مي -3

هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت 11ماده  2تابع مقررات مربوط به تعديل اقساط موضوع تبصره 

  است. 1394

 حمدعلي شاه حيدري پوردكتر م

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/11/29    

7/1404/7   

  ك7-186/1-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

، 1347لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب  143از آنجايي كه قانونگذار به موجب ماده  -1

در صورتي كه ورشكستگي شركت معلول تخلفات مديران شركت باشد، صرفاً براي آنان مسؤوليت مدني مقرر 

صود بيني نكرده است و با لحاظ آنكه مقداشته و در رابطه با مسؤوليت كيفري آنان به صراحت مسؤوليتي پيش

قي بوده و اشخاص حقوقي منصرف به اشخاص حقي 1311قانون تجارت مصوب  549و  541از تاجر در مواد 

قانون مجازات  670در ماده » كساني«از تعريف تاجر در مواد يادشده خارج ميباشند، با توجه به استعمال لفظ 

، آيا تعقيب كيفري مديران شركت به اتهام ارتكاب بزه ورشكستگي داراي 1375اسلامي (تعزيرات) مصوب 

  وجاهت قانوني است؟

ارتكاب جرم ورشكستگي به تقلب قابل تعقيب جزايي باشند، با توجه به اينكه  چنانچه مديران شركت بابت -2

 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  105ماده » پ«مجازات اين بزه يك تا پنج سال حبس است و وفق بند 

ا يپذير نميباشد؛ اولاً، آپس از هفت سال از وقوع جرم، تعقيب مديران شركت به لحاظ وقوع مرور زمان امكان

اين جرم از جمله جرايم آني است؟ ثانياً، در صورت آني بودن، آيا مرور زمان آن از تاريخ توقف مندرج در رأي 

  محكمه حقوقي بايد محاسبه شود؟

 پاسخ:

، در مسؤوليت كيفري اصل بر مسؤوليت شخص حقيقي 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  143وفق ماده  -1

اي مسؤوليت كيفري است كه نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در است و شخص حقوقي در صورتي دار

راستاي منافع آن مرتكب جرمي شود. مسؤوليت كيفري شخص حقوقي، مانع مسؤوليت اشخاص حقيقي مرتكب 

اند، جرم نيست؛ بنابراين در فرض سؤال، مديران شركت ورشكسته به تقلب كه در ارتكاب جرم دخالت داشته

قانون مجازات اسلامي  670باشند و به مجازات ورشكستگي به تقلب موضوع ماده مجازات مي قابل تعقيب و

، مؤيد اين ديدگاه 1311قانون تجارت مصوب  552و  551شوند؛ مواد محكوم مي 1375(تعزيرات) مصوب 

  است.



چنين مستفاد است كه بزه ورشكستگي به تقلب موضوع  1311قانون تجارت مصوب  549و  412از مواد  -2

از حيث ركن مادي، آني است و نه مستمر؛ بر اين  1375قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب  670ماده 

در اين جرم،  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  105اساس، مبدأ محاسبه مرور زمان تعقيب موضوع ماده 

 549تا زماني كه تاجر متوقف نشده باشد، با وجود ارتكاب اعمال مذكور در ماده  تاريخ توقف تاجر است؛ زيرا

  شود.، مشمول مقررات ورشكستگي و به تبع آن ورشكستگي به تقلب نمي1311قانون تجارت مصوب 

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/11/28    

7/1403/1095   

  ح1095-75-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

هاي مشمول شرايط عمومي پيمان، در صوتر تطويل مدت پيمان، در اثر قصور كارفرما، چه در خصوص پيمان

هايي مانند كاهش توان بر اساس رويه برخي محاكم، هزينهضمانت اجرايي براي پيمانكار وجود دارد؟ آيا مي

  ت عنوان خسارات ناشي از تطويل قابل جبران دانست؟راندمان و هزينه بالاسري را تح

 پاسخ:

هايي مانند كاهش راندمان در فرض سؤال كه تطويل مدت پيمان به جهت قصور كارفرما بوده و پيمانكار هزينه

يا هزينه بالاسري را به عنوان خسارت از كارفرما مطالبه كرده است، تطويل مدت پيمان ممكن است ناشي از 

ماده » ج«شرايط عمومي پيمان باشد كه ضمانت اجراي آن در بند  28حويل كارگاه موضوع ماده تأخير در ت

 49ماده » ب«مذكور و تبصره ذيل آن بيان شده است و يا ناشي از تعليق كار توسط كارفرما باشد كه وفق بند 

ري و نگهداري كارگاه، هاي جاري و مستمر اداهاي بالاسري؛ اعم از هزينهشرايط عمومي پيمان براي هزينه

آلات، ضمانت اجراي آن تعيين شده است و يا ناشي از تأخير در هاي انبار و تعمير و نگهداري ماشينهزينه

شرايط عمومي پيمان باشد و  30ماده  9ناظر بر بند  37ماده » ب«ها به پيمانكار موضوع تبصره بند پرداخت

رفتار خواهد  49ماده » ب«است كند كه در اين صورت وفق بند تواند تعليق مدت پيمان را درخوپيمانكار مي

شد؛ همچنين در مواردي كه شرايط عمومي پيمان در خصوص ضمانت اجراي نقض تعهدات كارفرما ساكت باشد 

فق عمومات؛ كننده وبيني نشده باشد، مرجع رسيدگيو در شرايط خصوصي پيمان نيز ضمانت اجرايي خاصي پيش

  كند.قانون مدني اتخاذ تصميم مي 221از جمله ماده 

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

  مدير كل حقوقي قوه قضاييه


